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  فصل اول
 

ساعت چهار صبح از خواب بيدار شدم و با يک دنيا شور و اشتياق و غرور و 
آيد، به طرف ی ز اينکه چه پيش مای دل نگرانی رضايت از خود، و تا حدود

ی حدود ساعت پنج بود که در انتها. کانادا راه افتادمی کارخانه نوشابه ساز
 . کار قرار گرفتمی  پنجاه نفره کارگران متقاض-صف چهل 

هوا در حال گرم شدن بود و همه در انتظار کارمند کارگزيني، و بيم و اميد 
: (( کردم ی پيش خودم فکر م. کردندی  ماستخدام شدن يا نشدن، اين پا و آن پا

ام در کارخانه است، با اينکه پانزده سال از عمرم ی اين اولين تجربهء کار
و ی و ميوه فروشی و کار در بقالی از روزنامه فروشی زيادی گذشته و کارها

ی و نقاشی و کتابفروشی و تجارتخانه و بنگاه معاملات ملکی مبل فروش
اين کار با همهء آنها فرق ی را تجربه کرده ام ، ولی ئيناتتزی ساختمان و کارها

کنند که بخاطر کار و درد و رنج و ی ميکند ، اينجا صدها نفر کنار هم کار م
را تشکيل ميدهند که آمال ی ، تن واحدی مشترک ، به شکل طبيعی شيوهء زندگ
من که تصميم گرفته ام فعاليت ی دارند و بخصوص برای واحدی و آرزوها

مناسبتر از اين ی شروع کنم بستری را در محيط کارگری سازمانگرانه ا
 .)) نيست

که ی پيدا شد ، در حالی گذشته بود که سر و کلهء کارمند کارگزينی يکساعت
که سالم و ورزيده ی شناسنامه را از دست کارگرانی شناسنامه و عکس و فتوکپ

ن ، و وضعيت سربازيشان به نظر ميرسيدند ميگرفت ، در مورد کار ، سابقه شا
 .، سؤال ميکرد

آقا تو را : (( که گوژپشت بود با التماس ميگفتی  هجده ساله ا- پسر هفده 
بخدا بايد خرج ننه . ميکنيمی را که بگی ما هر کار. بخدا ما رو هم استخدام کن
 به من چه؟ من نميتونم: ((             ّ  ُِّ        و کارمند با ت غ  ي ر ميگفت)) و خواهر و برادرم را بدم 
)). ، با اين قوزت ، معافت ميکنند ی هم بری تو سرباز! آدم مريض استخدام کنم

مريض نيستم و ميتونم ی خلاصه هر چه پسر اصرار کرد که بابا من قوز دارم ول
 .مثل بقيه کار کنم ، بخرجش نرفت

آدم خوش شانس ، قدم به ی نفری  ساعت حدود هشت بود که ، همراه س
سؤال و جواب و ی بعد از پر کردن چند کاغذ ، و کل. محوطهء کارخانه گذاشتم 

 ساعت کار ، در ١٢ تومان و پنج ريال ، بابت ٢١، با حقوق ی معاينه پزشک
 ١٢کارمان در دو شيفت .  به استخدام در کارخانه مفتخر شدم۵٢تابستان سال 
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 ۶ شب ، و شيفت شب از ساعت ۶ صبح تا ۶شيفت روز از ساعت . ساعته بود
و تنها روز . بودی اجباری جمعه ها و ساير تعطيلات اضافه کار. صبح ۶شب تا 

 .اول سال کارخانه تعطيل بود
 ما را به چند گروه تقسيم کردند ، و من به همراه يک گروه ده نفره ، به قسمت 

مختلف نوشابه ، رويهم ی از شيشه های کوه. محوطه کارخانه رفتيمی انتهائ
آن ، چنان گداخته شده بود که لمس ی آفتاب به روتلنبار شده ، و در اثر تابش 

تابش شديد . کار ما جدا کردن اين کوه شيشه نوشابه بود. آن باعث تاول ميشد
سر و تن ، به مدت دوازده ساعت ، باعث شده ی  درجه به رو۵٠آفتاب بيش از 

 شش بار ، خون دماغ شويم و در همان چند روز اول -پنج ی بود که حداقل روز
تتيش ی تی کار کرده بودم ، و بقولی با اينکه از بچگ. وزن کم کنيمی د کيلوئ، چن
اولين بار بود کلمهء رنجبر را با پوست و ی برای بار نيامده بودم ، ولی مامان

اولين بار بود با تمام وجود ی برا. گوشت و استخوان خود لمس ميکردم
 ٢١ی در ازا!  بود چه ؟ شکنجهی چه؟ کار يعنی احساس ميکردم استثمار يعن

 .  ساعت شکنجه ميشدي١٢تومان و پنج ريال 
از گروه ما ، تاب تحمل چنين شرايط ی  در همان چند روز اول ، بيش از نيم

آنها ی البته جا. ، کارخانه را ، ترک کردندی را نياورده و بدنبال کار بهتری کار
ف کشيده بودند کارگر تازه نفس ، که هميشه پشت ديوار کارخانه صی با عده ا
 .پر ميشد

ی آنچه را که د رمورد جامعهء سرمايه دار.  من درس نفرت و انزجار ميگرفتم
ی در گذشته بطور سطحی اجتماعی عدالتی  و بی ، استثمار ، اختلاف طبقات

و عميق  و با تک ی تجربه کرده ، و در کتاب ها خوانده بودم ، حالا بطور عين
 . تک سلولهايم ، حس ميکردم

 ۵٠ی کارم ، حمل کيسه ها. منتقل شدمی ، به قسمت شربت سازی بعد از مدت 
 متر ، و تخليه آنها در منبع ۴به ارتفاع ی عمودی شکر ، از پلکانی کيلوئ
 متر مکعب ، و اضافه کردن عصاره و مواد ديگر به ٢٠به حجم حدود ی بزرگ

، مثل مديريت کل به اين فکر ميکردم که انگار مديريت توليد کارخانه . آن بود
ندارند ، بلکه ساديست هم هستند و از رنج دادن ی جامعه ، تنها مرض بيشعور

را که ميشود با يک دستگاه ی کار. کارگران ، لذت ميبرندی و ايجاد مخاطره برا
کار انجام داد ، ی نيروی خطر وراحت تر ، برای مکنده ، با سرعت بيشتر و ب

خطرناک و همراه با رنج و فرسايش ی ايطو در شری بدنی چرا بايد با نيرو
 .کارگر انجام شودی و جسمی روح
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گذشت ، توانسته بودم با ی که از شروع کارم در کارخانه می چند هفته ای  در ط
. برقرار کنمی مختلف رابطهء دوستانه ای از کارگران در قسمت های چند نفر

 کارگران با جربزه و آگاه قصدم اين بود که با.نبودمی طبعا دنبال رابطه با هر کس
ايجاد کنم ، هر چند طبعا ايجاد ی آشنا بشوم و با آنها رابطه نزديک و صميمانه ا

ی                                                                   ِ      رابطهء دوستانه و توام با احترام متقابل با همهء کارگران از اصول کار   سياس
 .است

کارخانه بود ی ، با ذبيح اله ، که از کارگران نسبتا قديمی  در قسمت تشتک ساز
اطراف ابهر به ی بود که از روستاهای مدت دهسال. داشتمی ز قبل آشنائ، ا

. تهران آمده بود و از همان بدو ورود هم در کارخانه مشغول بکار شده بود 
ی با همسرش ، د ر اتاق.  بودی انسان زحمتکش و شريف و با محبت و فهميده ا

از ی  دهسالبا اينکه. ميکردندی د رمحلهء امامزاده حسن زندگی اجاره ا
نداشتند ، و در فکر دوا و درمان و بچه دار شدن ی ازدواجش ميگذشت ، بچه ا

در ی از طريق او ، با توجه به سابقه کارش ، توانستم اطلاعات خوب. بودند
مورد تعداد کارکنان ، ميزان توليد ،  مديريت ، حفاظت ، ميزان سود ، و 

ش ها و خبر چين ها ، بدست همينطور در مورد کارگران مبارز ، و آدم فرو
 .بودی آورم که برايم بسيار ضرور

 در قسمت مجاور با قسمت ما، لابراتوار قرار داشت ، و مسئول آن تکنيسين 
قبل از . برگشته بودی ميشد از سربازی بود به نام حميد ، که مدت يکسالی جوان
. گذرانده بوداز خدمتش را در ظفار ی مدت. هم در کارخانه کار کرده بودی سرباز

مقابله با ی کمک به سلطان قابوس ، و برای که بدستور شاه برای جزء نيروهائ
از فقر و فلاکت و شرايط سخت . ظفار ، به آنجا اعزام شده بودندی چريک ها

ی آنجا ، و از مبارزات چريکها  و توانائيها و مهارت ها و از خود گذشتگی زندگ
فهميدم علاقه . حال خواندن کتاب ديدميش چند بار   در. هايشان تعريف ميکرد

و چه ی را دوست داری حرف را کشيدم به اينکه چه کتابهائ. به مطالعه دارد
خواند ، از ی رسيد می هر چه به دستش م. ؟ بيشتر رمان ميخواند ی ميخوان

اول چند کتاب ازش . صادق هدايت و چوبک گرفته تا آل احمد و از اين قبيل
هر بار بعد از برگرداندن کتاب ، . که همه اش را خوانده بودمقرض گرفتم، با آن
در ذهنيش ايجاد سوال . کتاب ، باهاش صحبت ميکردمی د رمورد محتوا

از ی ، من ، شروع به کتاب دادن به او کردم ، با داستانهائی بعد از مدت. ميکردم
عد ، از آقا و توپ مرواريد ، بی صادق هدايت ، که او نخوانده بود ، مثل حاج

 . و درويشيان و آثار داستان نويسان روس ، از انتشارات پروگرسی تنکابن
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چند بار . ميکردی زندگی جی متری  حميد مجرد بود ، و با پدر و مادرش ، در س
شب کار هستيم ، ساعت دو بعد از ظهر برويم سينما ، و ی قرار گذاشتيم ، وقت

شناخت بيشتر همديگر ی بود برای فرصت خوب. بعد ، از آن طرف برويم سر کار
 . ی ، اجتماعی ، سياسی ، و صحبت پيرامون مسائل مختلف فرهنگ

 
ی نهار خوردن ، معمولا ، من به همراه جواد و محمد ، که از بچه های   برا

جواد ، جوان بيست و دو . ميرفتيمی قسمت خودمان بودند ، به محل غذا خور
در کارخانه استخدام شده بود ، و  ی بازبود ، که قبل از رفتن به سری ساله ا

، کار ی و پيراهن دوزی و جوراب بافی ، در کفاشی قبل از آن ، از دوران کودک
، در خيابان  ی اجاره ای به اتفاق زن و پسربچه يکساله اش ، در اتاق. کرده بود

جوان زبر و زرنگ . ميکردی تهران ، زندگی خيابان آريانای انتهای اشرف پهلو
که به هيچ وجه زير بار ی از آن تيپ هائ. بودی  جربزه و نترس و فهميده او با

 .حرف زور نميروند
پدر . ميشد که استخدام شده بودی يکسال.  محمد ، هم سن و سال خودم بود
، در مهر آباد ی اجاره ای و با آنها ، دراتاق. نداشت و نان آور خانواده اش بود

با اينکه چند کلاس .  گذشت  و با محبت بودپر کار ، با. ميکردی زندگی جنوب
 .بيشتر سواد نداشت، فوق العاده نکته سنج و تيزهوش بود

، حميد و ذبيح اله و جواد و محمد را با ی من اين بود که ، به شکل طبيعی سع
اين بود که شروع کردم به نقل قول کردن و تعريف کردن از آنها . هم آشنا کنم

بهترين جا هم . ی آشنائی برقراری برای علاقه منديکديگر ، و ايجاد ی برا
 . بودی جمع شدن ، محل غذاخوری برا

، بينشان ايجاد شد ، و من ، ی ، رابطهء صميمانه  و نزديکی  بعد از مدت کوتاه
ی شور جوان. دچار تب و تاب  بودمی درشور و شوق ايجاد اولين هستهء کارگر

ی تجربه ، تحمل و بردباری ، کمی فعاليت توده ای از چگونگی ، شناخت سطح
. ام شدی بود که باعث چپ روی کم ، و انتظار بدست آوردن سريع ثمره ، عامل

دستمزد ، ی ، به تبليغ عليه فشار کار ، عليه کمی شروع کردم ، بصورت علن
، عليه اجحافات مديريت و سرپرستان ، و به اين ی اجباری عليه اضافه کار

، ی نظام سرمايه داری د ماهيت کثيف ، و ضد انساناکتفا نکرده  ، در مور
و ضرورت مبارزهء متشکل طبقهء کارگر نيز صحبت ی استثمار ، ستم طبقات

 .کردن
نامعقول ی را که با برنامه و متانت شروع کرده بودم ، باعصيان گری کار

مستحکم و ريشه دار، طبعا مستلزم ی ايجاد تشکيلات و سازمان. تخريب کردم
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ی دائمی ير ، صبورانه و فداکارانه است و ثمرهء آن ، دير رس ، ولکار پيگ
 .است
نگذشت که خبرها توسط آنتن ها و سرپرستها به گوش مديريت و ی  چيز

مفصل  و ی و کتکی ساختگی حفاظت کارخانه رسيد و بعد از راه انداختن دعوائ
ل حفاظت توسط مسئوی آنچنانی و تهديد به زندان و بالاخره نصيحت های فحاش

، مگه کلت بو ی بزرگ تر از دهنت چيه ميزنی که بچه  اين حرفها(( کارخانه 
تحويل ساواکت بدم تا پوست سرت را بکنند و ی ميده؟ دوست داری قورمه سبز

تو ی هزار جور بلا سرت بيارند و چند سال ديگه فلج و خل و چل ولت کنند بر
 .اخراج شدم)) ی خيابون گدائ
ی آمد ، با تمام وجود احساس نفرت و انتقام جوئی  در نمخونمی  کارد ميزد

ضرورت مبارزهء (( و کلافه ، به نوشته امير پرويز پويان ی داشتم، عاص
تو اين شرايط  که انزجار از اين نظام . فکر ميکردم)) بقا ی مسلحانه و رد تئور

ميکردم ، ی و حکومت کثيف و جنايتکار در من فوران ميکرد و احساس خفگ
 . به اسلحه داشتمی شش عجيبک
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  فصل دوم
 

چپ و مطالعهء پراکندهء آثار ی و نظامی و دانشجوئی رابطه با محافل روشنفکر
و نداشتن ی دبره ، از طرفی و رژی مارکس و انگلس و لنين و مائو و تروتسک

، و معلم و راهنما از جانب ديگر ، مرا از نظر ی صحيح و علمی برنامهء آموزش
بر اساس احساسات و عواطف به مسائل ی وقت.  به پاندول کرده بودتبديلی فکر

به مبارزهء مسلحانه داشتم و البته بيشتر به ی برخورد ميکردم ، کشش عجيب
و معقول ، تحت تاثير نظرات لنين ، ی ، و هر موقع که منطقی نظرات بيژن جزن

 بقول .و چه بايد کرد قرار داشتمی کودکی بيماری بخصوص د رکتاب چپ رو
لنين هم ! بابا (( به اين نتيجه ميرسيدم که ی چريک کرمانشاهی از رفقای يک

باز هم مسئلهء شرايط خاص جامعهء ايران برايم مطرح ی ول)) بوده ی توده ا
هم ،    درمقايسه با ايران ، ی بود و اينکه فکر ميکردم ،  در روسيه تزار

هار ی مپرياليسم و حکومتهاحاکم بوده و الآن د ردوران ای حکومت ملايم تر
 . جز مبارزه مسلحانه نيستی دست نشانده اش ، راه ديگری شبه فاشيست

 ، با اينکه ۵٧دست بدست هم داد ، و تا سال ی  خلاصه اينکه ، مجموعه شرايط
ی داشتم ، با گرايش چريکی هميشه اشتياق فعاليت سازمانگرانه در محيط کارگر

در ی منطقه ای و ايجاد ستادهای نظامی هادر بحبوحهء درگيري. همراه شدم
ی کردستان و ترکمن صحرا و آذربايجان و خوزستان ، مبارزهء حاد ايدئولوژيک

طرفدار نظرات احمدزاده و پويان ، ی رفقائ. نيز ، درون سازمان ، جريان داشت
نظر ی کامل مبارزه چريکی در نفی ، رفقائی طرفدار نظرات بيژن جزنی رفقائ

فعاليت ی برای با همهء اين اختلاف نظرات ، کشش فوق العاده ای لداشتند ، و
 .در بين طبقهء کارگر و زحمتکشان وجود داشت

، با ی  به کارگری انتقال از تشکيلات نظامی  من در مورد اشيتاق خودم ، برا
 کار خودم را به عنوان کارگر بافنده در ۵٨رفقا صحبت کردم و در اوايل سال 

 . ، شروع کردمی ممتاز ، واقع در جادهء شهر ری زکارخانه چيت سا
عضو و هوادار سازمان ، کارشان ی از رفقای البته همزمان ، تعداد بسيار زياد
نبود که ی  ، کارخانه ا۵٨تقريبا در اواسط سال . را در کارخانه ها شروع کردند
 .فعالين سازمان در آن نباشند

ديگر از ی بود که سر و کلهء عده ااز شروع کارم نگذشته ی  هنوز چند هفته ا
ی دانشجوی ، علی شيمی مهندسی سازمان پيدا شد؛ حميد دانشجوی رفقا

ی مهندسی ، فرهاد دانشجوی متالوژی مهندسی برق ، محمد دانشجوی مهندس
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همهء اين رفقا به عنوان کارگر ساده ، و با سواد در سطح خواندن و . فيزيک
 . دنوشتن ، در کارخانه استخدام شدن

را متشکل از خودمان تشکيل دهيم و هر کدام از ما هم ی  قرار شد هستهء مرکز
هدفمان . را از بين کارگران  آگاه و مبارز ايجاد کندی کارگری کند هسته ای سع

مبارزات ی از کارگران کمونيست بود که در آينده بتوانند رهبری ايجاد تشکيلات
 . عهده دار شوندکارگران  را در اين واحد ی و سياسی صنف
و روز مره با کارگران ، لازم بود علاوه بر تماس ی ايجاد يک ارتباط طبيعی  برا

اين بود که توسط . هم ، با آنها در تماس باشيمی در محيط کار ، در محيط زندگ
در ی که کار را با آنها شروع کرده بوديم ، بدنبال اجاره کردن اتاق خالی کارگران
 .نها بوديممحل سکونت آی نزديک
 آبان ، پل سيمان  و گود عربها ، توسط رفقا ١٣در محلهء ی اتاق هائی  بزود

اجاره شد و حالا اين امکان فراهم شده بود که علاوه بر کارخانه ، در محلات 
 .کارگرنشين هم ، فعال شويم

ی  آبان اجاره کرده بوديم ، زندگ١٣که در محلهء ی  من و حميد در اتاق
صاحبخانه و . کوچک ی بود دو اتاقه ، با حياط  و آشپزخانه ای  اخانه. ميکرديم

ميکردند و ی  هشت ساله در يک اتاق زندگ-همسرش و يک دختر و پسر هفت 
کمک ی  تومان اجاره ميداديم که صاحبخانه برا۵٠٠ی ماه. ما هم در اتاق ديگر

از قبل . خرج دختر و پسر بزرگترش که در شيراز دانشجو بودند ميفرستاد
همين هم ی برا. بود که در مورد صاحبخانه تحقيق کنيمی اجارهء اتاق ، طبيع

ميدانستيم که او . کارگر ساکن همان محله اقدام کرديمی بود که از طريق رفقا
داشته ، و به احتمال زياد ی است که فعاليت سنديکائی کارگر شرافتمند و مبارز

خاله ی است و اخلاق های بهمسرش هم خانم با معرفت و خو. است ی توده ا
و دختر و پسر بزرگشان هم که در شيراز بودند ، به احتمال زياد ، . نداردی زنک

ی و آدم های سياسی در مورد کميتهء محل ، و بچه ها. دارندی گرايش سياس
 . کسب کرده بوديمی هم ، د رکل اطلاعاتی مثبت و منف

، ی در محل کار و زندگی زمانده فعاليت ما ، علاوه بر کار تبليغ و ترويج و سا
و ی کوهنوردی ، تشکيل گروه های ، شعار نويسی توزيع اعلاميه بصورت مخف

البته . مصرف ، مسکن و اعتبار بودی های ديگر، کمک به ايجاد تعاونی ورزش
ديگر خارج از برنامه ، و ارتباطات ی علاوه بر همهء اينها، ماموريت ها

در ساير مناطق و شهرها ، و همچنين حفظ . رگسترده با رفقا و دوستان ديگ
است که نبايد هيچ کدام از اين امور ی طبيع. ارتباط با خانواده هم مطرح بود

 .که چندان ساده هم نبودی کار. گرديدی باعث تداخل و اخلال د رامور ديگر م
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به کردستان رفته بودم ، موقع ی ماموريتی برای  يکبار که من چند روز
، بعد از چک کردن و اطمينان از اينکه تحت ی ق معمول هميشگبرگشتن ، طب

در اتاق را ی وقت. تعقيب نيستم و خانه هم تحت مراقبت نيست وارد خانه شدم
باز کرده و پرده را کنار زدم با تعجب ديدم همهء وسائل اتاق تميز و مرتب و 

، به ی نگرانو لحاف و پرده ، نو شده ، با ترديد و تعجب و ی و رو بالشی روتخت
اين فکر ميکردم که نبايد کار حميد باشه ، اون حال و حوصلهء اين کارها را 

ببخشيد من : (( گفت . زن صاحبخانه ، من را به خودم آوردی ندارد؛ که صدا
کردم و وارد اتاقتان شدم ، بخاطر اينکه شما فراموش کرده بوديد ی فضول

گرفته بود و ی ترشی بو. بندازيد را که خورده بوديد ، بيرون ی پوست خربزه ا
ديدم شما نيستيد ، آقا حميد . آمدی از راه کولر مشترک بين دو اتاق به اتاق ما م

مرتب ی کردم و يک کمی نيامدند ، مجبور شدم بيام و بعد فضولی هم چند روز
تشکر ی من هم خيل)). در ضمن بابت وسائل زير تخت هم نگران نباشيد . کردم

ديدم اسلحه ، خشابها ، . له بعد از رفتن او زير تخت را نگاه کردمکردم و بلافاص
 .شده ، کنار هم چيده شده اندی ، همه ، مرتب و گردگيری و وسايل چاپ دست

را ی کوچک ، خانه ای آن روز ، مجبور شديم به خاطر يک سهل انگاری  فردا
 که ی اق جديدما مناسب و خوب بود ، تخليه کنيم ، و به اتی که از هر نظر برا

 . کنيمی شهرک باقر آباد بهشت زهرا بود ، اسباب کشی شرقی در انتها
بود که بعد از انقلاب ، به دليل ضد ی ممتاز از کارخانجاتی کارخانهء چيت ساز

حدود  هزار و پانصد نفر کارگر ، د . بودن صاحب آن، مصادره شده بود ی انقلاب
ز اين تعداد ، حدود دويست نفر ، کارگر ا. رسه شيفت ، د رکارخانه کار ميکردند

. ميکردندی ، کار و زندگی بودند ، که در شرايط اسفناکی و پاکستانی بنگلادش
ی ول. داشته باشندی اجباری آنها مجبور بودند روزانه چهار ساعت اضافه کار

جمعه ها و ايام تعطيل نيز اضافه کار . مزد هشت ساعت را دريافت کنند
ی هء دوم کارخانه ، سالن  بزرگ نسبتا مخروبه و بدون منفذدر طبق. ميکردند

داخائو و آشويتس ی بود ، تقريبا به وسعت پانصد متر مربع ، که مثل اردوگاهها
را ، به رديف ، کنار هم چسبانده بودند ، و در فاصلهء ی دو طبقه ای ، تخت ها

که ، هم علاء الدين را ی رديف تخت ها ، طناب رخت وصل کرده ، و چراغها
استفاده ميکردند، گذاشته بودند؛ ی خوراک پزی گرم شدن ، و هم برای برا
بدون منفذ و با شش مستراح متعفن ، ی دويست نفره ، در سالنی جمعی زندگ

 ! بدون آب گرم و دوش 
به وسعت دو هزار متر  مربع ی ، سالن بزرگ بدون پنجره و منفذی سالن بافندگ

را ، به فاصلهء کم ، د رآن قرار داده ی  بافندگبود ، که حدود پانصد ماشين
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 تا ۶۵گرم چهل درجه ، با ی از هوای ، موجی در سالن را که باز ميکرد. بودند
 ٩٠ی بالای  درجه رطوبت ، همراه با غبار غليظ پنبه و الياف ، و صدائ٧٠

، به دو قسمت ، تحت مسئوليت دو ی سالن بافندگ. آمدی دسيبل به استقبالت م
از سالن . کار ميکردندی ست ، تقسيم شده بود ، که زير نظر رئيس بافندگسرپر
، به وسعت بيست متر ، باز ميشد ی به  محل توالتها  و دستشوئی ، دری بافندگ

ی ، که در يک طرف ، چند مستراح کثيف و متعفن ، و در طرف ديگر ، چيز
.  پاشوئيبود و همی ، که هم دستشوئی شبيه به يک آخور بزرگ چهار متر

، کنار ديوار ی  سه دقيقه ا-دو ی کشيدن سيگار ، و استراحتی کارگران برا
، و اضطراب ، چرا که ی همين محل متعفن ، لم ميدادند، و البته آن هم با دلنگران

ميکشيد و فحش خواهر و ی از سرپرستها سرکی هر چند دقيقه يکبار ، يک
))  اينجا کون گشاد خونه است؟ که ماشينها خوابيده مگه: (( ميداد ، ی مادر

کف ی غبارهای را روی پاره ای کارگران ، گون. وجود نداشتی وقت غذاخور
آن ی روی  سه نفر-انداختند ، و دو ی سالن ، بين ماشينها ، می سيمان

را که همراه داشتند همراه با غبار غليظ پنبه ، از گلو پائين ی مينشستند و غذائ
نحس سرپرست ی اينکه صدای  هم يک نفرشان ، برابعد از هر لقمه. ميدادند

آمد تا ی خوابيده را راه مينداخت و دوباره می بلند نشه ، پا ميشد و ماشينها
 .را فرو دهدی لقمهء ديگر

 
بود از انقلاب گذشته ی کار را در کارخانه شروع کردم ، با اينکه چند ماهی  وقت

کارخانه منصوب ی نقلاب براجديد از طرف دولت موقت ای بود ، و مدير عامل
زمان شاه ، سر کار ، و بر ی شده بود ، هنوز همان سرپرستها ، و رئيس رؤسا

تعريف ميکردند که چطور کارگران ی کارگران قديم. خر مراد سوار بودند
معترض را در دفتر حفاظت کارخانه کتک و شلاق ميزدند و شيشه نوشابه 

 . ا سر کار بودنداستعمال ميکردند و هنوز هم همان آدمه
است ، از اولين ی بود که ميگفتند توده ای انصاری مدير عامل جديد آقا

اقداماتش استخدام پسرش آقا سيامک و دوست پسرش آقا کامران بود که هر دو 
در انگليس دانشجو و هوادار حزب توده بودند  و زمان انقلاب به ايران برگشته 

 . ر استخدام کردآنها را به عنوان مهندس مشاو. بودند
در جهت بهبود شرايط کار و تغيير ی منتظر اقداماتی از کارگران قديمی عده ا

خطاب به مديريت ی طومار. وضعيت اسفناک موجود توسط مديريت جديد بودند
ی بعد از چند روز ، در محوطهء ورود. نوشتند و خواستهايشان را مطرح کردند

، ی انصاری ت تغيير شيفت بود ، اقاکارخانه ، ساعت دو بعد از ظهر ، که وق
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را ، مسئول ی سخنران. داشتندی ، سخنرانی همراه با مسئول انجمن اسلام
و صلوات ، و تعريف ی ، با بلغور کردن يک مشت مزخرفات عربی انجمن اسلام

، و اينکه هنوز چند ی و تمجيد از امام امت شروع کرد ، و در مورد صبر انقلاب
خدا ، عليه ی بی و کمونيستهای              ِ       ته و ضد انقلاب   طاغوتاز انقلاب نگذشی ماه

کنند و امت حزب اله بايد هشيار باشد و فريب ضد انقلاب را ی انقلاب توطئه م
. دادی انصاری نخورد  و دلسرد نشود ؛ شروع کرد ، و دنبالهء صحبت را به آقا

 ، ضمن ، و درود و تحيت به امام عظيم الشانی ايشان هم همراه با بسمه تعال
ی در مورد سرنگون)) ی مسئول انجمن اسلام(( تائيد فرمايشات برادرشان 
کار آمدن حکومت مستضعفان ، و ضرورت راه ی حکومت طاغوت ، و رو

افزايش توليد ، و ی کارخانه و تلاش هر چه بيشتر برای تمام توان توليدی انداز
 به امر خود رسيدنی ، و ضرورت بستن کمربندها ، برای مضرات مصرف گرائ

ِ                     داد  سخن داد ، و سخنرانی کفائ ، با تکبير و شعار حزب فقط حزب اله ، ی    
 . خاتمه پيدا کرد

 
از ی چند روز بعد از اين جريان داشتيم ، يکی که در هستهء مرکزی  در جلسه ا

. بودی حزب در رابطه با مسائل کارگری سياستهای مسائل مطروحه ، بررس
ی بخاطر خطر احتمال.  اينکه حزب توده مطرح ميکند: ((گفت ی از رفقا می يک

ی ، نظير آنچه در شيلی دست راستی نيروهای  ، يا کودتای تهاجم امپرياليست
اتفاق افتاد ، طبقهء کارگر بايد دست به اعتصاب و اعتراض نزنه ، درست شبيه 
همان سياست اوايل دههء بيست حزب است که ميگفت ، کارگران در تمام 

ه در ارتباط با پشت جبهه ء جنگ ميشوند ، بخاطر تقويت متفقين و کی مراکز
. که فاشيسم باشد ، نبايد اعتراض و اعتصاب راه بندازندی مبارزه با دشمن اصل

اش اين شد که انگليس ها درصنعت نفت و راه آهن و غيره تا سال ی نتيجه عمل
به شيوهء چهار سال بعد از تشکيل حزب ، بدون دغدغهء خاطر ، ی  يعن٢۴

اين نوع استدلال . گذشته کارگران را استثمار و با آنها مثل حيوان رفتار  کردند
در . نيستی اولا شرايط ايران شبيه شيل. در پشتش نيستی کردن هيچ منطق
رسيده و در ی قهر آميز شده که با قيام مسلحانه به پيروزی کشور ما انقلاب

 داشته اند و متحد و يکپارچه عمل آن ، بيش از نود درصد مردم ، نقشی پيروز
کار آمدن سالوادور آلنده ، همراه با ی ، روی که در شيلی در صورت. کرده اند

ی و ارتش ، سازمان و رهبری دست راستی انقلاب نبود  و در ضمن نيروها
ّ ّ          در رابطه با ايران ، آمريکا به م خ ي له اش هم . خودشان را حفظ کرده بودند   ُ                               

هر چه ميخواستند بکنند و ميتوانستند . بزندی ست به اقدامخطور نخواهد کرد د
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نظاميشان قدرت ی بکنند ، همان وقت که شاه با ساواک و ارتش و مستشارها
ی کامل را در اختيار داشتند ، کردند ، و الآن هم مطابق طرح کمربند سبز آقا

ا که چر. بهتر و ايده آل تر از همين ها برايشان نيستی  هيچ رژيمی برژينسک
ندارند، ثانيا اگر ی تضادی هم شديدا ضد کمونيست هستند و هم با سرمايه دار

را ، با اعتصابات ی و کليدی ما اعتقاد داريم طبقهء کارگر ايران  نقش اصل
خود ، در به ثمر رسيدن انقلاب داشته  و منافعش در تعميق انقلاب ی سراسر

به نفع ی  جهت تحول اجتماعاست ، و تعميق انقلاب به مفهوم گام برداشتن در
زحمتکشان است ، چطور امکان دارد طبقه کارگر بر خلاف منافع و مصالح 
خودش عمل کند ، و مثلا دنبال يک مشت سرمايه دار سلطنت طلب ، يا چپ 

کارگران و ی اين توهين به شعور و فهم و درک طبقات. راه بيفتدی ساواکی نما
 . ))فکر کنيم زحمتکشان کشورمان است، اگر اينطور 

ريشهء اين سياست حزب بر : (( ديگر از رفقا  نظرش اين بود که ی  يک
را که حزب در آغاز ی ، و سياست چپ روانه ای ميگرده به اوايل دههء س

است و ی نسبت به مصدق داشت و بعدا از خودشان انتقاد کردند که اين بابا ، مل
 از همان آغاز ازش حمايت نيست و بايدی بر خلاف تصور اوليهء ما آمريکائ

حالا سفت و سخت ميخواهند آن سياست به قول خودشان چپ روانه . ميکرديم
هستند و ضد ی ميگويند که اين آخوندها مل. را ، در قبال اينها ، نداشته باشند
بنابر اين بايد از اينها .  دمکراتيک است-ی امپرياليست و مرحلهء انقلاب هم مل

را هم که مطرح ميکنند و در عمل ی  اتحاد و مبارزه اآن سياست. حمايت کنيم
اينجا دو تا سوال مطرح . بر اين اساس استی تبديل شده به سياست دنباله رو

هستند و ضد استعمار ی اينکه آيا واقعا اين آخوندها مثل مصدق ملی ميشه ، يک
و ی رف، يا نه ؟ دوم اينکه آيا کمونيستها اجازه دارند که از يک حاکميت غير ع

را ، در همهء ی و شرعی و ضد کمونيست که ميخواهد قوانين الهی مذهب
 حاکم کند ی  و اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی سياسی زندگی عرصه ها
 سياست اتحاد و انتقاد داشته باشند ؟ ی کنند ؟ و در قبال چنين حکومتی پشتيبان

د امپرياليست ، بلکه هستند و نه ضی  در مورد اول ، من فکر ميکنم اينها نه مل
بخاطر منافع قشر روحانيت و حفظ دکان دين ، با ی خمين. ضد غرب هستند

غرب و نمودهاش ، مخالفه ، چرا که گسترش ی گسترش فرهنگ سرمايه دار
مردم ميشه و طبعا آنها ی و خرافی دينی اين فرهنگ ، باعث سست شدن باورها

و ی مبارزهء مل. ن را تخته کنند مشتريهايشان را از دست ميدهند و بايد دکانشا
ی و سياسی قطع دست امپرياليسم از حيات اقتصادی يعنی واقعی ضد امپرياليست

اگر در عرصهء اقتصاد واقعا مصمم باشيم ، د . جامعهی و فرهنگی و اجتماع
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جز مبارزه با سرمايه داران و ی و استقلال عمل کنيم ، چاره ای رجهت منافع مل
امپرياليسم در داخل هستند و خلع يد از آنها و ی يگاه طبقاتمالکان بزرگ که پا

اينها ی در ماهيت طبقاتی سپردن قدرت به توليد کنندگان نداريم و چنين چيز
اينها ، با هزار و يک بند ، به سرمايه داران بسته اند و تمام عمرشان از . نيست

که اعتقاد مگر اين: کرده اندی انگلی صدقهء سر همين سرمايه داران زندگ
انقلاب و ی اين مصوبات شورا. بردی داشته باشيم چاقو دستهء خودش را م

رغم خواستشان ، و در اثر فشار از پائين و ی هم که شده ، علی اقدامات نيم بند
در عمل ، کارگران ، سرمايه داران را از ی وقت. مبارزهء مردم زحمتکش بوده

ی بها و فئودالها را از روستاها فرارکارخانه بيرون انداختند و دهقانها ، اربا
دادند و کارمندان بانکها ، سهامداران و مديران را به بانکها راه ندادند و 

انقلاب که جرات ی نظاميان ، فرماندهاشان را از ارتش بيرون انداختند  ، شورا
است که اين اقدامات را تائيد ی نداشت در مقابل خواست مردم بايسته ، طبيع

هر جا تونستند ساخت و پاخت کردند ، مثل زد وبند با ژنرال هايزر و اما . کنه
ی يا در مقابل خواست مردم ايستادند ، مثل فريادهاشان در روزها. قره باغي

 .آقا اعلام جهاد نداده!  بهمن ، که مردم ، به پادگانها حمله نکنيد٢٢ و ٢١
نين خوانده ايد ، يا آثار مارکس و انگلس و لی  و اما در مورد سوال دوم ، کجا

را سراغ داريد که کمونيستها ، ی جهان جائی کمونيستی در تاريخ جنبش کارگر
آخوندها . داشته باشند ی نقطهء مشترکی و ضد کمونيستی دينی با حاکميت

با صراحت ی عمل کنند و خمينی قوانين الهی ميخواهند بر اساس شريعت ، يعن
اينها  )) اين  اسلام است که مطرح است ! مردم مطرح نيستند (( مطرح ميکنه  

ی مخالفين خودشان قائل نيستند ، چه برسد به حق رای اصلا حق حيات هم برا
آدمها و لباس پوشيدن و اصلاح ی به مسائل شخصی اينها حت. ی و نظر و آزاد

. آنها هم کار دارندی و وجدانی سر و صورت و ريش و سيبيل و معتقدات قلب
صد رحمت . رده اند که مردم ميگند خدا پدر شاه را بيامرزه را حاکم کی شرايط

با اين وصف چگونه است که ما در برخورد با يک حاکميت . ی به کفن دزد اول
اينه . داشته باشيمی ُ       ِ                        ک ش و ضد   کمونيست ، نقطهء اشتراکی آزادی شبه فاشيست

 -ی راست روانه و غير مارکسيستی که د رمجموع من سياست حزب را سياست
 . ))کنم ی می ارزيابی لنينيست

خودش ی سياسی اينکه حزب در موضع گيريها: (( معتقد بود ی رفيق ديگر
شروع ی و تعيين جبههء انقلاب و ضد انقلاب جهانی جهانی همواره از تضادها

طبقه (( ی  يعنی خواهد سياستش در جهت تقويت جبهه انقلاب جهانی ميكند و م
باشد ، )) و آزاديخبش  ی ملی ياليسم و جنبشها، اردوگاه سوسی کارگر جهان
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. خودش غافل شودی قرار ميدهد که از انجام وظايف اصلی حزب را در شرايط
ی در وهلهء اول ، سازماندهی حزب طبقه کارگر هر کشوری وظيفه اصل

و ی ، اقتصادی مبارزات طبقهء کارگر آن کشور ،   در سه عرصهء سياس
در واقع ، . ی ادن به مصالح جبههء انقلاب جهانادئولوژيک است نه اولويت د
ِ  ، از گذرگاه   ی و کمک به جبههء انقلاب جهانی انجام وظايف انترناسيوناليست            

ِ                              انجام  وظايف ، د رقبال   طبقهء کارگر همان کشور ميگذره                  ِ حزب ، در ی وقت.     
ی کسب آزاديهای سازمان دادن مبارزهء مردم برای ، بجای عرصهء سياس

ی اجتماعات و احزاب و سازمانهای قلم ، آزادی بيان ، آزادی د، آزای فرد
ی ، تحت اين عنوان که الآن مسئلهء کسب آزاديهای و کسب حقوق ملی صنف
انقلاب و ی در اولويت نيست و تثبيت دست آوردهای و اجتماعی ، سياسی فرد

با و ليبرال ، در اولويت است و در رابطه ی دست راستی مقابله با خطر نيروها
مبارزهء ايدئولوژيک ی  طبقه کارگر و سازماندهی مبارزات اقتصادی سازمانده

و خرافات و ارتجاع ، با همين استدلال ی دينی طبقه کارگر عليه سرمايه دار
ميکند ، بدون اينکه توجه داشته باشد که ، اتفاقا ، تثبيت و تعميق ی شانه خال

و ايدئولوژيک طبقه ی  اقتصادوی انقلاب ، دقيقا از گذر همين مبارزات سياس
سينه زدن و دنبال کسب امتياز از ی کارگر امکان پذير است ، نه پشت سر خمين

کمونيستها ی به وظيفه اصلی توجهی بی طريق توافقات از بالا بودن ، اين ، يعن
افتم که در رابطه با تظاهرات مردم در تبريز ، قبل از ی ياد اعلاميه نويد م. 

در  خبرنگار نويد ، دوش به دوش مردم ،: نوشته بودند . بودندانقلاب ، داده 
آيا وظيفه کمونيستها گزارش دادن از ! تظاهرات تبريز ، ميدويد و شعار ميداد 
مردم است يا سازمان دادن اين ی مبارزات غير سازمانيافته و خودبخود

ل کار و تبديی و خبرنگاری مبارزات ؟ تنزل وظيفهء کمونيستها به حد گزارشگر
ايجاد تغيير و تحول در جامعه ، به تفسير کردن اوضاع جامعه، ی حزب ، بجا

بر خلاف نظر مارکس که ميگويد کمونيستها ميخواهند جهان را تغيير دهند ی يعن
در انديشه و ی و نه اينکه تفسير کنند ، عمل کردن ، و اين يک اشکال اساس

 ی ، د رشرايط مخالفت و دشمنتوده ايها ، با شجاعت و جسارت تمام . عمل است
و انقلاب ثور در افغانستان ی هيستريک آخوندها ، از حکومت نور محمد ترک

ی را افشاء ميکنند ، ولی اسلامی کنند ، و جنايات گروه های سر سختانه دفاع م
، در ی فالانژ حکومتی اين مملکت ، در مقابل اين همه جنايت باندهای تو

 . )) و خلقها ، سکوت ميکنندی سياسی ابرخورد با زنان و سازمانه
**** 
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که از شروع کارمان درکارخانه گذشته بود ، توانسته ی  پس از مدت شش ماه
کارگرمان ، توانسته ی تشکيل دهيم و از طريق رفقای بوديم سه هستهء کارگر

ی ، دو راهی بوديم در محلات دولت آباد ، شوش ، خزانهء فرح آباد ، عباس
آباد ، ی باد جادهء خراسان ، افسريه ، شهرک کاروان ، نازقپون ، هاشم آ

جواديه ، پل سيمان ، سيزده آبان ، باقر آباد بهشت زهرا و دوتويه کهريزک ، 
 . باز کنيم ، و از آن طريق هم ، در جهت گسترش تشکيلات عمل کنيمی پايی جا

لف  مختی مختلف و شيفت های اينکه در قسمت ها ی  از همان ابتدا ، برا
ی موظف شده بودند ، د رشيفت های هستهء مرکزی حضور داشته باشيم، رفقا
مختلف کارخانه رابطه ی کنند با کارگران قسمت های مختلف کار کنند و سع

 -٢کارگران مستعد ی  شناسائ-١مراحل مختلف کار ؛ در واقع . برقرار کنند 
ت  و خصلت ها و دقيقتر خصوصيای و شناسائی ايجاد رابطهء دوستانه و نزديک

 -۴ی  شروع کار منظم بصورت انفراد-٣و گذشته شان ی وضعيت خانوادگ
. بودی  عضويت رسم-۵ی و عضويت آزمايشی شروع کار در هستهء کارگر

 و ی است که تا پايان مرحلهء سوم و اطمينان کامل از سلامت امنيتی طبيع
رد ، توسط هستهء و تائيد کامل فی و اشتياق او به کار تشکيلاتی علاقه مند

 ، ی  تشکيلاتی مسئولين ، به هيچ وجه در مورد وجود تشکيلات و وابستگ
يک بار ، و هر ی جلسات هسته ها ، هفته ا. ميداديمی نبايد هيچگونه اطلاعات

از اعضاء هسته ها، يا در کوه و پارک و ی بار ، د رمحل سکونت يک
برنامهء جلسات ، . يشدتفريحگاهها ، با پوشش پيک نيک و تفريح برگزار م

، ی ، اقتصاد سياسی مختلف سياسی شامل آموزش تئوريک ، در زمينه ها
ی هفته ، بررسی اوضاع سياسی ، بررسی فلسفه ، تاريخ ، اصول کار مخف

وضعيت کار در کارخانه و ی هسته ، و بررسی فعاليت رفقای گزارشات هفتگ
و ی فعاليت هفتگی هوادار ، جمعبندی وضعيت رفقای ، بررسی محل زندگ
 . هفتهء آينده بودی و تقسيم کار برای برنامه ريز

مطابق برنامه، تبليغ ی و فردی ، مطالعهء جمعی هستهء کارگری  وظيفهء رفقا
از ی ، گزارش نويسی و ترويج ، پخش اعلاميه در محيط کار و محلات  کارگر

ی اسلامی رااطلاعات ، د رمورد شوی و جمع آوری تمام وقايع و عملکرد فرد
و مديريت و عملکردشان، ميزان توليد ، فروش ،  سود ، ی و انجمن اسلام

مختلف ، تعداد کارگران مرد و ی تعداد دقيق کارکنان در هر قسمت و در پست ها
، مثل طرح ی مختلف صنفی کارگران در زمينه های زن و کودک ، خواستها

مسکن و ی جاد تعاونو پاداش ، ايی مشاغل ، سود ويژه ، عيدی طبقه بند
ی مصرف و اعتبار ، ايجاد شير خوارگاه و مهد کودک در محل کار برای تعاون
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و از اين قبيل ، تماس با کارگران ی سواد آموزی زنان کارگر ، ايجاد کلاسها
 . مستعد و تلاش در جهت گسترش تشکيلات بود

*** 
 دو متر ، با آهن با ابعاد يک متر دری ، دکه ای سالن بافندگی در قسمت انتهاي

يک . زنگ زده ، و شيشه شکسته قرار داشت ، که محل سيگار کشيدن بودی ها
را ، د رحال ی پاکستانی سيگار کشيدن به آنجا رفته بودم ، کارگری روز که برا

با اصطلاحات ی به زبان پشتو ، و گه گاهی از کارگران ايرانی صحبت ، با يک
زبان پشتو ياد ی ، چطوری  اين کارگر ايرانکنجکاو شدم بفهمم. ، ديدمی انگليس

تعارف کردم و ی سيگار. گرفته ، چون از ظاهرش مشخص بود بلوچ نيست
؟ ی ياد گرفتی آره ، گفتم چطور: پرسيدم با زبان پشتو صحبت ميکرديد ؟ گفت 

گفت داستانش مفصله ، حالا خلاصه اش را برات ميگم ، بعد سر فرصت ، اگر 
بعد شروع کرد به تعريف کردن که ، د ر . عريف ميکنمهمه اش را تی خواست

پانزده ، شانزده سال داشته ، همراه با برادر بزرگش که ی ، وقتی دوران نوجوان
اسم سفر را آورد ديدم دو نفر از ی تقريبا هيجده ساله بوده ميرند سفر ، وقت

نده ، قبل که تازه وارد اتاقک شده بودند همراه با خودش ، زدند زير خی کارگران
و ی فيض. از اينکه حرفش را ادامه بده گفت ، اين دو نفر هم برادرام هستند

جريان سفر چيه که خنديديد ؟ ! گفتم، خوب. ، اسم خودم هم سميعی محمد عل
پياده از ی اون يک چيز محرمانه بين خودمانه، اما برات بگم ، که ما پا: گفت 

يم بلوچستان و پاکستان و کشمير ، عربخونهء بيرجند، از راه لوت خبيث ، رفت
کشيديم، ی و سختی و دربدری زمان جنگ هند و پاکستان بود ، چند سال بيچارگ

. ديگهی زندان افتاديم و در اين مدت ، هم زبان پشتو ياد گرفتيم  و هم چيزها
آورديد؟ هر سه برادر با ی در می گفتم چکار ميکرديد ، خرجتون رو چه جور

ما اصليتمان . ميکني؟ گفت نهی گفتم ، شوخ. ی با کلاه بردارگفت . هم خنديدند
زبان مادريمونه ، دو تا لباس ی عربه، اما نه عرب خوزستان ، زبان عرب

درو ی افتاديم توی تنمون ميکرديم و راه می ديشداشه سفيد و تر و تميز عرب
شديم ، اول سراغ ی هر جا هم وارد م. پاکستان و کشميری دهات و شهرها

جد را ميگرفتيم و ميرفتيم مقابل صف اول نماز خوانها ، بعد از خواندن چند مس
مکه ی که از اهالی ، خودمان را به عنوان مسافرانی آيه با لهجهء غليظ عرب

ی گردش ، و گذرنامه شان سرقت شده ، معرفی هستند و آمده اند پاکستان برا
هستيم و ی ل مکه و حاجميکرديم  و خلق اله بدبخت هم ، به خاطر اينکه ما اه

آورديم ، ميخواستند از بين نماز گذاران برايمان خرج سفر جمع کنند ی بدبيار
           ُ                                                                  که ما با تغي ر ميگفتيم، نه اين کار را نکنيد ، ما که گدا نيستيم ، پدرما در مکه 
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مريض ها ، ی ما ميتوانيم دعا بنويسيم برا. از تجار و  ثروتمندان بزرگ است
. بده ، قبول ميکنيمی  و در عوض ، هر کس خواست هديه احاجتمندان ،ی برا

دعا گرفتن و خلاصه در عرض چند روز ی بعد ، سيل جمعيت سرازير ميشد برا
. ديگهی کرديم ، ميرفتيم جای پول و مرغ و خروس و تخم مرغ جمع می کل

ميگفتيم ، ی وری چهار تا دری به عرب. بيچاره ها ، اونا خرتر از ملت ما هستند
تبرک ، تف ميکرديم کف دستشان ، ميماليدند به سر و صورت ی د برابع

ما را ، به اتهام جاسوس هند ، ی خلاصه بعد از مدت. خودشان و بچه هاشون 
بوديم ، ی سياسی گرفتند و انداختند زندان ، و بخاطر اتهاممون ، در بند زندانيها
هم ی عادی های انو بهمون ، خرج خورد و خوراک ميدادند ، و يک نفر از زند

 شش -تا اينکه ، بعد از پنج . ميکردی و نظافت و رختشوئی ، برامون آشپز
 . ، ما را آوردند دم مرز ايران ، و آزاد کردندی ماه

ميکردم از هر فرصت و ی بعد از اين ملاقات ، رفته بودم تو نخشان ، و سع
 تا شناختم تماس گرفتن و صحبت باهاشون ، استفاده  کنم ،ی برای بهانه ا

هر سه برادر ، . نسبت به خصوصيات و خصلت ها و طرز تفکرشان بيشتر بشه
به بهانه اينکه . در شهرک باقر آباد بهشت زهرا و در يک خانه سکونت داشتند

هم به باقر آباد بزنم ، قرار شد ی خواهم يک سری ميگردم و می دنبال اتاق خال
ی ر آباد بريم و بعد از خوردن ناشتائشبکار هستيم ، صبحش ، با هم به باقی وقت

طبق برنامه عمل کرديم و . که آنها سراغ داشتند ، سر بزنيمی ، بريم به چند جائ
 هشت ساله ، با زن و سه -سميع بيست و هفت . چند روز بعد رفتيم باقر آباد

پانزده سالهء مجرد هم ، با مادر و خواهر ی فرزندش ، در يک اتاق  ، و فيض
شان ، که ی خانم ، در يک اتاق ، و رباب خانم خواهر وسطی رکوچکشان پ

ی شوهرش زمان انقلاب مفقودالاثر شده بود با دو فرزندش ، در يک اتاق زندگ
 . کردندی م

اوليه دستگيرم شده بود ، اين بود که هر سه ی آن چيز که در همان برخوردها
خته و مردم شناس و             ُ شيله پيله و پ ی رنجديده  و خونگرم و بی برادر ، آدمها

ی و دين فروشی و دغلکاری هستند و مسئله ديگر اينکه ، از رياکاری تيز هوش
 .  ، ندارندی آخوندها هم ، دل خوش

مان کرد ، از محله ی که مجبور به جابجائی  بلافاصله  بعد از پيش آمدن آن اتفاق
طبقه اول ی از اتاق های کرديم و در يکی سيزده آبان به باقر آباد اسباب کش
در دو اتاق آن ، دو . با پنج اتاق ساکن شديمی خانهء دو طبقه ء نسبتا مخروبه ا

حدود ی اين سه برادر ، که خانمی ، و در يک اتاق ، زن عموی خانواده ء افغان
پنجاه و پنج ساله بود و با دختر و دو پسر جوانش بنام هيبت اله و رضا ، و د 
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)) ديگر ی از عمو(( و سالهء ديگرشان ، بيست و دی راتاق ديگر ، پسر عمو
، در ی هيبت و رضا و يداله در يک کارگاه پتوباف. ميکردند ی به نام يداله زندگ

 .، کار ميکردندی شهر ر
که من و حميد به مبلغ ده هزار تومان رهن کرده بوديم ، حدود ده متر ی  اتاق

به بيرون ، ی راخو سوی کاهگلی و ديوارهائی خاکی مربع وسعت داشت ، با کف
متر ی پوشانده شده بود و حدود پانزده سانتی به عنوان پنجره ، که با شيشه ا

 . قطرش بود
، يک چراغ ی يک تخت سفر.  وسائل ما تشکيل شده بود از دو دست رختخواب 

غذا پختن استفاده ميکرديم  ، يک ی گرم کردن و هم برای علاءالدين که هم برا
و حدود هزار جلد کتاب ، که در ی ط  ترانزيستوريخچال کوچک و راديو ضب

با . آن پرده کشيده بوديمی داخل صندوقخانهء اتاق جا داده و جلوی قفسه ها
پيدا کرده بوديم ، ی بهتری توجه به اينکه ، آنجا اجاره خانه نميداديم وضع مال

ی نهصد تومان  خود ، ماهيانه نفری چون در ابتدا من و حميد از حقوق ماه
پانصد تومان هم اجاره ی ميکرديم و ماهی نصد تومان ، به سازمان کمک مالپا

مانده هم ، حدود صد تومان ، پول اتوبوس ی خانه ميداديم و از سيصد تومان باق
اکثرا نان و پنير عليه سلام . ميکرديمی ميداديم و با دويست تومان بقيه زندگ

ی م جشن بگيريم ، تخم مرغاوقات که ميخواستيی داشتيم و کنسرو لوبيا و گاه
ی ميگرفتيم و دو نفری درست ميکرديم ، يا از قهوه خانه ء محل ، يک ديز

 .ميخورديم 
اگر : (( بود ، ميگفت ی نسبتا سرشناس و مرفه کرمانشاهی  حميد از خانواده ا

بيچاره فکر . ميکنم از غصه دق ميکنهی زندگی مادرم بفهمه که من چه جور
اش را ميگيره و مياد يک کارخانه ی شيمی ه اش مهندسميکنه همين روزا بچ

: (( بعد تعريف ميکرد )). اندازه و براش زن ميگيرن ی تو کرمانشاه را می ا
در محلهء ی ، د راتاقی چند سال قبل از انقلاب  ، که در شرايط فعاليت مخف

ميکرده ، از طريق رفقايش ، در ی زندگ) فاحشه خانهء تهران ( جمشيد 
ازش نداره ، به تهران ی ه ، مطلع ميشه که مادرش نگران از اينکه خبردانشکد

آمده و رفته دانشگاه و از دوستانش سراغ او را گرفته و دوستاش هم گفتن 
برميگرده ، خلاصه من ی رفته مسافرت ، بزودی نگران نباش ، يک چند روز

محض به . هم مجبور شدم ، برم مسافرخونه ديدنش ، و بيارمش پيش خودم 
اينکه وارد محله شد و چشمش به فاحشه ها و معتادها و وضعيت آنجا و بدتر 

من افتاد ، شروع کرد به گريه کردن که ؛ بيچاره بچهء ی  زندگ-از همه ، خانه 
 )). کنه ی می زندگی غريب من کجا افتاده و چه جور
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ی يکهابنام هواخواهان سازمان چری  حميد ، قبل از انقلاب ، از مسئولين گروه
خلق د رکرمانشاه بود ، که از بيست و چند نفر نوجوان و جوان  چهارده ی فدائ

تا بيست و پنج سال تشکيل شده بود ، که کارشان عمدتا سرقت بانک و ماشين 
هم که به اعضاء ی آموزشهائ. کمک به سازمان بودی و امکانات ديگر ، برا

، تعقيب و مراقبت و ی ارکی گروه داده بودند  بيشتر حول و حوش مسائل مخف
و اين قبيل مسائل بود و در  ی شناسائی و جعل اسناد و کارتهای مسائل نظام

با اينکه اين رفقا ، بعد . ، کار کرده بودندی سطحی ، خيلی زمينهء مسائل نظر
، از ی ، به همراه رفيق اشرف دهقانی چريکی طرفداران مشی از انقلاب ، وقت

هنوز طبق روال گذشته عمل ی زمان ماندند ولسازمان جدا شدند ، در سا
از ی ، سراغ يکی در رابطه با کاری بعد از انقلاب ، وقتی چند ماه. ميکردند

ماموريت رفته ی برا: (( پرسيدم . همين رفقا را گرفتم ، گفتند ، رفته کردستان
 کردستانی نه، رفقا: (( گفتند )) يا اينکه کلا منتقل شده به شاخهء کردستان ؟ 

ی با ناراحت)). ماشين احتياج داشتند ، ما هم يک نيسان بلند کرديم و داديم ببره 
اين کار را کرديد ؟ اين ماشين مال يک آدم ی چی چه ؟ برای يعن: (( گفتم 

هيچ فکر نکرديد که اين کار . زحمتکشه که خرج خانواده اش را با آن در مياره
دستان هم از اين کار انتقاد کرده مسئول کری بعدا شنيدم رفقا)). درست نيست؟ 

از ی يک. به صاحبش برگردانند ی بودند و گفته بودند ماشين را به يک ترتيب
انقلاب از ی دله دزدی تا اين عادت ها: (( ميگفت ی رفقا ، با خنده و شوخ

طول ی ، مدتی واقعی سرمون بيفته و تبديل بشيم به يک کمونيست و انقلاب
را که بعد از انقلاب تجديد چاپ کرديم ، عين ی ب تکنيکاين کتاب تجار. ميکشه 

کمونيستها تجاربشان را در . شدی برق و باد بوسيلهء خلاف کارها خريدار
مبارزات کارگران و زحمتکشان منتشر ميکنند ، ما هم ی زمينهء سازمانده

ُ                 ماشين و م هر ادارات و جعل ی تجاربمان را در زمينهء ساختن نمرهء  قلاب         .(( 
*** 

بود ی به خانواده بزنم ، چند ماهی ميکردم در اولين فرصت سری با اينکه سع
مادرم در را باز کرد و من را ديد ، همراه با گريه و ی وقت. خانه نرفته بودم 

خنده و اشتياق ، دست انداخت گردن من  و شروع کرد به بوسيدن  و همزمان ، 
از خودت ی ، چرا خبری کردگلايه  از اينکه ؛ بابا تو هم که ما را دقمرگ 

 خونه؟ی نميدي؟ چرا نميا
مادرم متوجه آمدنم شده بودند ، همراه با فرياد  ی  بچه ها که از سرو صدا

طبقهء دوم سرازير شدند پائين  ، خلاصه بعد از ی ، عين موج از پله های شاد
د تا پدرم ، با اينکه از برق نگاهش معلوم بو. ماچ و بوسه  به طبقهء بالا رفتيم
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ی ، سلام و احوالپرسی با خودداری چه حد از ديدن من خوشحال شده ، ول
بچه ها ی شب وقت. که در دست داشت شدی کرد و مشغول مطالعهء کتابی رسم

خوردن و صحبت ی ديگر با مادرم مشغول چای خوابيده بودند و من در اتاق
معلوم : (( ت بدون مقدمه رفت سر اصل مطلب ، گف. بوديم ، پدرم پيش ما آمد 

هست با زندگيت چکار ميکني؟ اين وضع سر و ريخت و لباس پوشيدنته ، آن 
معده ی و ناراحتی مسلول دائم سرفه ميکنی وضع سلامتيته ، که مثل آدمها

. جونت در ميادی و با اين قدت ، شصت کيلو وزنته و داره از لق لقوئی دار
ی کارخانه ، کارگری توی رفتی ، پاشدی که دنبال تحصيلت را بگيری بجائ
که همين فردا ، ی ، تصور هم ميکنی کنی که به اصطلاح فعاليت سياسی ميکن

 چقال  ، اين خر دجال را ول ميکنند و انقلاب -همهء اين خلق اله عوام بقال 
سطح شعور و فرهنگ ی به اين هم توجه نداريد که تا وقت. ميکنندی سوسياليست

ی تو.  بريدی  از پيش نمی شما هيچ کارمردم بالا نره ، ی و درک عموم
ميدند که نميدانند ی رای که نود و هشت درصد مردمش ميرند به چيزی مملکت

ميگند  خلايق . خوره ی دين فروش دغلکار بدردشان می چيه، همين آخوندها
کار نمياد؟  چرا ی روی متمدن همچين رژيمهائی کشورهای چرا تو. هر چه لايق

اين ی اينکه توی  که انقلابهاش سفيد و سياه است ؟ برامملکت ماستی فقط تو
سواد مطلقند  و با سوادهاش هم ، به ی مملکت ، شصت و پنج درصدش ، ب

پشت ی مگر يادت رفته ، اين ملت خر ، رفته بودند بالا. اندازهء خر نميفهمند
آن ی ديدن عکس آقا  در کره ماه ، مگر خودت تعريف نکردی بام ها ، برا

ِ مهندس   که با آب و تاب از ديدن عکس آقا در ماه تعريف ی  افسر وظيفه ا     
اين چه حرفيه ؟ ی خجالت بکش  مرد حسابی تو بهش گفته بودی ميکرده و وقت

را از طريق ماهوارهشان انداختند  ی گفته بوده حتما شورويها تصوير خمين
ون پردهء سينماشی ؛ وقتی کره ماه و تو هم به مسخره بهش گفته بودی رو

خوب ، فکرش را . کرهء ماه بوده ، حتما پروژکتورش هم کرهء خورشيد بوده
ی که مهندس تحصيل کردهء باسوادش اينقدر خره ، ميخواهی مملکتی بکن ، تو

چه کس حاکم باشه ، جز اين آخوندها ؟ خوب حالا حرف تو اينه که بايد به مردم 
بمير ی کسی دت باشه برايای است، ولی کرد ، اينهم حرفی داد ، افشاگری آگاه

که دستت را ببنده و تحويل سلاخ ی نميخواهد باشی خلقی فدائ. که برات تب کنه
، فردا ی ميکنی که برايشان تلاش و فداکاری اون کسانی اگر ديد. خانه ات بده

حالا از همهء اينها . ازت حمايت ميکنند ، بکارت ادامه بدهی که به خطر افتاد
ی تا آخر عمرت وقت دار. ، بکن ی بکنی يت سياسفعالی گذشته ، ميخواه

را همين ی و طبقاتی و سياسی مگر درب مبارزهء اجتماع. ی کنی فعاليت سياس



 زندگیمعنای 
 

 ٢١

ی ، هنوز جوانی پشت در بمانی و ميترسی فردا ميبندند ، که تو اينقدر عجله دار
   دنبالی  بجای ، اگر همان موقع که ديپلمت را گرفته بودی و وقت هم زياد دار

ی دانشگاه، تا دو سال ديگه ، دکترات را گرفته بودی کردن اين کارها رفته بود
، يا حداقل اگر همان ی ، استعداد هم داشتی ، تو که هر سال شاگرد اول بود

من : گفتيی ه. ی ، الان افسر خلبان بودی را ول نکرده بودی دانشکدهء خلبان
، ی همان ارتش شاهنشاهی وت!  بابا. کار کنمی ارتش شاهنشاهی نميخواهم تو

ضد ی  و مردمی ششصد تا افسر کمونيست و هزاران درجه دار و سرباز انقلاب
ِ    به گرد  پای تو صد سال ديگه هم تلاش کن. رژيم بودند  خسرو روزبه ی      
، ی همان ارتش نبود ؟ يک چيز را بايد آويزهء گوشت کنی مگر او تو. نميرسي
مردم از عوام گرفته تا تحصيل کرده ،  اين مملکت عقب مونده ، که ی که تو

بين ی هم ، حتی از نظر سياسی اگر بخواهی عقلشان به چشمشان است ، حت
،و گرنه ی داشته باشی و عنوانی ، بايد يک  مدرکی خودت مؤثر باشی رفقا

، برايت ی خودت ، اگر علامه دهر بدون مدرك و عنوان باشی فردا همان رفقا
، ازت ی ميکنند ، به عنوان عامل اجرائی ه سعتره خورد نميکنند و هميش

خودتان بکن ی حزب توده يا به رهبری به همان رهبری يک نگاه. استفاده کنند
ِ        هم که هستند ، مجبورند خر  بقيهء ی چند درصد شان کارگرند؟ آن چند نفر!                         

حالا از ما گفتن بود و از تو نشنيدن ، ! خوب . جماعت دکتر و مهندس را برانند
 ! )). ميخ آهنين بر سنگ نرود

*** 
ما باز ی را بروی ، در واقع ، دروازه ای و فيضی با سميع و محمدعلی  آشنائ

و رفاقت ، با صدها انسان زحمتکش و ی و دوستی کرد ، که منجر به آشنائ
همانطور که قبلا اشاره کردم ، . ، مثل خودشان ، شدی شريف و دوست داشتن

 نهبندان بيرجند ، در جنوب خراسان بودند ، بنام از توابعی آنها اهل ناحيه ا
آب و علف و بسيار فقير ، ی لم يزرع و بی عربخانه ، که دربرگيرندهء منطقه ا

اينطور که ميگفتند و صحت و . متروک و نيمه متروک ميشدی با روستاها
سقمش معلوم نيست ، اين جماعت حدود هفتصد سال قبل ، از سوريه ، به 

خودشان ی و زبانی فرهنگی  ناحيه کوچ داده شده و هنوز شباهتهابه اينی دلايل
ساکنين اوليه اين منطقه ، در دههء پنجاه ، حدود . را با سوريه حفظ کرده اند

، مجبور به ی ميشدند که بتدريج بر اثر فقر و گرسنگی بيست هزار نفر
شمال  خراسان ، زاهدان و تهران ی شهرهای حاشيه ای مهاجرت به نواح

، هر ساله ، بخصوص در ی دسته جمعی تا قبل از  شروع مهاجرت ها. يشوندم
چند نفره ی فصل پائيز و زمستان ، صدها نفرشان مجبور ميشدند در گروه ها
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آوردند ، کار ی گير می هر جا که کار. ی گدائی سفر هم يعن. تن به سفر بدهند
بعد از اينکه . ردندميکی زنده ماندن ، گدائی ميکردند و در غير اين صورت برا

شهرها ی  حاشيه ای شروع ميشود ، بيشتر در نواحی دسته جمعی مهاجرت ها
ی در اين بيابانها برای مشغول ميشوند و طبعا ، چون علوفه ای ، بکار دام دار

تخليه ی در ناحيه  های تغذيه دامشان وجود نداشت ، آنها  را به زباله چران
بعد از . ميکردند ی آبادها زندگی پرها و حلبزباله ميبردند و خودشان هم در ک

و تهيهء زباله به عهدهء زنها و ی و پشم چينی و شير دوشی ، کار دام داری مدت
ميکنند در بلور ی بچه ها و پيرها گذاشته ميشه ، و نوجوانان و جوانها هم سع

 پتوی ها و کوره پزخانه ها و کارگاه های سازيها و ريخته گريها و پرداخت کار
 .پيدا کندی و غيره کاری و ريسندگی باف

، د رناحيهء کهريزک ، باقر آباد بهشت زهرا  ی  در تهران هم ، به صورت جمع
خزانهء فرح آباد ، شهرک کاروان در جادهء خاوران و مامازن و هاشم ی ، انتها

 .آباد جادهء خراسان ، ساکن بودند
ی به لحاظ خصلت های لداشتند ، وی و عشيره ای  با اينکه ريشهء روستائ

                   ِ  بارور کردن بذر زرين   ی بودند برای که داشتند ، بستر مناسبی مثبت و استعداد
که به بار آمد ، بصورت گرايش گستردهء دختران و ی حاصل. ی انقلابی آگاه

از صدها دانشجو و شاعر و ی ، و پرورش نسلی جمعی پسران و زنان به کارها
، که نمودهاش را بعد از ی و مردمی ه انقلابنويسنده و وکيل و استاد دانشگا

 .ربع قرن ، با همهء رنجها و مرارت ها و راه پر اعوجاج ، ميشود ديد
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  فصل سوم
 

، ساعت هفت ی  بود که ، يک روز بعد از برگشتن از شبکار۵٨ اواسط پائيز 
، در مقابل وزارت ی کارگری در جلسه مطلع شدم ، تحصن. صبح جلسه داشتيم 

ی بين کارگران و باندهای در چند روز گذشته ، درگيريهائ. جريان داردکار ، 
و قطب زاده و گروه زهرا ی اسلامی فالانژ سازمان يافته توسط حزب جمهور

وابسته به وزير کار ، ی خانمش و دار و دستهء سياه جامگان  پان ايرانيست ها
اين ی ا شناسائنتيجه تحصن و احيانی مطلع شدن از قضايای برا. رخ داده بود

عوامل ، قرار شد که رفيق مسئول منطقه ، من را تا وزارت کار با موتورش 
ميشد به همهء رفقا ی سازمان ، چند ماه. برساند و خود دنبال کارهاش برود

ی ها ، دستگاه امنيتی اطلاع داده بود که آخوندها ، با به خدمت گرفتن ساواک
ران  و اعضاء تشکيلات فرقان ، نشان رهبی شان را سازمان داده اند و دستگير

دهندهء اين مسئله است و به همين دليل ، بايد بيشتر از گذشته ، مراقب مسائل 
ها ی مرد ريش بگذارند و مثل حزب الهی بود و بهتر است همهء رفقای امنيت

 و رفت و آمد ، د ی زن هم ، بسته به محل کار و زندگی لباس بپوشند و رفقا
ی ، ساواکی از طرف. نکنندی چاد چاقچور خودداری ز بکار گيررصورت لزوم ، ا

پر پشت و ی داشتند با گذاشتن سيبيل های قديم و جديد سازمانيافته ، سعی ها
روشنفکرانه گرفتن ، خودشان را در محافل و جمع ها ، به ی        ُ     عينک و پ ز ها

بود ، بوجود آمده ی عنوان روشنفکر چپ ، جا بزنند ، اين بود که وضعيت جالب
ما که به روحيات و خلق ی گريهاشان ، برا ی آنها ، با توجه به ناشی و شناسائ

و بخصوص ی سياسی و خو و طرز لباس پوشيدن و صحبت کردن همهء بچه ها
 . نبودی چپ ها آشنا ، بوديم کار چندان دشوار

که آنجا بودم ، متوجه شدم که مامورينشان چه ی  با اينکه در عرض مدت کوتاه
آنها خارج ی متاسفانه نتوانستم خودم را از معرض شناسائی هستند ، ولی نکسا

که با محافل چپ و ی کنم، علتش هم اين بود که به دليل ارتباطات گسترده ا
همان مدت کوتاه مجبور شدم با حداقل ی داشتم ، در طی و روشنفکری کارگر

ی ، از روهوادار ی از رفقای و حال و احوال کنم و بعضی نفر روبوسی س
بدون توجه به اوضاع ، در حال ماچ و بوسه ، با گفتن رفيق ی صميميت ، ول
 .مامورين از بين بردند ی را برای هر گونه ترديدی ؟ جای نادر چطور

ی  احساس کردم که آمدن من به آنجا ، با توجه به وضعيتم ، بسيار کار اشتباه
ين بود که در يک فرصت ا. شده ، جيم بشمی بوده و الآن هم بايد بهر طريق
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شدم  که بطرف ميدان ی ای مناسب ، به آنطرف خيابان رفته ، و سوار تاکس
خيابان انقلاب استفاده کرده و به ی قصدم اين بود که از شلوغ. انقلاب ميرفت

زود متوجه شدم که قصد تعقيب  من را ندارند، ی خيل. ضد تعقيب بزنمی طريق
تگيرم کنند ، چون با چند موتورسيکلت و بلکه ميخواهند در فرصت مناسب دس

که دندان قروچه نشان ميدادند ، ی ، در حالی ماشين ، بدون هيچگونه پنهانکار
اطراف ميدان انقلاب ، ی ترافيک و شلوغ. حرکت ميکردندی کنار و دنبال تاکس

استفاده ی و تعقيب کنندگلان شد و من از فرصتی باعث فاصله افتادن بين تاکس
ی د را به ميان جمعيت انداخته و از طريق کوچه و پس کوچه هاکرده و خو

پشت بازارچهء کتاب ، بعد از اطمينان از اينکه ردم گم شده ، به خانهء کارگر 
از پيدا کردن من ی آنجا باشم و وقتی رفتم  ، به اين منظور که چند ساعت

جا با رفيق به محض ورود به آن.  مستاصل و نا اميد شدند ، از آنجا خارج شوم 
) ی طرفداران رفيق اشرف دهقان(محمود ، کارگر پيراهن دوز طرفدار چريکها

بعد از سلام عليک و ماچ و بوسه ، مشغول صحبت از اين طرف . برخورد کردم 
زندان ی کارگری در رابطه با اعتراضی مدت دو ماه: (( گفت . و آن طرف شديم

روزها و آن شرايط ، مسئله تعقيب من ، چون در آن )) . بوده و تازه آزاد شده 
بعد . به محمود نگفتم ی روزانه مان شده بود ، چيزی از زندگی و مراقبت ، جزئ

از چند ساعت ، به پيشنهاد محمود ، که او هم از صبح تا آنوقت ، که ساعت 
ی در همان نزديکی نخورده بود به قهوه خانه ای پنج بعد از ظهر بود ، چيز

نگذشته بود که ی م که تحت تعقيب نيستم ، هنوز چند دقيقه امطمئن بود. رفتيم 
ِ                         تعقيب کننده ، در  قهوه خانه را باز کرد و ی از همان سيبيلوهای ديدم ، يک                

به تک تک مشتريها انداخت و به محض اينکه چشمش به من افتاد ، که ی نگاه
د و نشسته ام ، از در خارج شی ، د رمقابلش ، پشت ميزی در فاصلهء دو متر

در همان فاصلهء کوتاه به .  دو دقيقه ، دوباره آمد داخل -ی به فاصلهء يک
من و تو امروز در خانه کارگر آشنا . محمود گفتم که ميخواهند مرا دستگير کنند

 . ی شده ايم و تو هم از من هيچ چيز نميدان
 طرف راه افتاديم.  قهوه خانه يک در بيشتر نداشت و ما هم درتله افتاده بوديم 

حدود بيست . در و بدون اعتنا به مامور سيبيلو ، از  درقهوه خانه خارج شديم
اطراف را ی ، با پنج شش ماشين ، دو طرف خيابان و کوچه های کميته چی نفر

کرده بودند  و ی هاشون بطرف ما نشونه گيری  ها و يوز٣محاصره کرده و با ژ
يکيشون ، همراه با . ميکردندی گيربا داد و فرياد ، از تردد ماشينها و مردم جلو

)). ی شما بازداشت هست(( ترس و دلهره ، به ما نزديک شد و به من گفت؛ 
گفت حکم جلبت رو از . کارتی گفتم برو پ. ی گفتم به چه اتهامي؟ گفت بانک زن
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در همين حال متوجه شدم ، دارند به محمود هم دستبند . انقلاب داريمی دادستان
وب حکم جلب من را داريد ، او را چرا ميگيريد ؟ گفت، مياد گفتم خ. ميزنند 

 .کنيم ی کميته چند تا سوال ازش م
ما ، باعث ی ها و دستگيری  صحنهء محاصره خيابان و داد و فرياد کميته چ

از ی خانم ميانسال. و همچنين اعتراض مردم شده بودی جلب توجه و کنجکاو
دستگير ی چی مردم را؟ برای د بچه هاچکار داري(( ميپرسيد؛ ی داخل اتوموبيل

)). هستند ی اينکه ساواکی برا: (( ها گفتی از کميته چی يک)). کنيد؟ ی شون م
کميته چيت ؟ چند ی و برادرای ، خود بيشرفت هستی ساواک(( منهم فرياد زدم ؛ 

به طرف من ، که دستبند بدستم زده بودند هجوم آوردند و مرا با مشت و ی نفر
ی  کردن ، می يکيشان شروع کرد به فحاش. کردند ی جيپ روبازلگد سوار 

؟ ی رسيده که به امام فحش ميدی حالا کارت به جائ... خواهر ... مادر : (( گفت
ی تو اخلاق اسلاميت را ، داری فحش دادن در شان من نيست ، ول(( گفتم؛ )). 

ن بشه  ، اينکه مانع حرف زدن می يکيشان برا)). ی خوب به مردم نشون ميد
به غير . کرد ی محتويات جيبهام را خالی دهانم را گرفت و ديگری با دست جلو

ی آن نوشته شده بود ، چيزی ام روی از کارت کارخانه ، که نام و نام خانوادگ
 . همراه نداشتم

 ماشينها ، بطرف خيابان حافظ و ميدان حسن آباد ، حرکت کردند و  وارد 
 شدند و در مقابل      درکميته توقف کردند و ما پارک شهری خيابان ضلع جنوب

 به وسعت ده متر مربع کردند که در آن يک ی را به طبقه دوم بردند و وارد  اتاق
 . قرار داشتی ميز و تلفن و چند تا صندل

، ی در اتاق بود که فهميديم رئيس کميته است و مرد قد بلندی مرد خپلهء ريشوي
ناب سروان صدا ميکردند و معلوم بود ، به احتمال ، که او را جی با ظاهر نظام

است که حالا ارباب عوض کرده ، همراه با ی زياد از همان جماعت کثافت ساواک
 .ها وارد اتاق شدند و بقيه دنبال کارشان رفتندی  هشت نفر از کميته چ-ما هفت 

دند اينجا ما  را آوری چی اين آشغالها برا((   رو به رئيس کميته کردم و گفتم ؛ 
بزند ، جناب سروان ، با  يک خيز از صندليش  پا ی قبل از اينکه او حرف)) . ؟ 

آوردنت ی چی برا... الآن نشونت ميدم مادر (( شد و آمد طرف من و گفت ؛ 
شکمم و در يک  چشم ی و با لگد  به ساق پا و با مشت محکم کوبيد تو)) اينجا 

بعد از اينکه . را زير مشت و لگد گرفتندبه هم زدن ، همه با هم ، من و محمود 
همهء دست و پا و بدن و سر ما را هدف مشت و لگد قرار داده و لباسهايمان را 

گفتم ؛ )). فعلا بسشونه ((  پاره پوره کردند و خسته  شدند ، رئيس کميه گفت؛ 
ان نداريد و رژيمتی تان فرقی ادامه بديد ، نشون بديد که با اين برادر ساواک! نه 
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)) ی بست نشد ، باز هم کتک ميخوا(( گفت؛ )). هم مثل همان رژيم شاهنشاهيه 
ها هم اشاره کرد که ی که از در خارج ميشد ، به چند تا از کميته چی و در حال

در دست وارد اتاق شد و به ی با پوشه ای بعد از نيم ساعت. به دنبالش بروند 
 )).ن ببرينشون اوي(( ها گفت ؛ ی از کميته چی يک

رفتيم و در ی اول به قسمت ادار.  هوا تاريک شده بود که به اوين رسيديم
نشستيم و بعد ، ما را به بند ی نيمکت ، کنار ديوار ، نيم ساعتی ، روی راهروئ

 .  پنج و شش زنان سابق، که بعد از انقلاب مردانه شده بود ، بردند
کردند و پاسدار همراه ، در ی د بعد از ورود به بند ، ما را وارد اتاق دفتر مانن

! ی برادر کچوئ(( که مرد داخل اتاق را مورد خطاب قرار ميداد ، گفت  ؛ ی حال
مردک ، سرش را بلند . و خودش از در خارج شد)) جديدند ی اين دو نفر ، زندان

باز که تو اينجا پيدات شد ، هنوز (( کرد و تا چشمش به محمود افتاد ، گفت ؛ 
! برادر(( بعد صدا زد ؛ )). بيرون ، دلت براما تنگ شد ی  رفتيک هفته نيست

که ايستاده بود ، پرسشنامه ی محمود رفت ، در حالی وقت)). بيا اينو ببرش بند 
ی را ، از آنطرف ميز به اين طرف، در مقابل من ، با حالتی مقوا مانندی چاپ

با حالت )). ن مشخصاتت را بنويس  رو اي(( توهين آميز پرتاب کرد و گفت ؛ 
ميز برداشته و بطرف صورتش پرتاب کرده و گفتم ؛ ی عصبانيت ورقه را از رو

)). جواب نميدم ی اينجا هستم ، به هيچ سوالی معلوم نشه برا چی تا وقت(( 
به عقب پريد و ی نبود ، با رنگ پريده ، قدمی که منتظر چنين حرکتی کچوئ

ی و وسائلش را بگير ، بندازش توبيا کمربند و ساعت ! برادر : فرياد زد  
 )).، تا حالش جا بياد ی انفراد

  
بيست و پنج متر و عرض يک متر ، که ی بود بطول تقريبی ، دالانی  بند انفراد
 ٢٠/١قرار داشت و در يک طرف آن ، شانزده تا سلول ی آن دستشوئی در انتها
 راهرو و سلولها کف.  با همين ابعادی  متر قرار داشت ، و توالت٢٠/٢متر در 
با روکش متحرک در ی ، با دريچهء کوچکی سلولها فلزی ، درهای سيمان

در ی در داخل سوراخی فلزی در محفظه ای آن و لامپ کم نوری قسمت بالائ
از سلولها و کلا راهرو ، کوچکترين . در و چسبيده به سقف بودی قسمت بالا

ی منطقهء کوهستانی زپائيی سرما. و نور وجود نداشتی به روشنائی منفذ
 . را تبديل به يخچال کرده بودی اوين درکه ، بند انفراد

در سلول ، هيچ چيز .                   ِ       ِ             راهرو ، آخرين سلول   مجاور   توالت بردندی مرا به انتها
تعفن و رطوبت ، ی بو. وجود نداشت ، ديوار سمت توالت ، تا سقف ، خيس بود

ديوارها ، پر بود ی رو. داخت انی انسان را ، به سرفهء شديد و حالت تهوع م
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که ی کنده شده ای خشک شده و اشعار و نوشته ها و شعارهای از آثار خونها
در ی ، پاسداری بعد از نيم ساعت. بودی بخش اعظم آن ، يادگار دوران شاهنشاه

و يک ليوان و يک بشقاب ی سربازی     ِ      پوست   پيازی سلول را باز کرد و دو پتو
سه ی روز(( ، به داخل سلول  پرتاب کرد و گفت ؛ ی و يک قاشق حلبی پلاستيک

، از حمام و ی انفرادی تو. بار ميرين توالت ، بعد از صبحانه و نهار و شام
و سرو ی حق حرف زدن با سلول بغل. نيستی و روزنامه هم خبری هواخور

هم نزن ی کارت و حرف زيادی گفتم ؛ برو پ)) ی صدا کردن و در زدن هم ندار
.(( 

و درب سلول را  محکم بست و بعد از چند )) الآن بهت نشون ميدم (( ؛  گفت 
ی تنش بود ، برگشت و در حالی دقيقه ، همراه با يک نفر ديگر که لباس شخص
اينه که زبان ! ی برادر اسلام(( که من را  با انگشت نشان ميداد ، گفت ؛ 

پس (( رد ، گفت؛ به من نگاه ميکی هم که با کنجکاوی اسلام)).  ميکنه ی دراز
بعد رو )). ی ازت در بياريم که خودت کيف کنی يک پدر! ی تو هستی ، عرفان

 )).حالا حالاها مهمون خودمونه ! اينو ولش کن (( کرد به  پاسدار و گفت ؛ 
از من نميدانند و فقط حدس ميزنند که بايد از فعالين ی  متوجه شده بودم چيز

د طرفدار چريکهاست ، فکر ميکردند من چپ باشم و چون ميدانستند که محمو
ی خاطری اين بود که از  اين نظر نگران. داشته باشمی هم بايد چنين گرايش

ام را داده بودم ی منزل پدری در مورد خانه هم ، چون به کارخانه نشان. نداشتم
نداشت و از ی من اطلاعی باقر آباد ، از آدرس اصلی و هيچ کس ، جز بچه ها

در ی احتمالی د رمورد سوال و جواب ها. نداشتم ی ودم ، نگرانآنها مطمئن ب
 .و نحوهء برخورد خودم هم فکر کرده بودمی بازجوئ
شدنم اعلام اعتصاب غذا کردم و به ی آن روز ، در اعتراض به زندانی  از فردا

قصد اينکه جو بند را تغيير دهم و در ضمن ، با ساير زندانيان تماس برقرار کنم 
زمزمهء سرود از ساير سلولها بگوش رسيد و . ردم به سرود خواندن، شروع ک

هيچکس به سر و صدا و . پر طنين تبديل شدی آهسته آهسته ، به رزم آهنگ
سرود با کف زدن ها و درود . نميکردی پاسدار نگهبان بند توجهی فرياد ها
(( ت هم آمد که گفی فرياد کسی بعد از آن ، صدا. رفقا پايان يافتی گفتن ها

و اين صدا ، چند هفته بعد از آن، در پايان همهء )) مخلصتيم ی دمت گرم ، خيل
، بعد از آن ی و آواز خوانی سرود خوانی صدا. ها ، ادامه داشت ی سرود خوان
 .قطع نشدی ، لحظه ا

ی  به اين فکر ميکردم که ، اينها فکر ميکنند با در بند کردن ما ، ميتوانند جلو
ما هيچ موقع مبارزه تمام نميشه ، ی گيرند ، نميدانند که برامبارزهء ما را ب
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گور هم که هستند ، با ياد ی توی کمونيستها ، حت. بلکه فقط شکلش تغيير ميکنه
دليل نيست که مرتجعين ، مثل سگ ی ب. و خاطره شان ، به مبارزه ادامه ميدهند

ز مرگ انقلابيون بعد ای اين بيشرفها ، حت. ، از زنده و مردهء ما وحشت دارند
در تخريب شخصيت ی هم ، از تهمت زدن و افترا زدن و دروغ گفتن و سع

بعد از گذشت قرنها ، به مزدک و بابک ، همان . کردنشان ، دست برنميدارند 
همانطور که به مارکس و  . تهمت ها را ميزنند ، که امروز به کمونيستها ميزنند

، در سراسر جهان ، به احزاب ميزدند ، امروز هم ی لنين اتهام جاسوس
با همهء اين احوال ، روح ی ول. ميزنندی کمونيست و کمونيستها اتهام جاسوس
بشريت ی و انسانی اخلاقی همهء فضائی بزرگ انقلابيون ، بصورت تبلور واقع

پيشرو ، در سراسر جهان ، در پرواز است و جهت تکامل تاريخ بشر را نشان 
 .ميدهد

*** 
تماس با ديگر زندانيان ، استفاده ی برقراری ، برای مکاناز هر فرصت و ا

چون درآخرين سلول بودم ، اين امکان را داشتم که همهء زندانيان . ميکردم 
درز در ، يا ی ديگر ، را در مواقع ظرف شستن و توالت رفتن ، از لای سلولها

تفاده سرک کشيدن به داخل اسی که پاسدار نگهبان برا(( در ی از دريچهء بالا
بغير از دو . ، ببينم )) اوقات فراموش ميکرد دوباره آنرا ببندد ی ميکرد و گاه

بودند ؛ چند نفر ی ، سياسی انفرادی ، بقيهء زندانيان سلول های عادی نفر زندان
، چند نفر از ... ) پيکار ، رزمندگان ، ( خط سه ی ، چند نفر از بچه های فدائ

 .فرقان ی  چپ و دو نفر از بچه هاُ   ِ                ک رد   طرفدار جرياناتی بچه ها
ی سازمان جوانان وابسته به سازمان چريک ها( پيشگام ی  دو نفر از رفقا

يکيشان ، . را هنگام نوشتن مرگ بر آمريکا دستگير کرده بودند) خلق ی فدائ
من و (( به بازجويش گفته بود ؛ . حقوق ، و همکلاس بازجويش بودی دانشجو

ی  از انقلاب خوب ميشناسيم ، خوب هم ميدانيم کتو که همديگر را از قبل
ضد ی خجالت نميکشيد از يک طرف ادعا. فرصت طلبهی انقلابيه و ک

امپرياليست بودن ميکنيد و سفارت آمريکا را اشغال ميکنيد و از طرف ديگر ما 
 )).ميکنيد ؟ ی را به جرم نوشتن مرگ بر آمريکا زندان

*** 
من ی را به بند آوردند و در سلول بغلی جديد یدر اواسط آذرماه بود که زندان

متوسط ، چهار شانه ی  هشت ساله ، با قد-بود بيست و هفت ی جوان. دادندی جا
از چهره و شلوار . و فروتنانهی صميمی مهربان و مصمم و رفتاری ، با چهره ا

ُ       اش ، فهميدم ک رد استی ُ   ک رد اسمش (( گفت . اسمش و اتهامش را پرسيدم.             
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، فهميدم که از ی بعدی در فرصتها)). وز نياست و اتهامش قتل است بهروز بهر
است و چون )) پرسنل انقلاب (( سازمان خودمان ی افسران تشکيلات نظام

ِ         حاضر نشده بدستور فرمانده اش ، در سرکوب و کشتار مردم   منطقه ا در ی                                                    
او کردستان ، شرکت کند ، فرمانده اش ضمن کشيدن کلت او را تهديد کرده و 

شليک شده و ی  کرده است کلت را از دست فرمانده خارج کند ، که تيری سع
بهروز به  اعدام محکوم شد ، با اينحال . منجر به  کشته شدن فرمانده شده است

بعد از . کردندی ، او را قبل و بعد از محاکمه اش ، چند بار اعدام مصنوع
ی با لبخند. و استوار بودخونسرد ی خبر اعدامش را ميداد، خيلی محاکمه ، وقت

از من خواست که سلام گرمش را به . گرم و قهرمانانه ، به استقبال مرگ رفت
شاهدان ی رفقا ، خانواده و مردمش برسانم ؛ آنچه که درکتابها و تعريف ها

از برخورد دليرانهء نظاميان حزب توده ، در قبل از اعدام ، خوانده و ی عين
لبخند انوشه و عزم سرهنگ . يک شاهدش بودمشنيده بودم ، امروز از نزد

روزبه را داشت و حلاج وار به استقبال مرگ ی و استواری سيامک و دلير
 . رفت

*** 
شديد داخل بند و نداشتن لباس مناسب و وسائل گرم کننده و ی  در اثر سرما

ی خيس و همچنين سابقهء برنشيت ، دائما در حال سرفه های با ديوارهای سلول
نبود و بعد از گذشت چند هفته ، بدنبال سرفه ها ، ی بودم که قطع شدنی شديد

معده ی ، در اثر اعتصاب غذا ، دچار خونريزی از طرف. خون ميديدمی لکه ها
رفقا که مطلع شدند . در ناحيهء معده احساس ميکردمی شده بودم و درد شديد

(( بند گفتند ؛ شروع کردند به سر و صدا و اعتراض کردن و به پاسدار نگهبان 
در راهرو بند نگذاريد و حق ی يک دکتر به بند نفرستيد و بخاری تا وقت
به کار ما نيايد ، ما ی رسيدگی برای و کتاب ندهيد و مسئول دادستانی هواخور

، چندين بار به ی و کچوئی پاسدارها و بدنبال آن اسلام)). اعتصاب غذا ميکنيم 
از ی هوار کشيدن و تهديد کردن و چند نفربند آمدند و شروع کردند به داد و 

ی نفتی چند روز  بعد از آن ، بخاری ديگر ، ولی بچه ها را منتقل کردند به بندها
در ی وزير بهدار( آوردند و در راهرو قرار دادند و شيخ الاسلام زاده ی بزرگ

 را با چند قرص آسپيرين و قرص ذغال به بند فرستادند و از آن) قبل از انقلاب 
، به ی  چند دقيقه ای هواخوری را برای به بعد هر چند روز ، يک بار ، تعداد
صدر و دستغيب هم ، به بند ی و بنی بيرون بند ميبردند و چند کتاب مطهر

 .آوردند و بين بچه ها تقسيم کردند
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که ساير بچه ها داشتند، گاه و بيگاه ، ی همين چند روز اعتصاب غذائی در ط
که اعتصاب راه انداخته ی ، به عنوان کسی و کچوئی  اسلامتوسط پاسدار ها و

 .، تهديد ميشدم 
ی پاشو بايد بر((  يک شب ، حدود ساعت دو ، در سلول را باز کردند و گفتند 

، د رحاليکه آستين لباسم ی بعد از دستبند و چشمبند زدن ، پاسدار)) . ی بازجوئ
به ی و مضحکه کردن زندانی خوشمزگی را گرفته و دنبال خود ميکشيد و برا

، يا الان وارد ی پات ، پله است نيفتی جلو(( ميگفت ؛ ی خيا ل خودشان ، گاه
پاسدار توجه نميکردم ، ی من ، به حرفها. تونل ميشيم ، سرت را بگير پائين 

چون موقع وارد شدن به بند ، چشمبند نداشتم و دور و بر را خوب برانداز کرده 
او که موضوع خنده اش را از . يت بند به چه صورت استبودم و ميدانستم موقع
امشب برات (( که با لگد به ساق پام ميکوبيد ، گفت ؛ ی دست داده بود ، در حال

من الان دستم بسته است و چشمبند (( گفتم ؛ )).  ی پختيم که کيف کنی يک آش
يرون ، آشت را بی اگر شهامت دار! ی دارم و زندان هم هستم ، مردکهء ساواک

، باران مشت و لگد ، ی در چشم به  همزدن)). بپز ی شرايط مساوی زندان و تو
توسط پنج شش نفر ، بطرفم باريدن گرفت و آنقدر ادامه داشت که خودشان 

بردند و ی انفرادی سالن سلولهای بعد  ، من را دوباره به جلو. خسته شدند 
ِ      در  چاهچشمبند را از چشمهايم باز کردند و بعد از برداشتن که آنجا قرار ی   

به ديوارهء آن نصب ی آهنی داشت و ابعاد آن نيم متر در نيم متر بود و پله ا
اينکه به داخل ی برا. شده بود ، بعد از باز کردن دستبند ، به داخل آن هل دادند 

را با دست گرفتم و به طرف پائين رفتم و ی آهنی چاه سقوط نکنم ، پله ها
تا زنده ی اينقدر  اونجا ميمان(( و گفتن اينکه ؛ ی فحاشپاسدارها هم بعد از 

عمق چاه حدود هشت متر . چاه را گذاشتند و رفتند ی     ِ     ، در   سنگ)) ی بگور بش
ی بعلت باران. تلنبار شده را ميشد حس کردی برگ های بود و در ته آن ، نرم

ته بعد از گذاش. بودن هوا ، ريزش آهستهء آب از ديوارهء چاه جريان داشت
که به تن داشتم و پاره ی تنها پيراهن. مطلق حکمفرما شدی شدن در چاه ، تاريک

سوزندهء اواخر پائيز ی از سرمای تر از گذشته شده بود ، قادر به جلوگير
فکر . داشتمی شديدا سرفه ميکردم و حالت خفگ. اوين نبودی ناحيهء کوهستان

صيب نمانده بود و ريزش نی از بدن و دست و پا و سر و صورتم بی ميکنم جائ
دو پا چمباتمه ی پائين چاه ، رو. خون را از نقاط مختلف بدنم احساس ميکردم

سرفه امانم نميداد ، سرود را قطع ی گه گاه. زده و مشغول سرود خواندن شدم
ی آنقدر لاغر شده بودم که در واقع حفره ا. ميکردم و باز دوباره شروع ميکردم

ی جسمی با همهء درد و ناراحت.  هايم بيرون زده بود شکم داشتم و دندهی به جا
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خوشحال بودم از اينکه گوشه . ميکردمی و غرور و سربلندی ، احساس زندگ
از شخصيت خودم را ميبينم که برايم باعث ی ناشناخته و امتحان نشده ای ها

از پاسداران ، در چاه را برميداشت و ی هر چند ساعت يکبار ، يک. افتخار است
و شنيدن ی هنوز زنده ا(( بطرف پائين و گفتن اينکه ؛ ی  از پرتاب تکه سنگبعد
از وضعيت . بست و ميرفتی ، با دادن چند تا فحش ، د ر را م! آره بيشرف: 

که موقع برداشتن در چاه به داخل ميتابيد ، حدس ميزدم ساعت چند ی روشنائ
در چاه را ی اسدارگذشته بود که پی فکر ميکنم حدود بيست ساعت. بايد باشد

، بيا ی مثل اينکه بهت خوش ميگذره و جا خوش کرد((برداشت و گفت ، 
                                     ِ      بعد از زدن دستبند و چشمبند ، بطرف بند   وسط )). ی بازجوئی بيرون ، بايد بر
بعد از نيم . نشستمی صندلی ، روی رفتيم و داخل اتاقی بازجوئی و محل اتاق ها

را در ی شنيدم و بدنبال آن، ضربهء مشتباز شدن در اتاق را ی ، صدای ساعت
شلوغ ی که ميگفت ؛ شنيدم خيلی قسمت پشت سرم احساس کردم و بعد ، صدائ

جواب نميدم ، ی من به هيچ سوالی ، ميگی ميکنی ، گردن کلفتی پلوغ کرد
ما اينجا . اعتصاب غذا بکنندی ، ديگران را تحريک ميکنی اعتصاب غذا ميکن

ما همه چيز رو در . ی  حرف آورديم ، تو که جوجه اگنده تر از تو رو هم به
ديگه چرا سوال ی اگر ميدون(( گفتم ؛ )). ی بهتره خودت بگ. مورد تو ميدونيم

من نيامدم  اينجا ؛ (( گفتم ؛ )). اينجا ؟ ی آمدی اصلا براچ(( گفت ؛ )). ی ميکن
 و پاره و کتک زدنی غير قانونی ساواکيت ، بعد از دستگيری کميته چی برادار

(( گفتم ؛ )). اتهامت چيه؟ (( گفت ؛  )). کردن لباسها ، من را آوردن اينجا  
کميته چيت ی از برادرا(( گفتم ؛ )) ؟ ی بانک زد(( گفت ؛ )) . ی بانک زن
 .)).بپرس

چرت و پرت گفتن ، بالاخره در مقابل اصرار من ، ی  خلاصه بعد از يک ساعت
اتهامت (( جواب نميدم ، گفت ؛ ی  به هيچ سوالکه تا معلوم نشه اتهام من چيه ،

منهم ميتوانم هر (( گفتم ؛ )). توهين به امام و راه انداختن تظاهرات و تحصنه 
اثبات اتهام هات ی برای بکنم ؛ مهم اينه که مدرکی را متهم به  هر کاری کس

دست از . حالا پاشو برو سلولت ، فکرهات رو بکن(( گفت ؛ )). ی داشته باش
گزه ی ککش نمی عتصاب غذات هم بردارد ، چون اگر همه تون هم بميريد ، کسا

.(( 
دادستان ( ی ، يک روز صبح قدوسی از بازجوئی  بعد از گذشت يک هفته ا

، بعد از اينکه پاسدار نگهبان در را ی در مقابل هر سلول. به بند آمد ) انقلاب 
ايستاد و پرس و ی می ابند برميگشت ، چند دقيقه ی باز ميکرد و به دراصل

ی در مقابل سلول من ايستاد ، نگاهی وقت. ميگفت ی ميکرد و پرت و پلايی جوئ
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(( گفتم ؛ )). هستيد ی پس شما عرفان. سلام عليکم (( به من انداخت و گفت ؛ 
دادستان شما ی آقا(( گفتم ،  )) جرم شما چيه ؟ ! ی عرفانی آقا(( گفت ؛ )). بله 

محکوم شده ام که ی مگر من در دادگاه.  و اتهام را بدانيدبايد حداقل فرق جرم
خوب حالا اتهامتان چيست؟ (( که لبخند ميزد ، گفت ؛ ی در حال)) مجرم باشم ؟ 

شما بهتر (( گفتم ؛ )) . بانک زديد ؟ (( گفت ؛ )). ی بانک زن(( گفتم ؛ )) 
به )). ست نيی من پروندهء شما را خواندم ، چيز مهم(( گفت ؛ )). ميدانيد 

فرماليته را بنويسيد و تا چند روز ديگه ی برادر بازجو ميگويم  ،همان چيزها
 )).برويد دنبال کار و زندگيتان 

داشت ، ی تقريبا شش متری  بعد از يک هفته من را ، به بند وسط ، که اتاقهائ
در سلول من ، دو . بود ، منتقل کردندی فلزی از نرده های آن ، ديواری و جلو

ی و ديگری بودند که يکيشان مسن بود و اتهامش کلاهبرداری عادی ر زنداننف
، ميان سال ، که بعدا از رفيق محمود شنيدم اتهامش ی بود کلاه مخملی فرد

ی رفقا به محض ديدن من ، همراه با سلام و ابراز خوشحال. بوده ی باجگير
خواندن ، ديدم به محض اينکه شروع کردم به . بخوانمی کردن ، خواستند سرود

، ی اين کلاه مخمليه ، داره برق ميزنه و با يک حالت شور و جذبه ای چشمها
سرود تمام شد و بچه ها شروع کردند به دست زدن و ی وقت. به من نگاه ميکنه

بابا دمت (( درود فرستادن ، او هم دست انداخت گردن من و بوسيدن و گفت ؛ 
من سواد درست و . يد ؟ دل شير داريدهستی شما ديگه ک. مخلصتيمی گرم ، خيل

که ميکنم ، اينه که ی از زندان که مرخص بشم، اولين کاری ندارم ، ولی حساب
 )).برم يک نوار لنين بگيرم گوش بدم 

مخلصيم ، ی فرياد ميزد ، دمت گرم ، خيلی که در بند انفرادی تازه فهميدم کس
همانروز ، بعد از . يد بود و ساکن محلهء جمشی اسمش ، احمد ساوه ا. کيه 

که گرفته بود ، چند زيرپوش و شورت خريد و ی اينکه از ملاقات آمد ، با پول
ی بين بچه ها تقسيم کرد و از ميان وسايلش نيز ، با اصرار زياد ، پيراهن نوئ

 )).بيرون ، با پيرهن پاره خوبيت نداره ی بری ميخوا(( به من داد و گفت ؛ 
به اتفاق محمود ، از اوين بيرون آمده و قدم در  ساعت هشت شب بود که ، 

 . گذاشتيمی زندان بزرگتر
*** 

باز هم همان گريه و . و در کنار خانواده  بودمی بعد ، در خانهء پدری ساعت
نميخواستم بيش از آن ، د . بودنم نگفتمی از زندانی چيز. و گلايه ها ی خوشحال

آن شب . ن مدت ، مسافرت بوده امگفتم در اي. کنندی رغياب من ، احساس نگران
گذرانده و  ساعت چهار و نيم صبح ، ی را ، در خواب و بيداری ، چند ساعت
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                                ِ  حساب کرده بودم که اين هفته ، وقت   . رفتن سر کار از خانه خارج شدمی برا
. رفتمی  وارد کارخانه شدم يکسر به قسمت بافندگی وقت. ام ، استی صبح کار

رسيدن ((  قسمت تا چشمش به من افتاد ، گفت ؛ ، سرپرستی شهبازی آقا
تمام مدت (( گفتم ؛ ))شما کجا اينجا کجا ؟ کجا تشريف داشتيد تا حالا ؟ ! بخير 

)). غيبتم زندان بودم و ديشب آمدم بيرون ، الآن هم ميخواهم کار را شروع کنم 
کنه ی تصميم گيری در اين مورد ، بايد کارگزينی ندارم ، وی من حرف(( گفت ؛ 

زندان بودنم ی و ضمن گفتن قضيه ، برگهء گواهی رفتم پيش رئيس کارگزين)). 
ی جرمت چ(( گفت ؛ . انقلاب صادر کرده بود ، نشان دادم ی را ، که دادستان

فکر . حالا هم آمده ام سر کار. شدمی آدم کشته بودم ، زندان(( گفتم ؛ )) بوده؟ 
، که ی از کارکنان قسمت اداری يک). )نميکنم اين مسئله به شما مربوط  باشه 

حالا هر (( و گفت ؛ ی شاهد صحبت ما بود ، بلافاصله رو کرد به رئيس کارگزين
)). بوده زندانش رو کشيده و ميخواد بره سر کارش ، شما سخت نگير ی چ

مدير ، ببين ی پرونده اش را ببر پيش آقا(( به کارمنده گفت ؛ ی رئيس کارگزين
کارمند هم به طبقهء بالا رفت و بعد از چند دقيقه آمد و  )) .دستور ميدندی چ

انقلاب نامه بياريد که ی ميگند بايد از دادستانی انصاری آقا(( گفت ؛ 
ی و به اين طريق ، کارم در کارخانه چيت ساز)).  کارکردنتان بلامانع است

 . ممتاز پايان يافت
 شدم که خانوادهء رفيق  با رفقا تماس گرفتم و بعد از دادن گزارش ، مطلع

بهروز ، جسد او را از سردخانه تحويل گرفته اند و روز بعد در سنندج ، مراسم 
شرکت ی بعد ازظهر آن روز ، به اتفاق سه نفر از رفقا ، برا. استی خاکسپار

 .سنندج شديمی در مراسم تشييع جنازه ، راه
 تا ۵۵ی  از سالها،ی خاطرات زياد. ميشد به سنندج نرفته بودم ی  مدت يکسال

پر از کتاب و ی ماهانه به سنندج ، با ساکی مسافرتها.  ، برايم زنده ميشد۵٧
و شرکت د ی جمعی و گردش های اعلاميه ، بحث ها و گفتگو ها و کوهنورد

چپ ، که ی از بچه های ، کار با محفلی نظامی با نيروهای رتظاهرات و درگير
ی بچه هائ. کادر و افسر و در جه دار وظيفه ی بودند ، عده ای اکثرشان نظام

صادق و پر شور ، که حول مبارزه با رژيم شاه دور هم جمع شده بودند و حالا 
، چند نفر کومله ی ، چند نفر توده ای ميرفتند؛ چند نفر فدائی ، هر کدام ، براه

 . ، يک نفر دمکرات و يک نفر راه کارگريی ا
نقلاب ، باعث وحدت ميشد با تعميق انقلاب ، ای مرحلهء سياسی آنچه تا پيروز

وحدت . و قابل پيش بينيی بود طبيعی نميتوانست وجود داشته باشد و اين چيز
بود که تا ی شاه ، به عنوان هدف مشترک ، طبيعی مردم حول سرنگون
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. ، گريزناپذير بود ی شاه ادامه پيدا کند و پس از آن ، نبرد حاد طبقاتی سرنگون
وف را مشخص تر ميکرد و هر کس ، جايگاه خود را ، بر اساس که صفی نبرد

چپ هم ی اين مسئله ، در مورد نيروها. خاستگاه و تعلق طبقاتيش پيدا ميکرد 
چپ هم ، نميتوانستند با هم وحد ی واقعيت اين است ، که نيروها. ، صادق بود

مختلف درون گرايشات ی ت داشته باشند ، چرا که ، آنها هم ، در واقع ، نمايندگ
و ی ، سنديکاليستی ، رفرميستی ، مثل گرايش آنارشيستی جنبش کارگر

اين هم درست است که ، اگر عاقل بودند ، ميتوانستند ی را داشتند ولی کمونيست
 .کنندی مشترک ، همکاری خواستهای در مقابل ساير طبقات ، حداقل با هم ، برا

 
اغ ستاد سازمان را گرفتيم و سر.  ساعت هشت صبح بود که به سنندج رسيديم

تکثير ی در طول راه ، به چند نفر برخورد کرديم که عکس ها. به آنجا رفتيم 
(( عکسها نوشته شده بود ی بالا. شدهء رفيق بهروز را ، به مردم ميفروختند

وارد ستاد که شديم ، بچه ها را )) . شهيد راه خلق سروان بهروز بهروز نيا 
. ی دستی کات ديديم ، با پلاکاردها و پرچمها و بلندگوسخت مشغول کار و تدار

مختصر راجع به اوضاع و احوال منطقه ی بعد از سلام و عليک با رفقا و صحبت
 .شرکت درمراسم ، براه افتاديمی ، برا

تقريبا همهء مردم شهر ، از پير و جوان و زن و مرد ، درمراسم شرکت کرده 
آن ، بر دوش رفقا ی  با پرچم سرخ روصف ، تابوت رفيق ،ی در جلو. بودند

ُ    شهيد خلق ک رد (( حمل ميشد و مردم با شعار  او را بدرقه )) راهت ادامه دارد !          
در سينه ، بعد از رساندن پيام رفيق با او ی د رگلو و آهی با بغض. ميکردند 

 . وداع کرديم
 



 ٣٥

 فصل چهارم 
 

 تشکيلات پرسنل مختلف ، بخصوص از طريقی بود که از کانالهای  چند ماه
مسئله ، از . ، خبر تدارک کودتا ، توسط نظاميان سلطنت طلب ، ميرسيدی انقلاب

لازم ی رفقا ، درجهت ايجاد آمادگيها. ميشدی تلقی نظر سازمان ، بسيار جد
ِ      دست  راستی  نيروهای  احتمالی با کودتای مقابلهء نظامی برا و تشکيل ی   

گرفته ی ختلف تشکيلات ، تصميماتمی در شهر ها و بخش های نظامی شوراها
، به منظور ی نظامی شرکت در دوره ای  ، برا۵٨در اواسط زمستان . بودند

، به کردستان ی نظامی و نهايتا ايجاد شوراهای انتقال تجارب و ايجاد هماهنگ
ِ        صبح زود بود که در   خانه ا. اعزام شدم . را در مهاباد ، به صدا در آوردمی                  

رفيق . بشاش رسيدی ود که ، رفيق ايرج هم ، با چهره اهنوز در باز نشده ب
از رفقا ، ی شديم که تعدادی از ما استقبال کرد و با هم وارد اتاقی جلال ، با گرم

با رفقا ، درانتظار ی و سلام و احوالپرسی بعد از روبوس. در آن حضور داشتند
از ی م ؛ رفقائميشديی نفری س. بعد ، همهء رفقا رسيدندی ساعت. سايرين مانديم

خوزستان و آذربايجان و کردستان و لرستان و ترکمن صحرا و تهران و 
ی همهء رفقا ، سابقهء فعاليت و تجربهء نظام. خراسان و گيلان و مازندارن

)) سيامک اسديان (( رفيق ايرج ، يادگار گروه سياهکل ، رفيق اسکندر . داشتند
فلسطين ی از رفقای رف ، تعدادو گروه حميد اشی بازمانده گروه هوشنگ اعظم

 منطقه و جهان ، تجارب ی چريکی ، که در ارتباط با جنبش های ديگری و رفقا
، ی زيادی  ،  تجارب نظام۵٨بهار تا زمستان ی که ، طی داشتند و رفقايی ذيقمت

 .کردستان و ترکمن صحرا داشتندی همراه با خاطرات تلخ از درگيريها
به طور مشروح ، در مورد وضعيت کردستان ، رفيق محمد ، مسئول شاخه ، 

از آنها مثل ی بعضی علنی احزاب و سازمانها و نحوهء عملکرد آنها ، وابستگ
به ظاهر ی نيروهای بعضی به عراق و زد و بندهای دار و دستهء سپاه رستگار

غير ی و گرفتن کمکهای وابستهء علنی مستقل مثل کومله  با اين نيروها
مسلح سلطنت طلب ناحيهء کرمانشاه ، ی  عملکرد باندهامستقيم از عراق ،

ما و محل و مدت اقامتمان ی درمورد برنامهء آموزشی صحبت کرد و اطلاعات
 . داد

بعد از . حرکت کرديمی بوس ، بسمت ناحيهء مرزی چند ساعت بعد ، با دو مين
بوسها پياده ی ، از مينی پشت سر گذاشتن چند شهر ، درکنار رودخانه عريض

حدود ساعت هشت شب . از اين به بعد ، بايد در کوه و کمر پياده ميرفتيم. شديم
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تنها محل . قرار بود شب را در آنجا توقف کنيم. رسيديمی بود که ، به روستائ
بزرگ ، به وسعت ی مسجد ، سالن. اتراق کردن ، مسجد ده بودی مناسب برا

ی کاهگلی و ديوارهائحدود دو متر ی و سقفی چوبی هشتاد متر مربع ، با در
ی از آن با زيلو و گليم پوشيده شده بود و در وسط آن ، بخاری بود ، که نيم

ی مسجد ، اعلاميه های ديوارهای رو. ، قرار داشت ی بزرگ هيزم سوز
. مشغول نماز بودند ی چند نفر. ، به چشم ميخوردی مختلف سياسی سازمانها

پارس ی روستائيان ، که با صدا. اديمزمين قرار دی وسايل را ، کنار ديوار ، رو
با ی قبلی سگها ، قبلا از ورودمان به روستا مطلع شده بودند و بخاطر آشنائ

هستيم ، دسته دسته ، ی ُ                                   ک رد همراهمان ، فهميده بودند که فدائی از رفقای تعداد
را مشغول ی آن شب ، حداقل نيم ساعت. به مسجد ميآمدندی خوشامد گوئی برا

آماده شد و بعد از آن ، از ی ، بساط چای در چشم به هم زدن. وديمبی ديده بوس
غذا هم به . متنوع ، به مسجد آوردندی ، با غذاهای هر خانه ، مجمعهء بزرگ

ی ما ، کافی بود که ، يک لشکر را ، سير ميکرد و يک دهم آن ، برای اندازه ا
سپاس از و ی نشان دادن قدردانی نداشتيم جز اينکه برای چاره ا. بود

ی بعد از شام ، رختخواب زياد. تناول کنيمی زحماتشان ، از هر مجمعه ، مقدار
در ميان برف و ی از کوهنوردی ناشی و خستگی بعد از مدتها کم خواب. آوردند

  .يخ، خوابيدن در ميان رختخواب گرم ، واقعا لذت بخش بود
ّ    ساعت چهار صبح ، به طرف خ ر ه ن وز نگ    ُ   ِ  ِ به راه ) حزاب معروف به درهء ا(                        

ی رفيق راهنما ، برا. قرار بود تا ساعت دوازده ظهر ، به مقصد برسيم. افتاديم
را ، در ی برگشت ، عجله داشت و به اين دليل ، فقط توقف کوتاه چند دقيقه ا

ی برا. تقريبا به حالت دو ، حرکت ميکرديم. کرده بود ی طول مسير ، پيش بين
وجود ی ه دليل مشغلهء زياد ، امکان کوهنورداز ما ، که اين اواخر بی تعداد

هشت ساعته ، با حالت دو ، خسته کننده بود و در ی نداشت ، يک کوهنورد
بود از زندان آمده بودم و به خاطر اعتصاب ی مورد من ، که مدت چند هفته ا

ی برونشيت و آسم، کلا در وضعيت جسمی معده و بيماری غذا و خونريز
ی ميکردم با نيروی با اينحال ، سع.  مزيد بر علت بود قرار نداشتم ،ی مناسب

با رفقا مسير ی را جبران کنم و با سرود خواندن و شوخی اراده ، ضعف فيزيک
مقر رسيده بوديم و آن را ميديدم ، که ی تقريبا به فاصلهء صد متر. را کوتاه کنم

ادر به هيچ چيز را نميتوانستم ببينم و ق. چشمم سياه شدی احساس کردم جلو
از رفقا دورم جمع شده ی چند نفر. زمين نشستم ی رو. نبودمی کوچکترين حرکت

ی قادر به پاسخگوئی شده ، صدايشان را ميشنيدم ولی بودند و ميپرسيدند چ
رفيق نادر ((به گوشم ميزد و ميگفت ی که با سيلی رفيق عطا ، در حال. نبودم
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انگشت دستت را تکان ی شنومنو ميی ، اگر صدای کن بيدار باشی نخواب ، سع
، به ی آوردن خرما و حلوا يا چيز شيرين ديگری از رفقا را ، برای ، يک)) بده 

دو خرما را از گلو فرو دادم ، توانستم آهسته ی بعد از اينکه يک. مقر فرستاد
آنشب ، . آهسته ، نور را ببينم و بعد از چند دقيقه ، به طرف مقر به راه افتاديم 

بودند ، فهميدم که تا مرگ ی قا ، که اکثرا کوهنوردان با تجربه ااز طريق رف
بودند ، که مرا به ی تجربه ای نداشتم و اگر همراهان من افراد بی فاصلهء چندان

 . ادامهء راه هر چند کوتاه تشويق ميکردند ، با خطر مرگ مواجه ميشدم
بين ی زاست که در واقع مشخص کنندهء ناحيهء مری  خره نوزنگ ، دره ا

اين دره ، به خاطر اينکه احزاب . ايران و عراق ، در جهت شهر سليمانيه است
درآن مقر داشتند ، به درهء احزاب ی و عراقی مختلف ايرانی و سازمانها
آنطرف دره ، در ی اينطرف دره و يکی سازمان ، دو مقر ، يک. معروف بود

حزب ( ی يوعو حزب شی جلال طالبانی اتحاديهء ميهنی مجاورت مقرها
 .عراق داشت) کمونيست 

، که در واقع همهء افراد شرکت کننده در آن ، هم معلم و هم ی  برنامهء آموزش
ی شيوه های و بررسی کاری شاگرد بودند ، به طور عمده شامل ، آموزش مخف

ی ، کار با سلاح هلای ،  تمرينات نظامی امنيتی نوين  عملکرد دستگاه ها
در ی ، تخريب، عمليات چريکی انفجاری گين ، تله هامختلف سبک و نيمه سن
ی توده ای مقابلهء نظامی مقابله با کودتا و سازماندهی شهر  و روستا ، چگونگ

 ، ی و در نهايت جمع بست همهء تجارب مختلف و کاربرد آن در شرايط ضرور
.  بهمن سالگرد تولد سازمان بود١٩چند روز بعد از ورودمان به مقر ، . ميشد

. هم ، به عنوان مهمان ، دعوت کرديمی را ديديم و از جلال طالبانی دارک جشنت
مراسم جشن ، با رگبار تيربار ، توسط رفيق اسکندر شروع شد  و با 

جلال . خاطرات ادامه يافتی رفقا و پيام شاخه کردستان و بازگوئی سرودخوان
نهار ، درمورد مسائل بعد از . نهار پيش ما آمدندی ، با محافظينش ، برای طالبان
ميکنيم ی ما سع(( ميگفت ؛ ی طالبان. ايران و منطقه ، بحث و گفتگو شدی سياس

ُ   در عراق ، ک لاه چندين (( ميگفت ؛ )). که سر شما در ايران رفت ، سر ما نره ی           
ی همکاری شيعهء طرفدار ايران ، برای بار توسط حزب الدعوه و ساير نيروها

 . ))نشده ايمی ما حاضر به همکاری گرفتند ولو تشکيل جبهه با ما تماس 
 

. از نيمه شب ، به بحث و گفتگو نشستيمی  بعد از اينکه مهمانها رفتند ، تا پاس
، با ی انقلابی رفقا ، درمورد جلال ، نظرشان اين بود که او ، در واقع دمکرات

ُ        کارک شته ،ولی است از نظر سياسی فرد. استی گرايش ناسيوناليست  محور ،ی    
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برايش ، کسب قدرت ، يا شرکت در قدرت ، به هر وسيله  است ، و بر خلاف 
شريک شدن در قدرت ، در صورت لزوم ، حاضر ی آنچه که وانمود ميکند ، برا

 .هم سازش کندی با امثال صدام و خمينی است حت
 

مسئول مقر پرسيدم ، کجا حمام ی  چند روز بعد از ورودمان به مقر ، از رفقا
آب گرم ی رودخانه و زمستانها هم يک کتری تابستانها تو(( گفتند ؛  ميکنيد؟ 

خوب ما اينجا (( گفتم ؛  )). شوريم ی کنيم و هر جا شد سر و تنمان را می م
 ٣۵ی در اين هوا. ها بريم آنجا و حمام کنيمی  که نداريم تا مثل دهاتی طويله ا

. آزاد حمام کردی هوای در آورد و توی درجه زير صفر هم نميشه چريک باز
در ضمن مقر آنطرف دره هم  توالت نداره ، . بهتره که يک حمام درست کنيم

زياد سخت (( از رفقا گفت ؛ ی يک)). آنجا درست کنيم ی بايد يک توالت هم برا 
ی اصلا تو. اين دره هيچ کدام از اين احزاب غير از ما توالت ندارهی تو! نگيريد

ت نيست و مردم هم ميرند کنار رودخانه و گوشه کردستان توالی اکثر روستاها
 )).کارشون را ميکنند ی کنار

نکنند ، حالا ما خودمان ی زندگی همهء تلاش ما اينه که مردم اينجور((  گفتم ؛ 
کنيم؟ اگر اين مردم بيچاره از سر اجبار و نا ی عقبگرد کنيم و مثل آنها زندگ

يائيم ، داوطلبانه ، و آگاهانه ، به ميکند ، ما بی زندگی ، درچنين شرايطی آگاه
ی بورژوائی کنيم ؟ من فکر نميکنم داشتن توالت و حمام ، چيزی اين شيوه زندگ

ی نداره ، ما نمی به تفکر سوسياليستی اين تفکرات فقر گرايانه ، ربط. باشه
ما در جهت ايجاد . سرخ، فقر را تقسيم کنيمی خواهيم مثل مائوئيستها و خمرها

و ی  پيشرفته و مرفه تلاش ميکنيم که ، همهء مردم از خوشبختيک جامعهء
تصفيه ی متاسفانه ما هنوز با اين تفرکات غلط و انحراف. سعادت بهره مند شوند

هاست ، که فکر ی تفکر الکثافت من الايمان مال حزب اله. حساب نکرده ايم 
استان قضيهء د. تر هستند ، نه  مال مای ميکنند هر چه کثيفتر باشند ، انقلاب

خوابيدن استفاده ميکنم ی که من ، برای از رفقا ، کيسهء خوابی ديشبه که ، يک
گفتم ، رفيق ، من از اين کيسه خواب استفاده ميکنم ، با ی ، برداشته بود ، وقت

اعتراض چند تا از رفقا مواجه شدم ، که ميگفتند ، رفيق ما مالکيت نداريم و 
چون . نميشهی جز شپش ، نصيب کسی ت چيزمن جواب دادم ؛ از اين مالکي

درک . ديگر هم بگيرندی فکر ميکنم شپش گرفته ام ، مايل نيستم ، رفقا
. ی استفاده کنی ، اين نيست که تو ، شورت و زيرپوشت  هم اشتراکی کمونيست

 )).شدن ابزار توليد داريم ، نه شورت و کرست ی ما اعتقاد به ، اشتراک
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مقابله با شپش ی ، که توالت و حمام را بسازيم و براخلاصه تصميم گرفته شد 
 .آب جوشی ، همهء لباسها را ، بندازيم توی هم ، ضمن سمپاش

  
ی برخورد ميکردم و حال و احوالی حزب شيوعی ، با پيشمرگه های  گه گاه

آنها را به مقر خودمان دعوت کردم و ی ميپرسيدم ، تا اينکه يک روز ، چند تا
را ی تقريبا همهء  آنها ، فارس. ، مشغول بحث و گفتگو شديمی ضمن خوردن چا

. مختلف ايران مسافرت کرده بودندی خوب صحبت ميکردند و اکثرا به شهرها
از مسائل ايران داشتند که باعث تعجبم ی اطلاعات بسيار دقيق و همه جانبه ا

اد که از جيبش در آورد و به من د)) ی نامهء مردم(( يکيشان ، روزنامهء . شد
ما ، ی چند بار ، برای تقريبا هفته ا(( گفت ؛ . تاريخ دو روز پيش را داشت

ديگه ، نشريات هم مياد ، که نامهء مردم هم باهاشونه ، اگه ی همراه چيزها
بعد از چند بار )). دستت درد نکنه بيار (( گفتم ؛ )). براتون بيارم ی ميخوا

حزب هم ميان پيش ما ی مرگه هاپيش(( دربين حرفهاش گفت ؛ ی ملاقات ، روز
منظورت حزب (( گفتم  ؛ )). ، ميتونيد با هم بحث و گفتگو کنيد ی ، اگر ميخوا
من فکر نميکردم حزب (( گفتم ؛ . )) نه حزب توده(( گفت ؛  )) . دمکراته؟ 

منظورم همان (( حرفش را عوض کرد  ، گفت ؛ )). توده پيشمرگه داشته باشه  
همان حرف ی ول)). ما اينجا به همه ميگيم پيشمرگه . است ی توده ای رفقا

ی و مخفی همانطور که مطمئن بوديم ، حزب تشکيلات نظام. اولش درست بود
. داره ، بعيد نميدانستيم تشکيلات پيشمرگه هم درمنطقهء کردستان ، داشته باشه

ِ     بخصوص ، بعد از انشعاب   بخش از  ی توده ای و کادرهای از اعضاء رهبری                      
 . دمکراتحزب

ِ   و کار   بی  قدرت سازمانده سر و صدا و با برنامهء حزب ، برايم تحسين ی      
تشکيلات و سازمان ی به اين فکر ميکردم که ، وجود نوع. برانگيز بود

ِ            ، درکنار   تشکيلات علنی متضاد و نا آگاهانه و ی تصادفی حزب ، نبايد چيزی         
وندها ميتوانند انقلاب را به اگر حزب اعتقاد دارد ، همين آخ. بدون برنامه باشد

وجود همين . نداشتی و مخفی به تشکيلات نظامی ثمر برسانند ، ديگر احتياج
زبده شان در آن ، نشاندهندهء اين است که، ی کادرهای تشکيلات و سازمانده

 . مساعد استی ، البته د رشرايطی هدفشان ، کسب قدرت سياس
*** 

در ترکمن صحرا ی و جرجانی وم و واحدو ترور رفقا توماج و مختی خبر درگير
ترکمن پيش ی خاطر ما شد و قرار بر اين شد که رفقای و نگرانی ، باعث ناراحت

، گام به گام ، همراه با تثبيت خود ، ی حاکميت اسلام. از موعد مقرر، باز گردند 
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يورش به احزاب . عريانتر نشان ميداد, اش را ی چهرهء  سرکوبگر و ضد مردم
و متنفذ ، اجحافات ی ، توقيف نشريات مترقی و مردمی مترقی نهاو سازما

بيشمار به زنان و تضييع حقوق آنان ، سرکوب خلقها ، از جمله اعلام جهاد 
ی و دريايی و هوايی زمينی عليه خلق کرد و فرمان اينکه همهء نيروهای خمين

 تا خاتمهء ((صدر که ؛ ی بروند آنجا و غائله را ختم کنند و همچنين فرمان بن
و ی ، سرکوب اعتراضات کارگر)) سرکوب پويتن هايتان را هم در نياوريد 

مصادره شده ، کوشش در جهت ی ، باز گرداندن زمينها و کارخانه های دهقان
سرکوب . اسلام ، مثل قانون قصاص ی تمام و کمال قوانين ارتجاعی اجرا

هت از بين بردن ، تلاش در جی تحت عنوان انقلاب فرهنگی جنبش دانشجوئ
همهء اين سياستها . صدری بنی آقای شورای شورا بی شوراها ؛ با اعلام رسم
ميشد که بايد سازمان را به اتخاذ مواضع مشخص و ی ، باعث فشار مضاعف

، سازمان ی درونی بعلت بحران ايدئولوژيک و سياسی واميداشت ؛ ولی روشن
در ی از طرف.  راست ميزددائم به چپ و. قادر به آسب تاکتيک مناسب نبود

سازمان ، ی ترکمن صحرا و کردستان با رژيم ، مسلحانه درگير ميشد  و رفقا
ی از طرف ديگر ، برا. و شکنجه  و اعدام و ترور ميشدندی توسط رژيم ، زندان

ميرفتند و با او لاس ی ميکرد و به ديدار بهشتی سلامتی بيمار ، آرزوی خمين
خاتمهء درگيريها ی ند ؛ که از نفوذ سازمان براميدادی ميزدند و قول همکار

استفاده کنند ، يا در اوج سرکوب خونين دانشجويان ، از يک طرف آنها را 
در مقابل گلوله مقاومت کنند و از طرف ديگر ، با ی تشويق ميکردند با دست خال

خلاصه اينکه ؛ . ، قرار و مدار مقاومت نکردن ميگذاردندی صدر و حبيبی بن
د ی بنيانی چندين ماه بود که بحث ها. نميتوانست ادامه يابدی وضعيتچنين 

ی ، هژمونی راه رشد غير سرمايه داری          ِ                        رمورد درک   از مقولهء دوران ، تئور
طبقه کارگر در انقلاب دمکراتيک ، اردوگاه سوسياليسم ، و  مهمتر از همه 

ی هيم سازمانتعيين تکليف با ماهيت سازمان خودمان ، که بالاخره ما ميخوا
، يا ی باشيم يا غير قانونی ، قانونی باشيم يا مخفی ، علنی باشيم يا نظامی سياس
متضاد ی عدم درک واحد و حت.  از همهء اينها ، در سازمان مطرح بودی ترکيب

واقعيت اينستکه . در مورد اين مسائل ، طبعا باعث انشعاب در سازمان ميشد
بهم ريخته و ی از درک های که طيف وسيعمسئله دو درک متضاد هم نبود ، بل

نشان ميداد ، وجود داشت ؛ ی سياسی نامشخص ، که خود را در موضع گيريها
در اقليت و ی گوناگونی طيف ها. از ماوراء چپ تا ماوراء راستی طيف وسيع
. بودی آنچيز که مشخص بود ، عدم انسجام نظر. دراکثريتی گوناگونی طيف ها

راست ی ا اقليت رفتند، تنها به دليل مخالفت با سياست هاکه بی از رفقايی خيل



 زندگیمعنای 
 

 ٤١

سازمان ی نظری بود و الا با بنيادهای اسلامی روانه سازمان ، در قبال جمهور
از ی همچنين خيل. نداشتندی ، در مورد درک از مارکسيسم لنينيسم ، اختلاف

د و سازمان مخالف بودنی هم که با اکثريت ماندند ، با مواضع سياسی رفقائ
گذشته سازمان ، با اکثريت همراه ی نظری صرفا بخاطر مخالفت با درک بنيانها

                 ُ                                                سازمان ، با گذشت ن ه سال از تولدش ، هنوز فاقد برنامه بود و بدنبال . شدند
. عمل نميشدی در عرصهء تشکيلات بر اساس ضوابط مشخص. حوادث ميدويد

را بوجود آورده ی تتشکيلای همهء اين عوامل دست به دست هم داده و بحران
 . بود

*** 
، منطقه دره احزاب را ، ی کردن دورهء آموزشی  ، بعد از ط۵٨در اواخر اسفند 

به ی بعد از مدتها آش جو خوردن  ، تمايل عجيب. به قصد مهاباد ، ترک کرديم
ِ         صبح زود ، به اولين شهر   سر راه ی وقت. خوردن دو تخم مرغ نيمرو داشتيم                       

، با ی قهره چ. و نيمرو داديمی شده و سفارش چای  خانه ارسيديم ، وارد قهوه
و چند نفر غير کرد ميبينه، دست و پاش را گم ی تعجب از اينکه يک دفعه س

نگذشته بود که ديديم قهوه خانه به محاصرهء ی هنوز چند دقيقه ا. کرده بود
چون هيچکدام از رفقا را . دمکرات در آمده استی پيشمرگه ی نيروها
که طبعا ی کار. ختند ، اصرار داشتند که با آنها به محل پايگاهشان برويمنميشنا

. ما ، به دلايل مختلف ، از جمله خوردن نيمرو ، نميخواستيم انجام دهيم
با ستاد سازمان و گرفتن تاييديه ، ضمن عذر ی بالاخره، آنها بعد از تماس تلفن

 .ردندو دعوت به پرداخت پول صبحانه ، با ما وداع کی خواه
متلاطم از احساس عشق و صميميت به همرزمان ، بعد از ی  در مهاباد ، با قلب

ی موفقيت  و ديدار مجددشان ، از هم جدا شده  و هر چند نفر ، از مسيری آرزو
از آن رفقا ، ی متاسفانه ، بسيار. محل سکونت خود ، بازگشتيم ی ، به شهرها
ناگزير به مهاجرت ی دند و عده امسلحانه يا در اسارت کشته شی در درگيريها

 . شدند و هرگز ، ديدار مجدد ، حاصل نشدی مخفی وادار به زندگی و عده ا



 ٤٢ 

 فصل پنجم 
 

، در محوطهء پارکينگ ی که ديدمش ، موقع ورزش صبحگاهی  اولين بار
در همان نگاه اول ، احساس . ستاد سازمان ، در خيابان ميکده بودی روبرو

و بلند بسته ی مشکی درشت ، موهای چشمان ميش. دهکردم درونم متلاطم ش
ی و جذابيتی شده در پشت سر ، اندام متناسب و قد نسبتا بلندش ، به او زيبائ

تاثير . مردانه به تن داشتی و پيراهن چينی نظامی شلوار و پوتين. خاص ميداد
به . تفکر و شخصيتش را ، در فيزيک و حرکات و برق نگاهش ، ميشد ديد

 . شده بودی و گروه ضربت معرفی امبخش نظ
چند ی استراحتی به ستاد بر ميگشتم ، برای از ماموريتی  چند روز بعد ، وقت

ی دقيقا شش شبانه روز ميشد چشم رو. در طبقه سوم رفتمی ، به اتاقی دقيقه ا
ی زمين ، به پهلو ، با حالتی وارد اتاق که شدم ، ديدم رو. هم نگذاشته بودم

از اتاق . ، به خواب رفته ی سرد زمستانی در آن هوای روانداز، بدون ی جنين
ُ     خارج شده و در ک مدها ، طبق معمول ی هال ، دنبال پتو ميگشتم ، که رفيق علی               

ی او هم قصد داشت برا. خندان ، وارد شدی ، با چشمان و لبانی هميشگ
ر ، دختی از رفقای استراحت وارد اتاق شود که من مانعش شدم و گفتم چون يک

در اتاق خوابيده ، بهتر است مزاحم خوابش نشويم  و در همين هال استراحت 
در ی چند ساعت بعد ، وقت. او کشيدم ی را به اتاق برده و روی بعد ، پتوئ. کنيم

وارد آشپزخانه شد و ی خوردن بودم ، همراه رفيق علی آشپزخانه ، مشغول چا
کرد و ی ا ، به نام مرضيه معرف، او ری رفيق عل. بشاش بطرفم آمدی با چهره ا
مهربونه ی اين رفيق نادر ما خيل: (( سخنش به او بود ، گفت ی که روی در حال
، يک پتو آورد ی همهء رفقا را داره ، تا ديده بود از سرما کز کرده ای و هوا

و اين آغاز . )) هم  اجازه نداد مزاحم خواب شما بشهی انداخت رو شما و به کس
چند سال . رشتهء فيزيک دانشگاه تبريز بودی مرضيه دانشجو. دآشنائيمان بو

، تحصيل را در سوئد ی قبل از انقلاب با نيت ارتباط با سازمان و فعاليت سياس
رها کرده و به ايران برگشته بود و بعد از اينکه از طريق دانشگاه با سازمان 

خيابان ی انتهادر . کار در کارخانه ميادی مرتبط شده بود ، به تهران ، برا
اجاره ميکند و در ی ، واقع در غرب تهران ، اتاقی کارگری ، د رمحله ای هاشم

 . مينو ، مشغول به کار ميشودی کارخانهء شکلات ساز
آمد، با نقطه نظراتش آشنا ی بحث و گفتگو پيش می که برای  در فرصتهائ

رفيق بيژن  ینسبت به ديدگاه های گرايش شديد و تقريبا متعصبانه ا. ميشدم 
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موافق نبودم و ی هر چند من مدتها بود که ديگر با نظرات جزن. داشت ی جزن
دو نفره ، حول مسائل تئوريک ، با هم ی هميشه د رجلسات و صحبت ها 

نسبت به او ی کشش شديدی و عاطفی اختلاف نظر داشتيم ، از نظر روح
با اين حال ، . بودهمهء وجود او برايم نشانهء يک زن ايده آل . احساس ميکردم

رابطهء . به خودم اجازهء فکر کردن به او ، به عنوان يک زن را ، نميدادم 
پاک و مقدس بود که ، بايد بسيار مسئولانه ، از هر ی رفيقانه ، برايم ، رابطه ا

از طرف ديگر ، همواره با احساسات و عواطف خودم . ، مصون بماندی خدشه ا
و آرزويم اين بود که عاشق نشوم ؛ چرا ی قلبداشتم و خواست ی مبارزهء حاد

خود را در جهت پيشبرد اهدافم ی که ميخواستم تمام فکر و ذهن و وقت و انرژ
دلم شديدا برايش تنگ . در اين راه ميدانستمی و عاشق شدن را ، مانع. بگذارم

در راه بازگشت از کردستان ، به اين فکر ميکردم که ، در اولين . شده بود 
تقريبا يکسال ميشد که در کارخانهء ويتانا ، قسمت .  بروم ديدنش فرصت ،

اينکه خواستگار و ی ، به عنوان کارگر ساده ، کار ميکرد و برای شکلات ساز
دارد که ی در انگشت کرده بود و گفته بود نامزدی پيدا نکنه ، حلقه ای مزاحم

ی از رفقای قپان ، توسط يکی در خيابان قزوين ، دو راه. استی در سرباز
ی در مورد فعاليت سياس. ، اجاره کرده بودی در طبقه سوم خانه ای کارگر ، اتاق

توده ی قديمی نميدانستند ؛ هر چند ، پدرش از کادرهای او ، خانواده اش ، چيز
او ی و روشنفکر بود و احتمالا با فعاليت سياسی فرهنگی و مادرش ، فردی ا

ايجاد ی خاطر و دلواپسی رايشان ، نگرانمسلما ، بی نميکردند ، ولی مخالفت
به خانواده نگفته بود و آنها ، تصور ميکردند د ی به همين دليل ، چيز. ميشد

دختر فعال ی در آن شرائط ، تقريبا اکثر رفقا. رتبريز ، مشغول تحصيل است
 .ميکردندی ، کار و زندگی سازمان ، د رشرايط مشابه

قلبم داشت . خانه اش را بصدا در آوردم ساعت هفت بعد از ظهر بود  که زنگ 
به آغوشش کشيده و ی داشتم بگرمی از سينه در ميآمد ، با اينکه اشتياق زياد

با آغوش باز به طرفم آمد ، دست راستم را ، به ی گونه هايش را ببوسم ، وقت
نگران بوده و از رفقا  سراغم را ی گفت ، خيل. نشانهء دست دادن ، دراز کردم 

ِ ِ                              و گ ل ه  داشت که چرا تماس نگرفته ام. نميدانسته کجا هستم ی کسی  ولگرفته ،    .
ی از وضعيت کار و زندگ. گفتم ، مسافرت بوده ام و متاسفانه امکان تماس نبوده

پرسيدم و غرق بحث و ی مشترک و خانواده و اوضاع و احوال سياسی و رفقا
رفتن داشتم ، قصد ی وقت. به گذشت  زمان نداشتيمی گفتگو بوديم و توجه

روز بعد ، صبح زود ، در . متئوجه شديم که ساعت از نيمهء شب گذشته است
: (( مرضيه گفت . ناحيهء شرق تهران قرار داشتم و بايد صبح زود بيدار ميشدم
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و گشت ی د راين وقت شب ، با توجه به اينکه الان ، قدم  به قدم ، ايست بازرس
و صبح با هم ی ست شب همينجا بمانبهتر ا. گذاشته اند ، صلاح نيست بري

کردم ماندن من پيش يک دختر ی به اين فکر م. مردد بودم بروم يا بمانم . برويم
هيستريک آخوندها ی و اين تبليغات ضد کمونيستی مجرد ، بااين فرهنگ عموم

، دروغ ميگويند و ی شرفها ، بدون کوچکترين زمينه ای اين ب.  ، درست نيست
آمونيست و مجرد ی به حال اينکه مثلا بفهمند دختر و پسری تهمت ميزنند ، وا

همراهم بود ، که ی از طرف ديگر چون گزارشات. ،شب با هم تنها بوده اند 
نميتوانستم از بين ببرم و يا ريسک کنم  و در آنوقت شب با خودم ببرم ، تصميم 

 . گرفتم شب بمانم 
(( و خنده گفت ؛ ی شوخخاطر من شده بود ، با ی  مرضيه که متوجه نگران

نگران نباش ، همسايه ها و مردم محل ، من را از مريم مقدس  بيشتر قبول 
بالاخره ، مردم ، نان را با دهنشان خوردند و نه با !  طبيعيه (( گفتم ؛ )). دارند 

هم زيرکند و آدم شناس و فرق صداقت ی گوششان ، عقل دارند و ميفهمند و خيل
تا ی وقت. ، خوب تشخيص ميدهند ی و رياکاری ادرسترا هم ، از نی و درست

، به من گفته اند ، اگر ی بحال ، حداقل بيش از صد نفر آدم شديدا معتقد مذهب
نشاندهندهء اين است که ما را . ، ما پشت سرت نماز ميخوانديمی مسلمان بود
از ی متاسفانه ، ما فقط با بخش کوچکی ول. شيله پيله  ميدانندی صادق و ب

امعه ارتباط داريم و هنوز اکثريت جامعه ، به دليل عدم شناخت نزديک از ج
. کمونيستها ، تحت تاثير تبليغات کثيف و رذيلانهء شاهپرستان و آخوندها هستند

اينها به ساختمان ستاد در ميکده يورش آوردند، من آخرين ی يادت هست وقت
چون . ترک کردمی پشت یخانه های بودم که ستاد را از طريق پشت بام های نفر

هم نداشتيم ی ما از قبل خبر داشتيم  ميخواهند به ستاد حمله کنند و قصد درگير
که ی تنها چيز. ، چند روز قبل از يورش ، ستاد را بطور کامل تخليه کرده بوديم

. ترساندن ی آن هم برا.  بدون فشنگ بود٣در ستاد نگه داشتيم ، يک تفنگ ژ 
ِ     بعد ، اين حضرات   پير ی ، در روزنامهء حزب جمهوری و اسلام  ناب محمد               

و سر ی حجت الاسلام و المسلمين خامنه ای ، که صاحب امتيازش ، آقای اسلام
ِ     است ، در خبر فتح   ستاد   خالی موسوی دبيرش آقا       ِ . (( سازمان نوشتند ی                 
، چند کارتن ی ، مجلات سکسی اسلحه و مهمات ، مشروبات الکلی مقادير زياد
يا در )) . کشف شده است ی فدائی  در ستاد سازمان چريکهای املگقرص ضد ح

ی فدائ(( کردستان ، اين مردک رذل ، قطب زاده ، گفته بود ، ی جريان درگيريها
حامله را پاره و سر جنين ی ها در گنبد به حمام زنانه حمله کرده ، شکم زنها

فدائيها مزارع ( (کذاب ، مگر نگفت ی خود همين خمين)). آنها را بريده اند 
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اقشار نا آگاه ی متاسفانه ، اين تبليغات ، رو)) . کشاورزها را آتش ميزنند 
 )).خود را ميگذاره  ی جامعه ، تاثير منف



 ٤٦ 

  فصل ششم
 

البته چند کار .   از طريق رفقايمان ، در کارخانجات مختلف ، دنبال کار بودم 
. د که مايل به  انجام آن نبودمدر صنايع ديگر ، برايم ، پيدا شی و کارهائی ادار

و در صورت ی قصدم اين بود که در وهلهء اول ، کارم را  در همان صنايع نساج
 . تهران ادامه دهمی امکان ، درمنطقهء جنوب

، ) بافکار ( تهران ی  مطلع شدم که کارخانهء چيت ساز۵٩ در اوايل سال 
کارخانه ی  قسمت ابريشم بافبعد از استخدام ، کارم را در. بافنده استخدام ميکند

 . ، به عنوان بافنده ، شروع کردم
ايران و ی ترين کارخانجات نساجی از قديمی تهران ، يکی  کارخانهء چيت ساز
آن توسط ی ، از هنگام بنيانگذاری طولانی  سابقهء مبارزاتی کارگران آن ، دارا

بعد حاکميت امير کبير ، تا دوران رضا خان  و سپس حکومت محمد رضاشاه و 
ساختمان کارخانه ، همزمان با ساختمان راه آهن تهران و . بودندی اسلام
در آن هنگام . شده بودی  نوساز١٣١٧ها در سال ی تهران توسط آلمانی سيلو

در منطقهء ی ، بدليل سکونت کارگران شاغل اين سه مرکز و کارگران ساختمان
) فاشيست آباد ( آباد  ی  ناز،ی تهران ، اين منطقه ، طبق روايتی سيلوی جنوب

 .ناميده شد
 کارخانه ،  حدود دو هزار نفر کارگر و کارمند داشت که بيش از نود درصد آنها  

بر خلاف کارخانهء ممتاز ، اکثر کارگران . کار ميکردندی توليدی در قسمتها
کارگران و تجارب ی عمومی سطح آگاه. ی نه دهقان. داشتندی منشاء کارگر

و مهارت در کار و تعداد  کارگران متخصص نسبت به کارخانه ممتاز ی مبارزات
 .، بالاتر بود
، ی ، آهار ، بافندگی ، ريسندگی ؛ شامل حلاجی عمدهء توليدی  قسمت ها

 .ميشدی  و تعميرات و بسته بندی رنگرز
که درکارخانه  کار کرده بودند ، موفق به ی سازمان ، درمدت يکسالی  رفقا

مختلف ی روال کار رفقا ، در مراکز صنعت. شده بودندی ء کارگرتشکيل دو هسته
ما ، در هر سه شيفت و در تمام ی ما اين بود که ، رفقای سع. ، مشابه بود
، ی يکسال گذشته، تجارب زيادی ط. ، حضور داشته باشندی توليدی قسمت ها

ر ، کسب کرده بوديم ، که به  ما دی کارگری از کار و فعاليت در محيط ها
سواد ی قرار بر اين بود که در تشکيل  کلاسها. پيشبرد  بهتر کار ، کمک ميکرد

مختلف ، تشکيل گروه ی ورزشی ، ايجاد مهد کودک ، ايجاد گروه های آموز
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. مصرف ، فعال شويمی مسکن و اعتبار و تقويت تعاونی تاتر ، ايجاد تعاون
 بود ، داشتن تشکيلات مطرحی که برای و مهم ديگری موضوع بسيار ضرور

ی بود که در سطح مديريت و شورای اطلاعات دقيق و به موقع از همهء وقايع
اينکه بتوانيم سياست درست و ی ميگذشت ، برای و انجمن اسلامی اسلام

ی تاکتيک مناسب اتخاذ کنيم ، و اين از دو طريق امکان داشت ؛ يا  داشتن رفقائ
کسب ی از اين افراد ، برای ا بعضبی ارتباطی د رآنجا و ياايجاد راههای نفوذ
 .خبر

ی از رفقای خيل. ، استفاده کنيم ی  البته ما ترجيح ميداديم ، از اشکال طبيع
، همسايه و ی عضو يا هوادار تشکيلات ما ، پدر ، برادر ، فاميل ، دوست قديم

را ، در شورا  و انجمن  و مديريت داشتند ، که از آن طريق ، د رمورد ی آشنائ
تر ، از طريق ی البته ، در مورد مسائل کل.  مختلف ، کسب اطلاع ميکردندمسائل

که در وزارت کار و سازمان صنايع و غيره کار ميکردند ، ی تشکيلات و رفقائ
 مسئول ی در ضمن ،  تصميم گرفته بوديم که رفقا. کسب اطلاع ميکرديم

هران ، چيت که عمده ترين آنها چيت ت(( جنوب تهران   ی های تشکيلات نساج
و پيشبرد برنامهء مشترک ، هستهء ی هماهنگی برا)) و چيت ممتاز بودند ی ر

 . جنوب تهران را ، تشکيل دهندی مسئولين تشکيلات نساج
ی که از انقلاب گذشته بود ، تقريبا اکثر جريانات چپ و برخی يکسالی  در ط

 مختلف ، کرده بودند ، به اشکالی داخل و خارج حکومت سعی جريانات مذهب
حضور داشته  و سياست خود را در اين زمينه ، ی و کارگری در مراکز صنعت

 .پيش ببرندی بشکل
  

 و عده ی که در بين کارگران قديمی  حزب توده ، با اتکاء به اعضاء و هواداران
در پيشبرد سياست هايش ، از ی از کارمندان در سطوح مختلف داشت ، سعی ا

توده ايها ، . داشتی سواد آموزی عاونيها و کلاسهاطريق فعاليت در شورا و ت
که ، بخصوص ، ی شان در اين واحد و نقشی طولانی به لحاظ سابقهء مبارزات

مبارزات ی  در رهبر۵۴ و در اعتصاب سال ی در دههء بيست و اوايل دههء س
، در بين ی ايفاء کرده بودند ، از اعتبار و نفوذ خاصی کارگران چيت ساز

 .، برخوردار بودندی اسابقه و قديمکارگران ب
 

ی چپ با گرايش مائوئيستی  ، که شامل گروهها٣ جريانات موسوم به خط 
ميشدند و به خاطر  مخالفتشان با اردو گاه سوسياليسم و سوسيال امپرياليست 

به اين نام ی  و همچنين مخالفتشان با جنبش چريکی دانستن اتحاد شورو
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و از جمله اين واحد ، ی ليت خود را در مراکز صنعتموسوم بودند ، عمدتا ، فعا
ی آنها اساس فعاليتشان را بر تشکيل هسته ها. بعد از انقلاب شروع کردند

شسته و رفتهء ی چون در تب و تاب انجام انقلابی قرار داده بودند ، ولی کارگر
آرزو و ارادهء آنان به ثمر برسد ، ی بودند که يک شبه به نيروی سوسياليست

تند و تيز روشنفکرانه و شعار ی عاليت اين هسته ها  را به پخش اعلاميه هاف
 و تلاششان اين بود که به هر طريق ممکن ی و سع. محدود کرده بودندی نويس

، اعتراض و ی  به صورت مصنوعی و ذهنی عينی ، بدون توجه به زمينه ها
ون و هم به دليل که طبعا ، هم به دليل مضمی سياست. اعتصاب  راه بياندازند 

ی سالهای اکثر طرفداران اين خط ،  ط. شکل عملکرد ، محکوم به شکست بود
ثمرشان ، کارخانه ها را ی  يا دستگير شدند و يا مايوس از فعاليت ب۶٠ و ۵٩

ی و ادامهء خط آنارکو سنديکاليستی ايجاد انقلاب سوسياليستی ترک کرده و برا
 .کردستان رفتندی وههابه ک)) شلوغ کن داداش شلوغ کن  (( 
 

خود در بين ی سازمان مجاهدين نيز ، بيشتر به منظور  تبليغ مواضع سياس
ی صنفی ، يا کمک به ايجاد تشکلی کارگری کارگران و نه به قصد ايجاد تشکيلات

خود را به ی از هواداران دانشجوی  عده ا۵٩ و سال ۵٨، در اواخر سال 
سازمانشان و شعار ی دتا ، پخش اعلاميه هاکار آنها ، عم. کارخانجات فرستادند

با . و اخراجشان ميشدی سريع ، منجر به شناسائی که خيلی بود ، امری نويس
مسلحانه ، مجاهدين  ی سازمان و قبل از شروع درگيريهای تغيير خط مش

 . کارخانجات را ترک کردند
*** 

، ی اسلامی رو حزب جمهوی  سپاه پاسداران و سازمان مجاهدين انقلاب  اسلام
را در رابطه با کارخانجات و ی خود ، واحدی اطلاعاتی در ارتباط با ارگانها

و ی اجرائی سازمان داده بودند ، که با توجه به داشتن اهرم های مسائل کارگر
داشتند سياستها و برنامه هايشان را ، از طريق انتصاب مديران ی قدرت ، سع

و تشکيل انجمن ی اسلامی  ، مثل شوراهازردی مورد تاييد خود ، ايجاد تشکلها
ی و بسيج و راه انداختن نمازخانه ها و انتصاب امام جماعت برای اسلامی ها

 و در ضمن ، ی آخوندها و مقامات حکومتی سخنرانی نماز خانه و برگزار
 .و مبارز و اخراج آنها ، به پيش ببرندی کارگران انقلابی شناسائ

 
ی  عناصر۵٩ و ۵٨ی نه چندان گسترده در سالهاکه بطور ی از جريانات ديگر
 فروهر ، که دری وابسته به آقای پان ايرانيستها. فرستادندی را به مراکز صنعت
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فعالين ی بنام سياه جامگان ، سازمان داده شده بودند و کارشان شناسائی گروه
 کار. ها و تظاهرات آنها در بيرون بودی چپ درکارخانجات و تهاجم به راهپيمائ

اين جريان با آخوندها ، در ی اين گروه هم ، با شروع اختلافات رهبر
 . کارخانجات خاتمه پيدا کرد

*** 
شروع جنگ ، که توسط صدام حسين و به تحريک آمريکا ، به قصد تجزيه 

دست نشانده در مناطق نفتخيز جنوب صورت ی کار آوردن حاکميتی ايران  و رو
 تثبيت هر چه بيشتر روحانيت و در جهتی زود به عاملی گرفت ، خيل

به کرات گفت ، جنگ ی همانطور که خمين. آن تبديل شدی حامی تجاری بورژواز
چرا که توانستند همهء . ی الهی حاکميت ، هم برکت بود و هم موهبتی برا

و تشکل ی و مردمی انقلابی مخالف ، مطبوعات و احزاب و سازمانهای صداها
و خطر ستون ی را تحت عنوان شرايط جنگ یو روشنفکری مستقل کارگری ها

و فلاکت و ی عموم  مردم ، مرگ و در بدری برای ول. پنجم دشمن ، خفه کنند
کارگران ، علاوه بر ی و فقر   به ارمغان آورد و برای و بيکاری و ويرانی خراب

به حقشان ، و تشديد ی بود در جهت سرکوب خواستهای همهء اينها ، عامل
درون حاکميت ، توسط چهرهء ی ترين جريانات ضد کارگر یدست راست. فشار
کاملا ی وزير کار ، با مطرح کردن پيش نويس قانون کاری شان ، توکلی علن

را بعد از ی جنبش کارگری ، که نه تنها دستآوردهای و ضد کارگری ارتجاع
را ، مورد تهاجم قرار ی تاريخ جنبش کارگری انقلاب ، بلکه تمام دستآوردها

که با شروع جنگ ايجاد شده ، آن را ی بود ، قصد داشتند در شرايط مناسبداده 
مقابله با ی برای ماهيت اين پيش نويس و سازماندهی افشا. به تصويب برسانند

 .از فعاليت روزمرهء ما شده بودی آن ، گوشه ا
مسلح در کارخانجات ی شبه نظامی ، به عنوان نيروی بسيج کارگری  سازمانده
، د رکنار ی ضد کارگری داشت و به عنوان تشکيلاتی ر مصرف داخل، که بيشت
عمل ميکردند ،  اختصاص ی اسلامی کارخانجات و شوراهای اسلامی انجمنها
کمک به جبهه ی از سود کارخانه و يک روز حقوق کارگران در ماه برای بخش

 . ها يجنگ ، از محصولات اين دوره بود
کارخانجات ، و اختصاص آن به ی ر ارز، يا بخش عمدهء اعتبای  قطع تمام
و ماشين آلات مورد نياز ی ، که باعث کمبود شديد قطعات يدکی جنگی بودجه ها

داوطلب به جبهه ، باعث افزايش فشار کار ی شده بود ، در کنار اعزام  نيروها
 . شده بود
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ما از شرايط اين بود که ، در مقابل وضعيت بوجود آمده  و يورش ی  ارزياب
ی قرار گرفته ، ولی تدافعی ، هر چند طبقه کارگر در موضعی ارتجاعی وهانير

بايد شديدا مقاومت کرد و بخصوص در رابطه با پيش نويس قانون کار ، در 
 . صورت لزوم ، بايد به تقابل هم دست زد

*** 



 ٥١

 فصل هفتم 
 

ی جدی و ساختار تشکيلات سازمان انتقاداتی  سياسی مدتها بود که به خط مش
اقليت از سازمان ،با اينکه تحليل آنها از ماهيت ی درهنگام انشعاب رفقا. شتم دا

حاکميت و اعتقادشان به ضرورت  ی و ضد کارگری و ضد مردمی ضد انقلاب
، با ی چريکی بدليل مخالفت با مشی قاطع با آن مورد تائيدم بود ، ولی مبارزه ا

 جدا از توده ، بخصوص شروع مبارزه مسلحانهء زودرس و. آنها  همراه نشدم
که هنوز اکثريت مردم نسبت به روحانيت حاکم توهم داشتند را ، ی در شرايط
مسلحانه در کردستان را ، زود ی درگيری ميکردم و حتی بزرگ ارزيابی اشتباه

و ی ، با هدف روشنگری سياسی اعتقاد به مبارزه ا. ثمر ميدانستمی هنگام و ب
 .،داشتمی توده ای و سازماندهی افشاگر
اکثريت را ، پراگماتيست ، کم تجربه  و کم دانش و دنباله رو حوادث و ی  رهبر

ی را که از نظر بنيان های تنها سازمان سياس. ضابطه ميدانستم ی برنامه و بی ب
همواره . ايدئولوژيک ، مارکسيست  لنينيست ميدانستم ، حزب تودهء ايران بود

ی  چند فعاليت خود را نه به عنوان تشکيلاتاعتقاد داشتم ؛ حزب تودهء ايران هر
توده اي، که در برگيرندهء طبقات و ی ، بلکه به عنوان تشکيلاتی کمونيست

آزاديخواه و استقلال طلب و عدالت پژوه و ضد ی و مردمی اقشار مختلف مترق
ی ول) ی خلقی بود از نيروهای و در واقع جبهه ا( فاشيست بود ، شروع کرد 

آن فعال بودند ،  که ی مومن کمونيست در رهبری از نيروهای همواره هسته ا
آن داشتند ، هر چند اين هسته ، ی در موفقيتها و پيروزيهای نقش و تاثير بسزائ

که در  ی در بخش اعظم تاريخ حزب ، در اقليت قرار داشت و روشنفکران
. ندآن نقش ايفا کردی گرفته بودند ، در اشتباهات و شکستهای حزب جای رهبر

( ی انقلابی با اين حال تاريخ حزب مثل تاريخ گروه همت ، سوسيال دمکراس
و حزب عدالت ، حزب کمونيست ايران و همچنين جنبش ) اجتماعيون عاميون 

ايران است و هزاران ی و کمونيستی از تاريخ  جنبش کارگری ، بخشی چريک
و ی انسانی والای با آرمانهای انسان زحمتکش و آزاديخواه و روشنفکر انقلاب

عدالت خواهانه در اين حزب ، کار و تلاش و پيکار کرده اند و هزاران نفر از 
آنها جان بر سر آرمانشان گذاشتند و هزاران نفر رنج زندان و تبعيد به جان 

در عرصه ی و مردمی جنبش مترقی را برای گرانقدری خريدند و دست آوردها
ان ، دهقانان ، زنان ، جوانان ، خلقها مختلف کار سازمانگرانه بين کارگری ها

به ارمغان آوردند و البته د رکنار اين ی و مردمی و ادبيات و  هنر انقلاب
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. هم داشته اند ی بزرگ و ارزشمند ، اشتباهات کوچک و بزرگی دستاوردها
فقط مرده ها هستند که ی مصون از خطا نيست و به قولی طبعا هيچ فرد و جريان

يک جريان کمونيست ، مهم اين است که اشتباهش در ی ابر. خطا نميکنند
حيات آن به ی به اين مفهوم که در بررس. ی عرصهء تاکتيک باشد و نه استراتژ

آن همواره د رکنار طبقهء کارگر ی اين نتيجه برسيم که با همهء اشتباهات ، جا
ا بود که ، بی با اين ارزياب. بوده استی و اقشار و طبقات زحمتکش و مترق

ی حزب در قبال جمهوری سياسی نسبت به خط مشی وجود اينکه انتقاد جد
مرتجع و ضد ی داشتم و معتقد بودم اساسا تاييد روحانيت قشری اسلام

بزرگ بوده ی آن خطائی و قانون اساسی اسلامی به جمهوری کمونيست و را
ی راه رشد غير سرمايه داری تئور(( ی چنين خط مشيی راهنمای است و تئور

صحيح ، حرکت در جهت کسب  ی است، و مشی غير لنينی اساسا نظريه ا)) 
که ی به ثمر رساندن انقلاب است ، با اينحال ، از آنجائی طبقه کارگر برای رهبر

هم ی از کادرها و فعالين حزبی حزب و عده ای از اعضاء رهبری ميدانستم اقليت
ی به دليل پايبندی حزب مخالف هستند ، ولی جاری از همين موضع با خط مش

به اصل سانتراليسم دمکراتيک ، در حزب مانده و فعاليت ميکنند ؛ با اميد به 
تصميم گرفتم از )) جامعه ی تحت تاثير عوامل عين(( حزب ی تصحيح خط مش

 . سازمان جدا شده و فعاليت خود را در حزب توده ايران ادامه دهم
 و ی فعاليت در مراکز صنعت اساس کار و فعاليت من ، طبق روال گذشته ، 

حزب و پيش کسوتان جنبش ی قديمی با رفقای آشنائ. بود ی محلات کارگر
. من بود ی برای و درس گرفتن از تجارب آنها ، موهبت بزرگی سنديکائ

ی گذشت که يورشهای از فعاليتم در حزب نمی متاسفانه مدت زمان چندان
زحمتکشان و ی ديکاهاشوراها و سنی به انجمن همبستگی اسلامی جمهور

حزب ی و سپس مخفی سپس به انتشارات حزب و پس از آن به تشکيلات  علن
هديه ی اسلامی  بود ، که ، جمهور۶١شب يازدهم ارديبهشت سال . شروع شد

خودش را به طبقه کارگر و زحمتکشان  و انقلابيون مدافع آنان به مناسبت روز 
ی ، با شرکت رهبران و کادرهای زيوندر تلويی کارگر با ترتيب دادن شوئی جهان

 . شکنجه شده ء حزب ، ارائه داد
از بستگانم صدايم کرد که ی  مشغول غذا درست کردن در آشپزخانه بودم که يک

 ی مگه تو زندان چه بلائ. ميگنی بيا ببين رهبران حزب د رتلويزيون چ(( 
رهبران : فتمگ)) ميشه ؟ ی سرشان آوردند که اين حرفها را ميزنند ؟ حالا چ

که فقط ی مجموعهء سالهائ. زندگيشان زده اندی حزب حرفهايشان را در ط
شاه بوده اند  ، بيش ی حزب در زندانها و شکنجه گاههای اعضاء کميته مرکز
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را ی را اعدام کردند و عدهء ديگری از اعضاء رهبری عده ا. از هزار سال است
. ا غيابا به اعدام محکوم کردندری سالها زير حکم اعدام نگاه داشتند و عده ا

و رنج  تبعيد را تحمل  کردند و بااينکه همه ی بخش اعظم اينها ، سالها دربدر
و ی علمی شان از برجسته ترين دانشمندان ، متفکرين و فلاسفه و شخصيت ها

که دنبال منافع فرديشان ميرفتند ی کشور ما هستند و در صورتی و تخصصی ادب
خود و ی را برای  ترين و آسوده خاطر ترين شرايط زندگ، ميتوانستند  مرفه

ی خانواده شان تامين کنند ، بر سر آرمانها و اهداف انسانيشان ايستادند و زندگ
و سعادت مردم ايران و ی خود و آسايش خانوادهشان را بخاطر خوشبخت

و ی وحشيانه اسلامی  که  زير شکنجه های حرفهائ. زحمتکشان بخطر انداختند
کثافت تهيه بشه، بدرد ی که توسط لاجوردی ئ)) شو (( زندان زده بشه و در 

و امت خبيث  امام و سربازان گمنام ی همان شکنجه گران پيرو اسلام ناب محمد
اين احمقها فکر ميکنند با زندان و . آنها  اعتبار داردی امام زمان ميخورد و برا

هميشه بگيرند و ی رامبارزات مردم را بی شکنجه و اعدام ميتوانند جلو
اگر رژيم شاه توانست با اين . بوسيلهء اين نمايشات مردم را مرعوب کنند

نميشه ، آش ی حالا هم هيچ. روشها حاکميتش را حفظ کند ، اينها هم ميتوانند
مبارزهء حزب هم . نکرده ی هيچ چيز تغيير. همان آشه و کاسه هم همان کاسه

و به آذين چه ی اينکه عموئ. ط دشوارترمنتها در شراي. ادامه پيدا ميکنه 
اعضاء حزب نخواهد گذاشت ی روی مجبور شدند بگويند هم هيچ تاثيری مزخرف

توده ايها .  بودهی و آقا گرائی چون حزب هميشه مخالف شخصيت پرست. 
جذب اين حزب شدند و با ی سوسياليستی  انسانی بخاطر اعتقادشان به آرمانها

ی اگر امروز هم کس. در اين آرمانها پيدا نخواهد شدی اين نمايشات هم تغيير
نداشته و در ی خلاف آن را بگويد يا از سر اجبار است يا اينکه از اول اعتقاد

 . ديگر دروغ ميگفتهی گذشته هم با انگيزه ها
 

مجزا از هم  ، با تدابير ی حزبی  بعداز اولين ضربه، تشکيلات ، بشکل گروه ها
، که ی خيانت مسئول تشکيلات مخف. شده بودی زماندهدقيق، تجديد سای امنيت

ی و تشکيلات نظامی از تشکيلات مخفی منجر به ضربهء دوم و لو رفتن شاخه ا
ی ديگر از  اعضاء کميته مرکزی عده ای و دستگيری از امکانات مخفی و بخش

ی دستگير. فوق العاده بزرگ و جبران ناپذير به حزب بود ی حزب شد ، ضربه ا
حزب و همچنين بيش از ده هزار ی وکادرهای ز نود درصد اعضاء رهبربيش ا

که در صورت تحقق وحدت حزب ی نفر از اعضاء حزب ، بخصوص در شرايط
چپ منطقه، ايجاد ميشد ی و سازمان ، بزرگترين و نيرومندترين سازمان سياس
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تعيين کننده در تحولات آينده ايران وممانعت از شکست ی و ميتوانست نقش
ايران و ی و کمونيستی بزرگ به جنبش کارگری قلاب ايفاء کند ، ضربه اان

ی ارزشمند به امپرياليستهای و هديه ای اسلامی جمهوری بزرگ برای موهبت
غارت و چپاول آنها ، تا ساليان دراز ، باز ی آمريکا و انگليس بود و راه را برا

و احياء ی ه بازسازدشمن فکر ميکرد با اين ضربه ، حزب هرگز قادر ب. ميکرد
غافل از اينکه ، حزب خانهء محرومان و زحمتکشان . تشکيلاتش نخواهد بود 

اين نياز ی آيند و ميروند و زندان و اعدام ميشوند ، ولی است، افراد م
نميکند و تااين نياز و ضرورت هست ، ی زحمتکشان به سرپناهشان ، تغيير

و فرهيختگان ی ران انقلابحزب هم هست و کارگران و زحمتکشان و روشنفک
اين حزب ريشه در مبارزات . خواهند کردی جامعه ، خانهء اميدشان را باز ساز

بفرموده ايجاد نشده که به . توده ها و جامعه داردی و تاريخ و آمال و آرزوها
 . فرموده منحل شود

 
ی که ، به دليل تحت تعقيب بودن و نداشتن امکان زندگی زيادی مهاجرت رفقا

 و ی در ايران ، مجبور به خروج از کشور شدند و مرعوب شدن عده ای مخف
، تصفيه ی نيمه راه ، باعث شد بشکل طبيعی ديگر از رفقای عده ای کنارگير

                        ِ        که در آن شرايط بسيار سخت   پس از ی رفقائ. درون تشکيلات صورت بگيردی ا
ه بودند شکست ، با پذيرش همهء مخاطرات ، در ايران و در صفوف حزب ماند

 .با ايمان و استوار بودندی ، انسانهائ
حالا ديگر عضويت در يک . بود و سازماندهيی  زمان ، زمان عضوگير

ُ                   سازمان چپ ، نه م د بود و نه محبوبيت از پيروزيها ی ايجاد ميکرد ، نه حاصلی                
           ُ                   ميکرد ، نه پ ز روشنفکرانه ميشد ی ديگران نصيب کسی و افتخارات و تلاشها

ی برای هورا ميکشيد ، نه دورنمائی کف ميزد و نه کسی ، نه کسبا آن گرفت 
بود با زندان و شکنجه و ی فعاليت درحزب ، مساو. رسيدن به پست و مقام بود

سالم نگهداشتن تشکيلات حزب ، فقط در ی برا(( طبق رهنمود لنين ؛ . اعدام
خطر و يا  ی       ِ                                         بايد در   حزب را باز نگه داشت و در شرايط آزاد و بی چنين شرايط

ِ             در قدرت بودن بايد در   حزب را بست  ، که متاسفانه به آن در ی رهنمود. ))                     
 .گذشته عمل نشده بود و چوبش را خورديم

حزب ، تشکيلات حزب در داخل ی مطابق رهنمود کميتهء خارج از کشور رهبر
ی رفقا با رعايت دقيق مسائل امنيت. شدی ، بشکل غير متمرکز ، تجديد سازمانده

، بسيار پرشور تر و فعالتر و منضبط تر از ی موازين کار در شرايط مخفو 
 .وقفه ، ادامه دادندی گذشته ، به فعاليتشان بدون لحظه ا
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ارتباط ی و برقراری کتب و نشريات حزبی و جمع آوری  تهيه امکانات انتشارات
انتشار و توزيع . بودی حزبی منظم با مرکزيت از اولين اقدامات گروه ها

زود ، هم به دشمن خيال خامش را ی حزب در سراسر ايران ، خيلی علاميه هاا
 .و اميد به دوستان مردم شدی نشان داد ، و هم باعث دلگرم

 تقريبا هر شب ، از نيمه شب تا صبح ، برنامهء پخش اعلاميه در تهران داشتيم 
يران ، مختلف ای دو بار ، در چند تيم مجزا ، به شهرهای يکی و حداقل ، ماه

ديگر در تهران و ی حزبی با اينکه از وجود گروهها. پخش ميرفتيمی برا
اصل را بر اين . به فعاليت آنها نداشتيمی کاری شهرستانها اطلاع داشتيم ، ول

ی گذاشته بوديم که فقط ما ادامه دهندگان راه حزب هستيم و همهء وظايف حزب
 آنجا که ممکن است ، ما مختلف و در سراسر ايران ، تای را ، در عرصه ها

ديگر ، رابطه خود ی وابسته به جريانات انقلابی قديمی با رفقا. بايد انجام دهيم
 . ، به هم کمک ميکرديمی      ِ            مختلف   فعاليت عملی را حفظ کرده و در زمينه ها

*** 
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  فصل هشتم
 

با (( جديد  ی ضربه خورده و ايجاد سنديکاهای به منظور احياء سنديکاها
بر ی سنديکاليست تماس نزديک و منظمی قديمی با رفقا)) ی مخفی هسازماند

 .قرار کرده و بصورت منظم و پيگير ، در اين زمينه ، شروع به کار کرديم
، ی  وظيفهء من ، در وهلهء اول ، با توجه به سابقهء کارم در صنايع نساج

ی ازماندهمسئله س.  ، بودی مخفی کارگران نساج ، با سازماندهی ايجاد سنديکا
ی روشنفکران چپ ، چيز عجيب و غريبی سنديکا ، بر خلاف نظر بعضی مخف
خودمان و هم در ی و کمونيستی مختلف جنبش کارگری هم در دوره ها. نبود

سنديکاها در شرايط ی مخفی ساير ملل ، امر سازماندهی تاريخ جنبش کارگر
 تجربه شده بود و ، بارها و بارهای و فاشيستی و استبدادی حاکميت ضد کارگر

در اين زمينه ی خودمان ، تجارب ارزشمندی پيشکسوت جنبش کارگری رفقا
 . داشتند

ی و اجتماعی توضيح سادهء مسئله اين بود که ، امر دفاع از منافع اقتصاد
مهم انجام اين وظيفه است به نحو . اعضاء صنف ، وظيفهء سنديکا  است 

تحقق اين وظيفه ضمن تلفيق فعاليت ی برا. احسن و با کمترين تلفات و ضربه
استفاده ميشود ی پيشبرد اهداف سنديكائی ، از همهء امکانات برای و علنی مخف

 . ، بدون اينكه تشكيلات سنديکا در معرض خطر باشد
 ٧ تا ۵ی کارگری  ساختار تشکيلات سنديکا به اين شکل بود ، که هسته ها

گاهترين ، مؤثرترين و با نفوذترين نفره ، از بين مطمئن ترين ، مبارزترين ، آ
و ايدئولوژيک آنها ، تشکيل ی سياسی کارگران ، بدون در نظر گرفتن ديدگاهها

اين هسته ها از طريق مسئولينشان ، با هستهء بالاتر مرتبط ميشوند و . ميشود
ی هم ، هستهء مرکزی سنديکائی مسئولين واحدها. ندارندی با هم ارتباط افق
ل ميدهند و وظائف هيئت مديره را انجام ميدهند و مسئول سنديکا را تشکي

 . ، وظايف دبير سنديکا را به عهده داردی هستهء مرکز
بعد از نوشتن اساسنامهء سنديکا و مشخص کردن نقشهء تشکيلات ، با همهء 

ی شرايط ذکر شده بودند ، تماس گرفتيم و آنها را برای که دارای کارگری رفقا
کارگران ی  توانستيم تقريبا تمام۶٢در اوايل سال . ت کرديمکار در سنديکا دعو

و مجاهد و ی اکثريت و اقليت و راه کارگری مبارز را ، از هواداران حزب و فدائ
کومله و دمکرات و پيکار و آرمان مستضعفين و مسلمانان نماز خوان و روزه 

و ی رايش سياس    ِ           ِ                                  ِ        بگير   مکه رفتهء   ضد سرمايه دار و دهها کارگر مبارز   بدون گ
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جنوب تهران ، سازمان ی  نساجی ايدئولوژيک را ، درکارخانجات و کارگاهها
 .دهيم

در کنار ی کاری  استفاده از تمام استعدادها و امکانات و آموزش اصول مخف
و ارتباط گستردهء روزمره از طريق تشکيلات ی آموزش فعاليت سنديکائ

چنان ی و ترويجی ظم تبليغاتبا هزاران کارگر و پيشبرد کار منی سنديکائ
را بوجود آورده بود که بدون اغراق ، قادر به ی تشکيلات نيرومند و بانفوذ

فعاليت . بودی و اعتصابی بسيج صد در صد کارگران در همهء حرکات اعتراض
ی ما از خواستها.  کارگران نبودی صنفی سنديکا محدود به دفاع از خواست ها

ی  مخالفت با جنگ دست به اقدامات گسترده اکارگران از جمله دری اجتماع
و ضد ی هزاران اعلاميه و تراکت با مضمون افشاء ماهيت ارتجاع.  زديم
تا پايان جنگ ، در کارخانجات و ی  يعن۶٧ تا ۶٢ی سالهای  جنگ طی مردم

عضو ی به وسيلهء رفقای رفت و آمد کارگران و محلات کارگری سرويس ها
ی يک روز حقوق کارکنان برای  با کسر اجباردر مخالفت. سنديکا پخش شد

 .تهيه کرديم که باعث لغو آن شدی اعتراضی کمک به جبهه طومار
، چنان عوامل رژيم را به ی  فعاليت گسترده ، سازمان يافته و منضبط سنديکائ
و خطر ی و بمباران هوائی وحشت انداخته بود که تحت عنوان وضعيت جنگ

ی مختلف  کارخانه های خيابانها و قسمت هاستون پنجم دشمن ، در تمام 
تهران ، پاسدار و گشت مسلح مستقر کرده ی و بخصوص چيت سازی نساج
 .هم فعاليت ما متوقف نشدی لحظه ای با اين حال حت. بودند

در جهت ی ديگر در ساير صنايع و صنوف مشغول سازماندهی  با اينکه رفقا
بدليل عدم تمرکز ی بودند ،  ولی يکائ، احياء و يا ايجاد تشکلات  سندی بازساز
به اين مفهوم که به دليل نبود ارگان . ، ضربه پذير شده بوديمی تشکيلات

خارج ی رفقای در داخل و عدم کمک و همياری هماهنگ کنندهء فعاليت سنديکائ
رژيم با ی امنيتی ايجاد شده بود که نيروهای از کشور در اين زمينه ، شرايط

ی يک سنديکا ، ميتوانستند زمينه های فعاليتهای  بر روتمرکز فعاليت خود
که ی من معتقد بودم ، عامل. کردن آن را فراهم آورندی ضربه زدن و متلاش

ما را در شرايط اختناق تضمين کند ، ی ميتواند ادامهء حيات و فعاليت سنديکائ
 و حداقل در خارج از کشور( ی داشتن ارگان هماهنگ کنندهء فعاليت  سنديکائ

 غير متمرکز و ی                    ِ       و استفاده از تاکتيک   تهاجم) سريع به آن ی با امکان دسترس
 .دشمن استی نامنظم و گسترده به منظور پخش کردن و سر درگم کردن نيروها
که البته (( ی    علاوه بر پاسداران مسلح و سرازير کردن مامورين اطلاعات

 وقت يکبار يک نفر از هر چند)) ما شناسائيشان چندان دشوار نبود ی برا
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يا رئيس يا ی امنيتيشان را تحت عنوان مدير امور اداری مسئولين دستگاهها
 ی  جلالی از اين افراد ، حاج آقا علی يک. مدير عامل به کارخانه ميفرستادند

در زمان ی سپاه پاسداران و از مسئولين بنياد اشرف پهلوی مسئول امور مال
و ی و در واقع به منظور شناسائی امور ادارشاه بود ، که به عنوان مدير 

تهران به اين کارخانه ی واحد چيت سازی ضربه زدن به تشکيلات سنديکائ
سيصد نفره از کارگران ی داشتيم که ليستی اطلاعات موثق. فرستاده بودند

تهيه کرده اند و قصد دارند ی در واحد چيت سازی مظنون به فعاليت سنديکائ
بلافاصله دست به کار شده و در . ماهه آنها را اخراج کننديک برنامهء چند ی ط

مشاغل و ی طرح طبقه بندی اعتراض به عدم اجرای عرض چند روز زمينه ها
معمولا يک روز قبل از اعتراض يا اعتصاب . پرداخت سود ويژه را فراهم کرديم

ساعت و محل  اجتماع را چند ساعت ی خودمان اطلاع ميداديم ، ولی به رفقا
بل خبر ميداديم و رفقا تقريبا چند دقيقه قبل از موعد مقرر همهء کارگران را ق

 .مطلع ميکردند
طرح ی مديريت و شورا بر سر اجرای  که از بحث ها و گفتگوهای  بااطلاع دقيق

مشاغل داشتيم و همچنين اطلاع دقيق از ميزان توليد و فروش و ی طبق بند
ه کارگران ، ميدانيستيم که حرکت سود کارخانه و انتقال اين اطلاعات ب

ِ                ما با موفقيت روبرو خواهد شد ؛ و اين موفقيت   کارگران ، ضمن ی اعتراض                                           
به حضرات است باعث بالا رفتن روحيهء کارگران خواهد ی اينکه ضربه شست
کردن توطئهء اخراج گستردهء کارگران مبارز  ی خنثی برای شد و عامل مهم

 . ميشود
 . چند ساعته با موفقيت کامل به پايان رسيدی  مکشاعتراض ما بعد از کش

*** 
در ساعات کار ، و در ی اوقات حتی  تقريبا هر روز بعد از ساعات کار و گاه

و ی و صنفی سياسی محل کار ، چندين جلسه داشتم ، و در رابطه با فعاليتها
                                   ِ                         مختلف ، دهها نفر را در  نقاط مختلف   جنوب و شمال و شرق و غربی اجتماع

در محل کار و محلات جنوب ی چند گروه کوهنورد. تهران  ملاقات ميکردم 
هر . ميرفتمی از آنها به کوهنوردی تهران تشکيل داده بوديم که هر هفته با يک

به نقاط ی ديدن رفقا و همچنين توزيع نشريات حزبی چند ماه يکبار ، برا
ن و مازندران گرفته مختلف ايران ، از آذربايجان و کردستان و خراسان و گيلا

سه چهار ی روز. تا کرمان و سيستان و بلوچستان در جنوب  مسافرت ميکردم
چشمهايم را ی چندين سال بود که سپيد. ساعت بيشتر فرصت استراحت  نداشتم

 ، ی  احساس خستگی بجای ول. خونين ديده بودمی  دائمی بعلت  بيخوابيها
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نيرو و ی ساس ميکردم بقدراح. ميکردمی احساس شور و تحرک و سر زندگ
مثل يک چاه آرتزين به بيرون ی درون من د رحال غليان است که بزودی انرژ

هزاران نفر من را به عنوان ی با اينکه در محيط کار و زندگ. فوران ميکند
با گرايشات مختلف ، محل ی زندانی کمونيست ميشناختند و صدها نفر از رفقا

وقفه ام هر لحظه ی گسترده و بی به علت فعاليتهادانستند و ی کار و زندگيم را م
لبخند از لب و اميد از ی و زندان و شکنجه بودم لحظه ای در معرض دستگير

نادر (( گفتند ی لقب لکوموتيو به من داده بودند و می رفقا بشوخ. قلبم دور نشد
 )).حزب ما ، يک حزب است ی برای به تنهائ

 
همراه با بسيج کارخانه به جبهه رفته بود ی  ماهکه چندی آقا سيد کارگر بافنده ا

نگران بطرفم ی برگشته بود ، با چهره ای کوتاه مدتی مرخصی ، و موقتا ، برا
اين ! آقا نادر مواظب خودت باش (( و حال و احوال گفت ؛ ی بعد از روبوس. آمد

چند (( شده ؟ گفت ؛ ی پرسيدم ؛ مگر چ)) برات پاپوش درست نکنند ... مادر 
. هم بودند ی انجمن اسلامی ساعت پيش ، جلسهء بسيج کارخانه بود ، بچه ها

جلسه مسئول بسيج منطقه ی تو. بسيج آمده بودند ی چند نفر هم از فرمانده ها
تهران فعال ی در چيت سازی به ما گزارش شده ، کمونيستها خيل: (( گفت 

يک نفر به اسم کارخانه هم زير سر ی هستند و همهء اعتصابها و اعتراض ها
من و ! بعد ، خدائيش آقا نادر . )) است ی عرفانيه که مکانيک قسمت ابريشم باف

بچه ی بسيج ، حتی و خلاصه همهء بچه های مرادی مراد و يوسف و آقای تار
ی ، گفتيم ؛ ما سالها است آقا نادر را ميشناسيم ، هر کی انجمن اسلامی ها

خواهند براش پاپوش درست کنند فقط داده  ، غلط کرده ، ميی همچين گزارش
خلاصه آقا نادر با اينکه همهء . بخاطر اينکه آدم  درست و کارگر دوستيه

با اين  حال مواظب خودت باش اينها يک عده آدم ی کارگرا  هواتو دارن ول
ممنون ، باشه من ی خيل: گفتم . )) ی خبرچينی فروش را آوردند سر کار برا
.  هم زور خودشان را بزنند ببينيم به کجا ميرسند حواسم هست ، بگذار آنها

ی چی ، اصلا برای حالا از اين حرفها گذشته از جبهه چه خبر ، چکار ميکن
؟ مگه يک وجب از خاک اين مملکت مال تو ی ؟ مگه از جونت سير شدی رفت

جونت را براش ی از اين حکومت به تو ميرسه که ميخواهی هست و يا خير
و سرمايه دارها و آخوندها که ی بازاری ين پدر سوخته ها؟ ای بخطر بنداز

دارند اين مملکت را ميچاپند چرا نميرند جبهه؟ اگر جنگ ، نعمت و برکت الهيه 
خودشان را به جبهه ی و تنور جنگ را بايد گرم نگه داشت چرا بچه ها

مردم بدبخت بيچاره و زحمتکش مايه ی نميفرستند ؟ چرا از جون بچه ها
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آقا نادر از خدا پنهون نيست از شما  هم نباشه ، ديديم (( د؟ گفت ؛ ميگذارن
بچاپ بچاپ ،  ما هم گفتيم از اين نمد  ، برا خودمون ی برای جبهه شده وسيله ا

)(( ی ديدم توی بگيرم ، يک دکانی هم ميخوام يک وام. درست کنيم ی ، کلاه
م اگر بشه از طريق باز کنم ، هی ، اگر بشه يک پارچه فروش)) سيد اسماعيل 

گفتم ؛ حالا مواظب باش بخاطر يک . )) بگيرمی مسکن ، يک خونه ای تعاون
نه آقا نادر حواسمون هست ، آنجا تو (( گفت ؛ . ی وام جونت را از دست ند

 . و بعد زد زير خنده . )) کربلا ميشم ی هم سقای آشپزخانه هستم ، گاه



 ٦١

 فصل نهم 
 

ِ                      نزديک ، با شرايط کار   کارگران معادن ذغال  مدتها بود که ميخواستم ، از                      
از فرصت تعطيلات عيد نوروز استفاده کرده ، همراه .    ِ                   سنگ   ايران ، آشنا شوم 

ِ  بود ، به زرند   ی  بسيار خوب و با محبت فدائی با رفيق حسين که از رفقا              
رفيق ی بود برای هم فرصت. هم فال بود و هم تماشای به قول. کرمان رفتيم

من که با آنها آشنا شوم ی تازه کند ، و هم برای ه با خانواده اش ديدارحسين ک
رفتن به معادن ذغال سنگ پابدانا و پابنيزو ، و ی بود برای و هم فرصت

 . مشاهدهء وضعيت کارگران در آنجا
ی خانوادهء رفيق حسين با اينکه از کشاورزان زحمتکش و کم بضاعت بودند ول

از ما ی گشاده و به گرمی ن با علو طبع و روئمثل همهء زحمتکشان ميهنما
را ذبح کرده و فاميل و دوستان ی استقبال کردند و به مناسبت ورودمان گوسفند

تقريبا همهء اعضاء خانواده و فاميل و . و آشنايان و همسايگان را دعوت کردند
رفيق حسين با من ی دوستان ، ملاقات  نکرده ، از طريق تعريفها و نقل قولها

اين بود که از همان لحظهء اول ،  احساسم اين بود که در ميان . داشتند ی شنائآ
که آنجا بوديم، هر روز  ، از ی مدتی ط. خودم هستمی و صميمی قديمی رفقا

و ی شب ، مشغول بحث و گفتگو پيرامون مسائل سياسی صبح تا نيمه ها
رفيق حسين که از  بستگان و دوستان و آشنايان ی با تعداد. بوديمی اجتماع

حول ی و همياری داشتند  در مورد ضرورت همکاری متفاوتی گرايشات سياس
 . در اين مورد وحدت نظر داشتيمی همگ. نقاط مشترک صحبت کرديم 

و ی در هنگام ورود ، محوطهء زيبائ.  بعد از چند روز به منطقهء معادن رفتيم 
به چشم ميخورد ، لوکس ، که از پشت شيشه ها ی با وسايلی ساختمان شيک

چند ی بازديدی رفيق حسين گفت قبل از انقلاب ، شاه برا. جلب نظر ميکرد
همان ی اين محوطه و ساختمان و وسائل را در واقع برا. ساعته به اينجا آمد

 .بازديد و اقامت چند ساعته ساختند
مدير ی است که در قلهء آن ويلای تونل معدن در قسمت پائين  تپه ای  ورود
ِ  کوچکتر   ی کمی مدير عامل ، ويلاهای پائين تر از ويلای کم.  قرار داردعامل       

ی پائين تر از ويلاها. و غيره قرار داردی و امور اداری مديران توليد و امور مال
رتبه قرار دارد که ی روسا و مهندسين و کارمندان عالی مديران ، خانه ها
پائين تر از خانه . ست مديران جمع و جورتر و کوچکتر ای نسبت به  ويلاها

چند اتاقهء کارمندان جزء و سر پرستها ست ، ی معمولی روسا ، خانه های ها
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خلاصه . کارگران ساخته اندی است ، که برای و در نهايت ، در دره ، اتاقهائ
مغازهء . آنجا ديدی را بدون کوچکترين پوششی ميتوان هرم  جامعهء طبقات

کارمندان و کارگران کاملا ی بچه ها یخريد و مدارس بچه ها و محل باز
 .جداست

 هشت نفر هم ميرسيد ، در -تعدادشان به هفت ی ، که گاهی  هر خانوادهء کارگر
ی در مقابل هر دو اتاق ، حياط کوچک. ميکردند ی زندگی يك اتاق دوازده متر

ی و شستشوی غذا پختن و رختشوئی بود به وسعت دوازده متر مربع که برا
 ی خانه از محوطهء آن استفاده ميکردند و آبريزگاهی  ها و مردهاسر و تن بچه

 . گوشهء آن قرار داشت که هر دو خانواده از آن استفاده ميکردند
بسيار ی وسايل ايمن.  عمق تونل چند صد مترو طول آن به دهها کيلومتر ميرسد

 آنچه تر و بدتر ازی بسيار ابتدائی و شرايط کار بسيار وحشتناک و حتی ابتدائ
کارگران .                  ِ         ِ           ِ                       اميل زولا از معادن   فرانسهء   دويست سال   قبل تصوير ميکند ، بود

ِ  دندانهايشان پيدا بود ، و گرد و غبار   ی در موقع خروج از معدن فقط سفيد                                    
دوش ی همهء بدن و لباس آنها را پوشانده بود  ، ولی غليظ و چرب ذغال رو

ی گران مهاجر و از روستاهااکثر کار. کارگران وجود نداشتی آب گرم برا
ی شدت کار به حد. مناطق محروم ايران ، بخصوص آذربايجان و خراسان بودند

گيرند و يا در ی يا سل م.  سه سال کار را رها ميکنند-است که اکثرا بعد از دو 
را پيدا ی بندرت بشود کارگر معدنی خيل. اثر حادثه معلول ميشوند  و يا ميميرند 

 . رسيده باشدی  بدر برده و به سن بازنشستگکرد که جان سالم
*** 

داشتم با رفيق ايرج و ی تعطيلی به تهران برگشتم ، هنوز يک هفته ای وقت
مانده ی گروه  حزبيمان قرار گذاشتيم که از فرصت باقی يوسف ، از رفقا
شويم رفيق ی سمتی ، هر کدام راهی توزيع نشريات حزبی استفاده کرده و برا

شمال با من ، و رفيق ايرج قرار شد که بطرف قم که شهر ی رهايوسف گفت شه
مشهد و ی زادگاهش بود و کاشان و يزد برود و من هم قرار شد به شهرها

 . فريمان و بيرجند و زاهدان بروم
داشتيم که طبق ی  در هر کدام از اين شهرها ، بستگان و دوستان و آشنايان

ه کردن ديدار ، از اوضاع و احوال و معمول از فرصت استفاده کرده ، ضمن تاز
ی بود برای  منطقه با خبر ميشديم  و هم اينکه فرصتی اجتماعی وضعيت سياس

( ی چريک فدائی از رفقای در زاهدان مهمان تعداد. بحث و گفتگو و تبادل نظر 
ی بلوچ بودم که طبق معمول با صميميت و گرم) ی طرفدار رفيق اشرف دهقان

 ۶٠ و ۵٩ی که در سالهای بعد از درگيريهائی رفقا ، همگ. ندکردی بسيار پذيرائ
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رژيم داشتند ، مجبور به ترک ی نظامی در بندر عباس و کهنوج با نيروها
ادامهء مبارزه به کردستان ميروند ، و بعد از سرکوب ی برا. منطقه ميشوند 

شده و از طرق مختلف به خارج از کشور ميروند ی مخفی جنبش کردستان ، مدت
در درگيريها ی البته در اين بين  ، عده ا. و باز دوباره به کشور باز ميگردند

سنگين محکوم ی دستگير و اعدام و يا به حبس های کشته ميشوند و عده ا
در شهر ی بيش از يکسال مجبور به اختفاء در زيرزمين خانه ای رفيق. ميشوند 

، علاوه بر ی مخفی بوکان ميشود ، در اثر سوء تغذيه و شرايط سخت زندگ
بعد از خارج شدن از محل . ميشودی معده و کليه ها ، دچار اختلال روحی ناراحت

، دستگيرش ميکنند و ابتدا به اعدام محکوم ی اختفاء و برگشت به محل زندگ
کرمان ی ميشود و بعد از پرداخت چند ميليون تومان رشوه بستگانش به دادستان

که در زندان ميماند و مطمئن ی از يکسالبعد . ، به حبس ابد محکوم ميشود
و فعاليت مجددش نيست ،  مجددا ی اختلال روانی ميشوند که امکان بهبود

 . از خانواده اش گرفته و او را آزاد ميکنندی رشوهء کلان
 راه ی را با هم بصورت تعاونی  رفقا تصميم گرفته اند نخلستان و باغ مرکبات

 .کنندی انداز
، منطقه و ايران و ی ه استفاده کرده و در مورد اوضاع جهان از فرصت پيش آمد

و ضرورت ی سياسی گذشته حزب و سازمان و ساير نيروهای سياستها
با حفظ همهء ی اسلامی مقابله با جمهوری برای مردمی نيروهای همکار

 . اختلاف نظرات و انتقادات ، صحبت کرديم
ی اسلامی زب در قبال جمهورگذشته حی  رفيق عليرضا ضمن انتقاد از سياستها

و ی و ضد انقلابی  ، ماهيت ارتجاع۵٧قيام ی ما از همان ابتدا(( گفت ؛ 
تغيير نکرده ، اينها هم ، ی وابستهء اينها را درست تشخيص داديم و گفتيم چيز

ديگر ی اين بار با ظاهری وابسته و ديکتاتوری خواستار همان نظام سرمايه دار
هيچ . تاج با عمامه عوض شدی ان داد که فقط جاهستند ، و واقعيت هم نش

به نفع مردم زحمتکش تغيير نکرد ، کارگران و کشاورزان و زحمتکشان ی چيز
محروم وضعيتشان نه تنها نسبت به قبل از انقلاب ی و کارمندان و خلقهای شهر

ی اينها در سرکوب نيروها. بهتر نشده ، بلکه به مراتب بدتر هم شده است
ی آزاديخواه ، در سرآوب خلقها ، در پايمال کردن حقوق مردم روو ی انقلاب

مجددا قدرت را ی واقعا اگر شاه ميتوانست با کودتائ. رژيم  شاه را سفيد کردند
بدست گرفته و از مردم انتقام بگيره ، هيچ موقع نميتونست تا حد اينها سبعيت 

ا مقابله ميکردند و چپ بايد از همان ابتدا با اينهی سياسی نيروها. بخرج بده
 . ))اجازه نميدادند اينها تثبيت بشوند 
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و خواست ی و توان طبقاتی در رابطه با اينکه در ماهيت طبقات((  گفتم ؛ 
، استقلال و ی آزاد         ( ی روحانيت حاکم نبود که اهداف انقلاب را يعن

 عامل را به ثمر برساند و باعث شکست انقلاب مردم شد و) ی عدالت اجتماع
و در مورد اينکه . شد ، با شما هم نظر هستمی که اشاره کردی تمام آن فجايع

و سرکوبگرانهء رژيم مقابله ميشد هم با ی ارتجاعی بايد قاطعانه با سياستها
گذشته حزب ی در نقد سياستهای شما موافقم و حزب هم در اسناد کنفرانس مل

ينکه از همان ابتدا بايد اقدام به در مورد ای ول. به اين مسئله برخورد کرده است
واقعيت اينستکه درک ما از . مقابلهء مسلحانه با رژيم ميکرديم موافق نيستم 

مارکسيست لنينيست  اين نيست که به نيابت از ی وظايف يک سازمان سياس
ما معتقديم . آنها انقلاب کندی مردم و در غياب آنها دست به مبارزه زده و بجا

ی کمونيست ، روشنگری ترين وظيفهء يک سازمان سياسی لکه مهمترين و اص
مبارزات ی مبارزات مردم بطور عام و سازماندهی و سازماندهی و افشاگر

ی در شرايط. و ايدئولوژيک طبقهء کارگر بطور خاص استی ، اقتصادی سياس
ی رای اسلامی از مردم کشورمان به علت توهم ، به جمهوری که اآثريت بالائ

ه روحانيت حاکم اعتماد دارند ، چطور ميتوانيسم از آنها انتظار ميدهند و ب
و الهام و خواب نما ی داشته باشيم که بصورت معجزه آسا و يا از طريق وح

ارتقاء پيدا ی لنينيستی و مارکسيستی و طبقاتی شدن ، يک شبه به درک علم
و از قهر آميز ی به شيوه ای اسلامی جمهوری سرنگونی کنند و به دعوت برا

 طريق جنگ مسلحانه لبيک بگويند؟
از مقولهء شناخت ی را که از مردم داريد ، با درک علمی  آيا توقع و انتظار

دارد؟ شناخت ، محصول يک پروسه و روند و ی هيچگونه ارتباط و سنخيت
و ی که بخصوص در رابطه با علوم جامعه شناس. گذشتن از مراحل مختلف است

حالا . و پيچيده  هستند راحت و سريع کسب نميشودکه از علوم سخت ی اجتماع
و خواب نماشدن نداريم ی به مکاشفه و الهام و وحی با توجه به اينکه ما اعتقاد

مردم انتظار داريد که بدون اقدامات روشنگرانه ی ميليونی ، چگونه از توده ها
ی خودشان يک شبه به شناخت درست و واقعی و افشاگرانهء ما و تجربهء عمل

 .از ماهيت حاکميت برسند
، ی يک سازمان کمونيستی مختلف برای مبارزاتی  اتخاذ شيوه ها و تاکتيکها

ی و ذهنی به عوامل عينی و اراده گرايانه نيست بلکه بستگی دلبخواهی امر
کند بلکه ی به پيشبرد اهداف نمی اتخاذ تاکتيک غلط نه تنها کمک. داردی مختلف
 .ين و جبران ناپذير ميشودباعث ضربات  بسيار سنگی گاه
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که به نظرم  ميرسد اينستکه ، اتخاذ نوع تاکتيک و ی  مسئلهء مهم ديگر
. بودن يا نبودن نيست ی و نوع شعارها نشان دهندهء  انقلابی شيوهء مبارزات

است ی انقلابی اين باشد که ؛ نيروئی انقلابی شناخت نيروهای اگر معيارمان برا
ميدهد و ی رزهء مسلحانه ميکند و شعار سرنگونمبای اسلامی که با جمهور

ديگر ی ها  از همه نيروهای ميکند ، سلطنت طلبان و ساواکی تبليغات ضد مذهب
بنا بر . تر هستند ، چرا که در اين زمينه ها پيشرو ساير جريانات بودندی انقلاب

 .غلط استی اين چنين معيار و ملاک سنجش
ی و معنوی مثبت در حيات مادی  تاثير گذاررا از ميزانی انقلابی سياسی  نيرو

ودفاع سر ی مبارزات توده ای سازمانده. زحمتکشان جامعه ميتوان باز شناخت
ی سياسی سخت از حقوق کارگران و زحمتکشان و مبارزه در راه کسب آزاديها

، دفاع از حقوق زنان ، کودکان ، جوانان ، خلقها ، اينهاست معيار ی و اجتماع
ی اينکه ما چه تاکتيک. بقول مارکس پراتيک معيار حقيقت است. ن بودی انقلاب

اينکه . بودن ما نيست ی بدهيم و چه بگوئيم معيار انقلابی اتخاذ کنيم ، چه شعار
و ی و دانش آموزی و دانشجوئی در ايجاد و حمايت از چند سازمان کارگر

را  یو اعتصابی مستقل ديگر مؤثر بوده ايم ، چند حرکت اعتراضی صنف
 .)) ی انقلابی سنجش يک نيروی اينهاست معيار حقيق.. کرده ايم و ی سازمانده
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چيت ی  تشکيلات سنديکا ، به اتفاق آراء ، تصميم گرفت در انتخابات شورا
ی کار را ، تشکيلاتی اسلامی هر چند ما ، شوراها. تهران ، شرکت کنيمی ساز

ن کارگران ماهيت و عملکرد آن را افشاء ميدانستيم ، و در بيی زرد و فرمايش
وجود عناصر مورد اعتماد کارگران در آن ، که بتوانند ، ی ميکرديم ، ول

ی اطلاعات و اخبار صحيح از وضعيت و عملکرد شورا ، مديريت ، انجمن اسلام
مختلف ، را در اختيار کارگران بگذارند و در ی ، بسيج ، و زد و بندها و باندها

 .فشار از بالا را نيز مفيد و لازم ميدانستيمی اشند برابی ضمن اهرم
کارگران ی  بصورت گسترده اهداف خودمان را از شرکت در انتخابات شورا برا

تشريح کرديم و چهار نفر از کارگران  آگاه و مبارز را که مورد تاييد تشکيلات 
يت در عضوی با ما نداشتند را ، برای ارتباط تشکيلاتی بوده ول.ی سنديکائ

با عکس و مشخصات و اهداف اين افراد تهيه  ی اعلاميه ا. شورا کانديد کرديم
 . آنها تبليغ کرديمی برای و به صورت علن

و بسيج اين بود که ی شورا و انجمن اسلامی  اولين اقدام مديريت و اعضاء قديم
ند و راه انداختند که اين چهار نفر ، کانديد کمونيستها هستی تبليغات گسترده ا

به اسلام ی هيچ کدامشان اهل نماز و روزه  که نيستند هيچ ، اصلا اعتقاد
جوابشان ميدادند که ما ی جالب اينجا بود که همان کارگران مذهب. ندارند

را ميخواهيم که از حقمان دفاع کند؛ ی پيشنماز نميخواهيم انتخاب کنيم ، ما کس
اقدام . اکثريت آرا انتخاب شدندو عليرغم اين تبليغات ، همهء اين چهار نفر با 

، از قبيل ارتقاء شغل و يا کار ی آنها اين بود که با دادن وعده امتيازاتی بعد
ی راحت يا اضافه حقوق و امتيازات ديگر در صورت امکان آنها را خريده  و ب

 .در اين مورد  نيز با شکست مواجه شدند. اعتبارشان کنند
کانديد در انتخابات ی ه و عمدتا موفق و معرف اعتراضات و اعتصبات سازمانيافت

نشاندهندهء نفوذ ی سنديکا ، همگی اعلاميه ها و تراکت های شورا ، پخش مخف
که به ی بين کارگران بود ، چيزی و مقبوليت بسيار گستردهء تشکيلات سنديکائ

کردن ی متلاشی برا. رژيم دور نمانده بودی امنيتی هيچ وجه از چشم دستگاهها
سه بار حکم اخراجم . بکار بردند ، که موفق نشدند ی مختلفی ا ترفندهاسنديک

را صادر کردند ، که با اعتراض و اعتصاب گستردهء کارگران مواجه شد و 
ِ   بدنبال تصميم مشترک   ۶٧نهايتا در بهار سال ی مجبور به لغو آن شدند، ول                    

ِ                                                   حفاظت   سازمان صنايع و وزارت کار ، با عنوان کردن اينکه حت به قيمت ی      
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تعطيل کارخانه ، بايد اين تشکيلات از بين برود ، چند ليست چند صد نفره از 
آن ی اجرای برای و قطعی اخراج تهيه کرده و تصميم جدی کارگران مبارز برا

 .داشتند
کارخانه و سر دفتر سابق بنياد اشرف ی مدير امور اداری جلالی  حاج آقا عل

ی عرفانی به آقا(( پيغام داده بود که ؛ ی ديماز کارگران قی ،  توسط يکی پهلو
بگو من خدمتشان ارادت خاص دارم و در غيابشان بارها گفته ام که حيف اين 

اگر ما چهار تا وزير  مثل او در . جوان که عمرش را در اين کارخانه تلف ميکند
از بالا . اين مملکت داشتيم ، وضعمان از زمين تا آسمان با حالا فرق ميکرد

من  اين اجازه و . شده ، بايد کارخانه را ترک کنهی ميم گرفته اند به هر قيمتتص
 را ميخواهد بابت خسارت اخراج بپردازم و قول ی اختيار را دارم که هر مبلغ

ی با سه برابر حقوق فعلی خوب در وزرات بازرگانی خيلی شرف ميدم که کار
 . )) برايش جور کنم 

ی همه، مثل تو ، ب! بگو ، مردکهء بيشرفی واکسای به اين حاج آقا:(( گفتم 
مثل ی کثيفی آدمهای اين پيشنهاداتت را برا. نيستند ی وجدان و بيشرف و فروش

ی دزدها و فاحشه ها و پا اندازها هم بيشتر از وزرای من برا. خودت نگه دار
 . ))اين رژيم ارزش قائلم
ران خواستار چهارمين بار صادر شد ، همهء کارگی حکم اخراج من برا

ی با توجه به اطلاعات دقيقی اعتراض به حکم اخراج من و اعتصاب بودند ، ول
سيصد نفر در ی که داشتيم و ميدانستيم که واقعا مصمم به اخراج دسته جمع

و . وهلهء اول هستند ، با اصرار زياد ، کارگران را از اعتصاب منصرف کردم
 .تهران شدمی ارخانه چيت ساز مجبور به ترک ک۶٧به  اين ترتيب در بهار 

دستگيريم ی و افتادن آبها از آسياب برای  مطمئن بوديم که بعد از گذشت مدت
در صنايع ی با توجه به اينکه ميخواستم به فعاليت سنديکائ. اقدام خواهند کرد

ادامه بدهم و امکان کار کردن در اين صنايع ، د رتهران برايم ميسر ی نساج
در گيلان و مازندران ی پيدا کردن کار به صنايع نساجی براتصميم گرفتم . نبود

متاسفانه با تمام . بافت بلوچ در ايرانشهر مراجعه کنمی و اصفهان و اراک و حت
ی مخفی کوچک و زندگی امکان کار در کارگاهها. که کردم موفق نشدمی تلاش
موع در مجی ول. بودم ، بودی در تهران با اينکه چهرهء شناخته شده ای حت

بعد از مشورت با رفقا ، بنا به تمايل . هرز ميرفتی نيرو و توانم به ميزان زياد
 . به افغانستان برومی پيوستن به رفقا و ادامه فعاليت حزبی خودم ، قرار شد برا
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  فصل يازدهم
 

ی خروج از کشور برايم بسيار ناخوشايند و دردناک بود ، احساس ميکردم نهال
پرورده بودم ، در جريان تندباد ی شبانه روزی قه و مراقبترا  که با عشق و علا

ی مدتی را داشتم که مجبور بود برای حالت مادر. حوادث به ديگران سپرده ام
از طرف ديگر  به اين اميد داشتم که در . نامعلوم از جگر گوشه هاش جدا شود

هاجرت درمی نظرم نسبت به زندگ. ديگر بتوانم به مبارزه ادامه دهمی عرصه ا
کمک و مراقبت و ی ، در واقع ، مبارزه کردن در پشت جبهه ، و برای اجبار
آموزش ی برای مهاجرت را ، امکان. و دادن تدارکات به خط مقدم بودی پشتيبان

ی متاسفانه مهاجرت اجبار. ورزيده ميدانستمی از کادرهای و پرورش نسل جديد
ی و نوسازی عنوان بازسازکه تحت ی ارتجاعی من مصادف بود با آغاز تحولات

ی جريانات و افراد ب. آغاز شده بودی توسط گورباچف خائن در اتحاد شورو
از ی طرفداری ريشه و طرفدار مسير باد ، مثل گذشته ، داغتر از آش هياهو

را سر داده ) ی و اصلاحات اقتصادی سياسی آزاد( گلاسنوست و پروستوريکا 
دارتر و استخواندارتر از آن است که با مطمئن بودم که حزب ما ريشه . بودند

اطمينان داشتم ، سازمان ی بخورد ، ولی کوچکترين تکانی ارتجاعی چنين وزش
ريشه و پراگماتيست اکثريت را ، کاملا به راست پرتاب خواهد ی بی و رهبر

 . کرد
از چرخش براست ی ناشی ايمانی و بی و ذهن گرايی موج ارتداد ، آشفته فکر

از دست دادن هزاران کادر ی ه همراه تاثيرات مخرب روحدر جنبش ، ب
را ی شرايطی آشتار زندانيان سياسی در جريان فاجعهء ملی برجستهء انقلاب

ی ايجاد کرده بود که نشاندهندهء آغاز يک دوران رکود و سکون و عقب نشين
 .استی موقتی که مسلم ميدانستم، دورانی است ؛ دوران

مطلع شدم ) ی د رکشور ثالث( ی افغانی از طريق رفقا بعد از خروج از کشور ، 
که حزب تصميم به خروج از افغانستان گرفته و بدنبال آن ، تصميم بر اين شد 

 .که به سوئد بروم 
هدفم . را گرفته بودمی  قبل ازرسيدنم به سوئد ، از رفقا ، سراغ صنايع نساج

طالعهء تاريخ جنبش سوئد ، می در صنايع نساجی ضمن کار و فعاليت سنديکائ
از تجارب ی و درس گيری اجتماعی سوئد ، قوانين کار و بيمه های کارگر

 . در سوئد بودی فعاليت سنديکائ
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را در رشتهء ی ، درس و کار عملی بعد از گذراندن دورهء فشرده زبان سوئد
در همان زمان تحصيل ، به عضويت سنديکا در آمدم و . شروع کردمی نساج

رس و شروع کارم ، به اتفاق آرا به عضويت در هيئت مديرهء پس از پايان د
 .محل کارم انتخاب شدمی کلوپ سنديکائ

که از قبل نسبت به تفکر و عملکرد سوسيال دمکراتها و سياست ی  با شناخت
بو و خاصيت بودن آنها ، کوچکترين ی آنها داشت ، درماهيت زرد و بی سنديکائ
اليت کردن در اين تشکيلات ، دروهلهء اول ، فعی دليلم ، برا. نداشتمی ترديد

شناخت دقيقتر ، از سازمان و تشکيلات و نحوهء عملکرد آن بود و در وهلهء 
مختلف آموزش قوانين و بيمه ها ، و در ضمن ، تاثير ی دوم، گذراندن دوره ها

صنايع ، همواره ، بر ی هشت سال فعاليت در سنديکای ط. در حد امکان ی گذار
با دبير کلوپ و مسئولين ناحيه و مسئولين ی مسائل ، اول درگيرسر همهء 

داشتيم و در مرحلهء ی سنديکائی سنديکا و مسئولين اتحاديه سراسری کشور
 . بعد با کارفرما و تشکيلات آنها

اردوگاه ی کار و استثمار لجام گسيخته بخصوص بعد از فروپاش فشار
 اکثر صنايع ، هفت ساعت تا هفت ميزان کار مفيد در. سوسياليسم بيداد ميکند

کرده اند و ی دقيقی آنچنان برنامه ريز. ساعت و نيم درهر هشت ساعت است
، که اگر همهء هشت ساعت هم . کار ميريزندی آنقدر مسئوليت بر سر نيرو

 .آوريی ، باز هم وقت ، کم می بدو
غيير مهره ها و تی در سوئد ، سائيدگی  نتيجه هشت سال کار در چنين شرايط

به ريشه اعصاب  در ناحيهء گردن و درد طاقت ی شکل غضروفها  و فشار دائم
ی نرمال و در نهايت بازنشستگی و از دست دادن توان کار و زندگی دائمی فرسا

 .پيش از موعد   بود
ی ، حتی من اين بود که بدليل داشتن درد دائمی  جنبهء مثبت اين وضعيت ، برا

چگونه ی سرمايه داری  ، نظام کثيف و ضد بشرهم ، فراموش نکنمی لحظه ا
 .اندازدی شيرهء جان  انسان را ميمکد و پوستهء آنرا بدور م




